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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایالات متحده آمریکا، 

تحت 501c3 است که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی 
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند. 

ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هما ن طور 
 ECCE .که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
سیاسی  و  شهروندی  ازآزادی های  کاملی  طیف  تأمین  به  قادر  سیاسی  نظام  تنها  را  دموکراسی 
از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما  می داند.  عدالت  و  برابری  امنیت  و  برای تک تک شهروندان 
ارزش ها، نهادها و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته سالار است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند. 

ما پروژة اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران« را 
در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارایة دوره های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارایة می شوند. آموزشکده توانا آموزش 
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی در جنبش های اجتماعی 
و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعالان و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانة 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة 

مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 

تلاش ما برای توسعة توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی 
و صداهای حذف شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران 

ایرانی هستیم که ایده های آنان در جمهوری اسلامی ممنوع شده است. 

یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه متون کلاسیک دموکراسی و مقالات معاصر در 
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه نگاری، 
کنشگری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در 
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد. 

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما 
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مقدمه: تاریک و نوستالژیک
است  جمله ای  این  می کند؟  زندگی  دنیا  این  در  و  می شود  متولد  بار  چند  انسان  مگر 
که معمولا وابستگان و دوستان نزدیک، با هدف دعوت ما به زندگی شاد و عاری از 
دغدغه های ذهنی بیهوده به ما می گویند و یافته های علمی نیز چنین تجربه ارزشمندی را 
تایید می کند و بر ارتباط پرهیز از درگیری های ذهنی پراکنده با کیفیتِ بالای زندگی 
ایران متولد شوی و همسفر  مُهر تایید می زند. اما مگر ممکن بود در سال 1357 و در 
حوادث و شرایط کشور باشی و در اتمسفر خاص و استثنایی انقلاب اسلامی قرار گیری 

و باز هم بتوانی به آن نصیحت معروف و مفید عمل کنی؟ 
گاهی که از سختی های زندگی متولدین آن سال ها صحبت می کنیم، با این نکات 
تامل برانگیز مواجه می شویم که با این وجود باید شاکر و راضی بود، چراکه نسل هایی 
در زمان ها و مکان هایی زیسته اند که شرایط آن ها به مراتب بدتر از شما بوده و عاقبتی 
شوم تر داشته اند. مثلا چرا شما خدا را شکر نمی کنید که یک کودک یهودی در زمان 
به  این نکاتِ  به نظر می رسد گویندگانِ  اما   . نبوده اید و...  سلطه رایش سوم در آلمان 
گلوله  شلیک  اثر  بر  مرگ  همچون  ناگهانی  مرگِ  یک  تفاوت  متوجهِ  منطقی،  ظاهر 
ما  نیستند!  بدن توسط موش ها  اندام های  از جویده شدن  ناشی  با مردنِ تدریجیِ  مغز  به 
با هر ترفند یا خوش شانسی که بود از آن سال های ابتدای انقلاب و یکی دو دهه اول 
آن گذشتیم. این کتاب هم از سال هایی سخن می گوید که دیگر بزرگ شده بودیم و 

ادعاهایی داشتیم و کتاب و مجله می خواندیم و به میتینگ های سیاسی می رفتیم.
به این ترتیب شرح سال های ابتداییِ زندگی و روزهای نوجوانی و مدرسه می ماند 
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آبِ  پر  است  داستان  یکی  و  است  من  هفتاد  مثنوی  خود  که  حکایتی  دگر!  وقت  تا 
چشم. همین قدر بگویم که متولدین آخر دهه پنجاه و ابتدایِ دهه شصت که این سال ها 
در ادبیات شبکه های اجتماعی به نسل سوخته شهره شده اند، هر کدام کتابی قطور در 
ذهن خود دارند، سرشار از صفحات تلخ و شیرین که گذر روزگاران و باد و باران و 
تابش آفتاب هم گزندی به آن وارد نکرده و همچنان خوانا و گویا به دوام و بقای خود 
ادامه می دهد. شاید ترجیع بند این خاطرات طیف وسیعی از تلخی ها و شیرینی های آن 
ایام باشد. شاید جنگ و بمباران و پناهگاه و حال و هوای حماسی کوچه ها و شاید هم 
سرودهای شورانگیزی که از دو شبکه موجود و نصفه و نیمه تلویزیون مدام بر ذهن ما 
باریدن می گرفت و شاید هم کارتون ها و برنامه های معدود و محدودی که آن قدر با ولع 
می دیدیم و می شنیدیم که آثار آن هنوز هم ضمیر ناخودآگاه ما در میان سالی را رها 
نکرده است. این ها هرچه بود، فضایی غیرعادی و نامتناسب با روحیات لطیف کودکان 
بود اما تصمیمِ تصمیم سازان بر آن بود که در این فضا رشد کنیم و مفاهیمی چون مرگ 
مقدس یا همان شهادت با روان لطیف و کودکانه ما ترکیب شود. برای همین است که 
چند دهه پس از آن روزها هنوز هنگام شنیدن سرودی که مضمون آن کشته شدن پدر در 
جنگ است، مو بر بدنمان راست می شود! سرودی که در آن کودک یتیم از ماه و ستاره 
و پرنده سراغ پدرش را می گیرد و پاسخ آن ها هم این است که پدرت به آسمان ها و 
پیش خدا رفته و در نهایت کودک به این نتیجه می رسد که در سوگ پدرش نباید گریه 
کند تا دشمن شاد نشود! این برنامه ها نمونه ای از تفریحات به ظاهر سالم و کودکانه ما 
در دهه شصت بود که قدرت تخریبشان با بمب ها و موشک های عراق برابری می کرد. 
آن ها خانه ها و استحکامات را نابود می کردند و این ها ذهن و ضمیر ما را و البته آن ها 
آن  می کردند.  را  کار خود  بی صدا  و  آرام  این ها  و  داشتند  و وحشتناک  بلند  صدایی 
سال ها در یک سو ماشین های نظامی را می دیدیم که از بلندگوهای آن ها مارش پیروزی 
و آهنگ های مهیج پخش می شد و جوان هایی که برای رفتن به جبهه ثبت نام می کردند 
و  دستگیری  برای  که  مامورانی  با  دیگر  جوان هایی  گریز  و  تعقیب  دیگر  سوی  در  و 
کشته شدگان  جنازه  تشییع  مراسم  می ریختند.  محله ها  و  خانه ها  به  جبهه  به  اعزامشان 
جنگ که همان بچه های بزرگ تر محله بودند هم گاه و بیگاه برقرار می شد و ما را به 
عنوان دانش آموز به صف می کردند تا شعار دهیم »این گل پرپر از کجا آمده؟، از سفر 
کرب و بلا آمده« و مادرانی را می دیدیم که چون سروِ گرفتار طوفان می شکستند اما 
خویشتن داری می کردند تا بر جنازه عزیز غرق در خون خود به گونه ای مویه کنند که 

در نظر مردم ایدئولوژی زده و ماموران حکومتی، قوی و استوار به نظر برسند!
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از دیگر تصویرهای ماندگار آن سال ها سرمای هوای زمستان ها بود که گویی در آن 
سال ها طبیعت نیز بر مدار دیگری می چرخید و برف و باران فراوان و چکمه های سوراخ و 
پاهای یخ زده ای که به بخاری نفتی کلاس نزدیک می کردیم و نیز صبحگاه های طولانی 
مدرسه که سرشار از سخنرانی و تشویق ما توسط مدیران مدرسه ها به پرکردن قُلک های 
نفتِ  بشکه های  غلتاندن  تصاویری چون  همچنین  بود.  جبهه ها  به  برای کمک  اهدایی 
از برف، حوض های یخ زده وسط  پر  تعاونی های محل در کوچه های  از  تحویل گرفته 
حیاط ها، تپه های برف تبدیل شده به سرسره در گوشه محوطه مدرسه و صدای پاروی 
پدر که گاهی در یک شب دو بار به پشت بام می رفت تا سنگینی برف را از آن بتکاند! 
مقال  این  در  که  چرا  کنیم  عبور  داشت  وجود  که  انتظاراتی  و  محدودیت ها  از 
نمی گنجد. اما همین قدر بگویم، ما تماشاچی تلویزیون هایی بودیم که گاهی موقع پخش 
نمی دادیم  تشخیص  همین  برای  و  سفید  یا  و  بود  سیاه  یا  تیم  دو  هر  لباس های  فوتبال 
که الان توپ در اختیار کدام تیم است! شادی و رقص برایمان معنی نداشت و گاهی 
تماشای فیلم غیررسمی و داشتن دستگاه پخش آن ممکن بود برای خانواده ای دردسر 
شود. آن هایی که انقلاب کرده بودند و اندکی بعد درگیر جنگی تمام عیار شده بودند، به 
دنبال تربیت کودک نرمال و شهروند عادیِ آینده نبودند. سرباز جان برکف می خواستند 
و برای این کار عجله هم داشتند. هر آنچه از ایدئولوژی و نفرت و بیزاری از زندگی 
با تشویق و  را  ما ریختند. کودکان  نرمال در چنته داشتند، جمع کرده و در ذهن های 
ترغیب به جبهه ها بردند و تصاویری از چهره های معصوم و در خون غلتیده آن ها را به 
عنوان الگو در چشم بقیه همکلاسی ها و هم سن و سال های آن ها فرو کردند. این گونه 
بود که افتان و خیزان از آن دوران گذشتیم و به سال های نوجوانی و جوانی رسیدیم. 
در  را  نشاط  و  زیبایی  از  جلوه ای  سال ها  آن  به  ما  نسلان  هم  نوستالژیک  نگاه  گاهی 
ذهنشان ایجاد می کند اما به نظر من اگر کودکی و پویاترین سال های عمر در آن عصر 
واقع نمی شد، اثری از زیبایی و احساسی از دلتنگی هم به دنبال آن به ذهن ما خطور 

نمی کرد. 
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مخمصه
مطابق معمولِ هر روز پسرم آریا را آماده کردم و کوله پشتی او را بستم. از آسانسور که 
پایین رفت، مقابل پنجره مشرف به کوچه ایستادم و از پشت شیشه نگاه کردم تا مطمئن 
شوم سرویس مدرسه اش آمده و او سوار می شود. بعد از سوارشدن او و حرکت ماشین، 
زیر کتری آب را با شعله کم روشن کردم و بعد از اصلاح صورت و پوشیدن لباس، یادم 
افتاد که ساعت مچی ام روی عسلیِ کنار تخت خواب است. برای برداشتن ساعت به اتاق 
برگشتم و چشمم به دخترم افتاد که در خواب عمیقی بود. پوست صورت سفید و لطیف، 
دهانی کوچک و لبانی قرمز و حالت معصومانه صورتش که فرشتگان قصه های کودکی 
را تداعی می کرد، برای ثانیه هایی مجذوب و معطلم کرد. یک طرف اتاق ملافه ای سفید 
انواع برگ های زرد پاییزی و میوه هایی همچون  روی زمین پهن شده بود و روی آن 
خرمالو و انار و... به شکل عدد 3 چیده شده بود و قرار بود همسرم بعد از بیدارشدنِ 
دخترک در کنار چنین منظره ای ماهگردِ سه ماهگی اش را به تصویر بکشد. کاری که 
پدر و مادرها در این سال ها با شوق زایدالوصفی برای نوزادان انجام می دهند. آرام و با 
وسواس خاصی پیشانی اش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم. از آسانسور ساختمان که 
پایین می رفتم یادم افتاد که گوشی ام را آخر شب و قبل از خواب پاکسازی نکرده ام. اما 
به خاطر بی حوصلگی و با این امید که اتفاقی نخواهد افتاد، آن را همچنان در جیب کُتم 
نگه داشته و به راه خود ادامه دادم. این سال ها هر فردی که در ایران گذرش به سیاست، 
روزنامه نگاری و حتی فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه هم افتاده باشد، در حقیقت 
گونه ای زندگی توأم با ریسک و اضطراب را انتخاب کرده و همواره ممکن است در 
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خطر بازداشت و برخوردهای امنیتی باشد. وقوف بر این نکته که در شرایط غیر عادی 
به سر می بریم و همیشه باید مراقب چیزی باشیم، ذهن را مشغول می کند و به تبع آن 
آزار روحی مضاعفی به دنبال می آورد اما اجتناب ناپذیر است و باید به آن عادت کرد. 
افرادی که درگیر چنین شرایطی نیستند و یا از درک آن عاجزند، چنین دغدغه هایی هم 
ندارند و این باعث آرامش درون و لذت آن ها از لحظه های زندگی هم می شود. اما برای 
آنان که به نوعی با امر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی درگیرند، یادآوریِ 
غیرعادی بودن شرایط، امری مفید است که آن ها را از صدمه و آسیب های متعدد مصون 
می دارد و یا چنین صدماتی را کاهش می دهد. غیرعادی بودن در این جا پدیده ای است 

که می توانم آن را در یک عبارت خلاصه کنم: ترس از سایه خود.
تو  با  به سایه  امنیتی سایه  نیروهای  و  ماموران  این که  از  نه چندان غیرواقعی  تصور 
نوعی  زیستن هم هست.  از  متفاوت  پیش گرفتن گونه ای  در  مستلزم  حرکت می کنند، 
به قربانی ها و طعمه های فیلم های مافیایی شبیه می کند  از زندگی که گاه تو را  خاص 
که همواره در حال فرار از دست تعقیب کننده هایی مرموز و گاه ناشناخته هستند. آن ها 
چهره و شخصیت واحدی ندارند. همسایه، همکار، راننده تاکسی، شاگرد تو در مدرسه 
و دانشگاه و حتی خود تو. تو هم در بسیاری از مواقع مامور امنیتی هستی که خودت را 
تعقیب می کنی، شواهد و مدارک سر هم می کنی و دست به محاکمه خود می زنی. تو 
این کار را از طریق ارزیابی مدام و لحظه به لحظه کردار و گفتار و نوشتارت با آنچه 
که سیستم توتالیتر دیکته کرده انجام می دهی و از این طریق کار همان سیستم را آسان 

می کنی و نیاز به تحقیق و تذکر را کم تر.
با عینک بازجو بخوانی و بعد  ابتدا  در چنین فضایی یاد می گیری هر یادداشت را 
منافاتی  تا  می کنی  نفوذ  جملات  و  کلمات  پود  و  تار  به  کنی.  منتشر  بود  صلاح  اگر 
ما هنری  امثال  برای  این هم  بیان می کنی.  بعد آن ها را  باشند و  نداشته  با خطوط قرمز 
در  را  خود  سخن  چگونه  این که  است؛  سرکوب  فضای  و  سانسور  ماحصل  که  شده 
لابلای این سطور و کلمات جای دهی تا هم خود را قانع کنی که کلامت را به مخاطب 
ها  این  بر  نکرده ای. علاوه  فراهم  بازجو  برای  مجرمانه ای  استناد  هم  و  منتقل کرده ای 
همه ما اعم از روزنامه نگار و فعال سیاسی و اهل کتاب و دفتر پذیرفته ایم که یک متهم 
بالفطره برای همه زمان ها و مکان ها هستیم و هر لحظه ممکن است با نگرش یا تحلیل 
به  اینکه  از  قبل  شب ها  بیفتیم.  دردسر  به  و  شویم  بازداشت  امنیتی ها  سوی  از  خاصی 
چت های  و  نفره  دو  گفت وگوهای  از  را  همراه  تلفن  گوشی های  برویم  رخت خواب 
امنیتی ها  نصیب  دستاویزی  احتمالی صبح  فردا  بازداشت  در  تا  می کنیم  پاک  گروهی 
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نشود. اگر دوست یا همکاری بازداشت شود روزها و شب ها در اضطرابیم که آیا رد 
ما را از آن دوست گرفته و به دنبال ما خواهند آمد یا خیر و یا از ماموران آب و برق 
البته مختص  که با چهره ناشناس خود گاهی زنگ در را می فشارند واهمه داریم. این 
منتقدین و روزنامه نگاران و... نیست. مدیران دولتی و رده بالای حکومتی هم به گونه ای 
دیگر در چنین هراس ها و اضطراب هایی غوطه ورند. آن ها حتی اعتقاد دارند آبدارچی 
و دفتردار و منشی ها هم جاسوس و خبرچین هستند. گاهی که برای مذاکره ای و امور 
غیرمرتبط با حوزه کاریشان به اتاق آن ها می رفتیم، دهان خود را تا نزدیکی صورت ما 
جلو می آوردند و در حالی که نگاهشان هر ثانیه به سقف و به در ورودی اتاق و جاهای 
دیگر خیره می شد، از وجود ابزار شنود در اتاق خبر می دادند و با ایما و اشاره و گاه 
حتی نوشتن روی کاغذ، صحبت خود را منتقل می کردند! ساختار و سلسله مراتب اداری 
در ایران به شکلی است که یک وزیر با وجود شان اداری بالایی که در سیستم برایش 
تعریف شده است، همواره از یک جوان بسیجی فاقد سِمَتِ اداری و یا یک کارشناس 
از آن ها  دون پایه در حوزه حراست همان وزارتخانه مورد تصدیِ خود واهمه دارد و 
توتالیتاریسم  هانا آرنت در کتاب  این جا وضعیت همان گونه است که  حساب می برد. 
به آن اشاره می کند، یعنی قدرت واقعی از رهبر توتالیتر مستقیم به رییس قوای امنیتی 
و نیروهای شبیه گشتاپو منتقل می شود و نه به سلسله مراتب تعریف شده اداری! هیئت 
دولت و سازمان ها و وزارتخانه های تابعه آن دستگاه هایی اجرایی هستند که فقط برای 
انجام تدارکات و امور روزمره طراحی شده اند و البته به عنوان سپری ضربه گیر هم عمل 
می کنند تا انتقادات و دشنام هایی که از کمی ها و کاستی ها به حکومت وارد می شود، 

در همان سطح دولت بمانند و به ساحت مقامات مافوق اصابت نکنند.
علاوه بر این که در کارنامه خود فعالیت سیاسی و نوشتن برای روزنامه ها و وبسایت ها 
و فعالیت در توییتر و فیس بوک و... را داشتم، اما علت اصلی حساسیتم در پاکسازی 
حدود  از  که  بود  هشدارهایی  قبیل،  این  از  کارهایی  و  تماس ها  از  مراقبت  و  گوشی 
هفت - هشت ماه قبل سپاه پاسداران به وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با من داده و 
به او گفته بودند که در صورت عدم استعفای ایشان از معاونت روابط عمومی آموزش 
و پرورش وی را بازداشت می کنیم. ماجرا هم از این جا شروع شد که بعدازظهر یکی از 
روزهای اردیبهشت 97 بود و در دفترم واقع در طبقه چهارم ساختمان وزارت آموزش 
ایشان  دادند که  اطلاع  و  تماس گرفتند  وزیر  دفتر  از  بودم که  مشغول کار  پرورش  و 
می خواهند شما را ببینند. چند دقیقه بعد وارد دفتر وزیر شدم و البته رییس روابط عمومی 
وزارتخانه هم آن جا کنار وزیر نشسته بود. بعد از سلام و علیک و احوال پرسی گرم و 
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از سر مصلحت که وزیر با من داشت، اظهار داشتند که برای موضوع مهمی شما را صدا 
کردم و آن این که دیروز چند نفر از سپاه پاسداران به این جا آمدند و گفتند باید نجات 
بازداشت  استعفا دهد وگرنه ما وی را  بهرامی جایگاه کاریِ فعلی خود را رها کند و 
می کنیم. آن ها همچنین گفتند که اگر چنین جابجایی ای صورت گیرد، ما هم پرونده ای 

که علیه ایشان در ارتباط با نوشته هایش باز کرده ایم را مختومه می کنیم.
نخستین سوال من از وزیر این بود که این افراد از چه نهادی بودند؟ وزیر در پاسخ 
ابتدا به سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرد و البته چند دقیقه بعد گفت، گمان می کنم از 
قرارگاه ثارالله بودند. بعد از گفتن این جملات از جانب وزیر فهمیدم که در آن لحظه 
امکان کشف همه زوایای این ماجرا مقدور نیست، پس به پاسخی کلی بسنده کردم و 
گفتم بنده هیچ گاه شیفته مقام و پست های اداری نبوده ام و ورودم به جایگاه های اداری 
هم از ابتدا با تقاضای دوستان و با هدف انجام برخی ایده های ذهنی خودم بوده است. 
الان هم دوست ندارم وجود من در این پست باعث دردسر برای خودم و شما شود. وزیر 
هم بلافاصله پاسخ داد، اصلا نگران جایگاه و حقوقت نباش چون دستور می دهم جای 
مناسبی در دانشگاه فرهنگیان برایت تدارک ببینند و با احترام به آن جا منتقل شوی. البته 
بعد از ترک اتاق وزیر به رییس مستقیم خودم اعلام کردم و گفتم به وزیر بگوید هیچ 
دلیلی نمی بینم به دستور یک نهاد نامرتبط با آموزش و پرورش استعفا دهم و آن لحظه 
هم که در حضورش مخالفت صریحی با استعفا نکردم، به خاطر عدم تمرکز ناشی از 

شنیدن چنین خبر ناگهانی و تا حدودی هم رودربایستی بوده است.
ما این ماجراها را پشت سر گذاشته بودیم و هر روز با تصور این که امروز همان روز 
موعود است و قرار است بازداشت شوم، از خانه بیرون می آمدم.  صبح روز چهارشنبه 
14 آذر ماه 97 هم مانند روزهای دیگر لباس پوشیدم و با هدف رفتن به سرکار وارد 
کوچه شدم. بعد از خروج از ساختمان و در حالی که چند قدم به سمت ابتدای کوچه 
حرکت کرده بودم، چند نفر دوان دوان از پشت سرم  فرا رسیدند و با نزدیک شدن به من 
اسمم را صدا زدند. توقف کردم و از آن جایی که چهره های آنان برایم آشنا نبود حدس 
زدم که برای بازداشت من آمده اند. یکی از آنان از من خواست به سمت خانه حرکت 
کنیم. از آن ها خواستم حکم نشان دهند و برای این کار به سمت ماشین آن ها رفتیم و 
حکم بازرسی منزل و دستگیری را به من نشان دادند. ماشین دوم هم در کوچه بود و 
چند نفر دیگر هم از آن خارج شدند و به طرف ما آمدند. با هدف خرید زمانِ بیش تر 
به آن ها گفتم از آن جایی که مامور زن در بین شما نیست اجازه ورود به خانه نمی دهم. 
یکی از آن ها تماس گرفت و در کم تر از چند دقیقه ماشین دیگری آمد و یک مامور 
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زن را پیاده کرد. احتمالًا این ماشین هم در همان حوالی منتظر تماس بوده و سریع خود 
را به کوچه ما رسانده بود. به ناچار مقابل در ساختمان آمدیم و از آن ها خواهش کردم 
به خاطر عدم ایجاد رعب و وحشت ابتدا من و مامور زن وارد خانه شویم. آن ها ابتدا 
و در ظاهر این خواسته ما را پذیرفتند اما پشت سر ما وارد آسانسور شدند و چند نفر از 
آن ها هم از پله ها بالا آمدند. ناگفته نماند به خاطر بیدارنشدن نوزاد سه ماهه ام یعنی هانا، 
درب ساختمان را با کلید باز کردم و زنگ نزدیم اما به در آپارتمان که رسیدیم زنگ 
در را به صدا در آوردم و بعد از چند لحظه که همسرم در را باز کرد اشاره ای کردم و 
البته خودش سریع متوجه موضوع شد و به داخل اتاق رفت. مامور زن پشت سرش وارد 

اتاق شد تا مثلًا مدارک و شواهد توسط همسرم امها نشود.
اتفاقاً  و  می کردند  عمل  خود  محوله  وظیفه  به  افراد  این  که  کنم  اشاره  باید  البته 
برخورد مودبانه ای داشتند و هیچ گونه عتاب و خطابی از آن ها ندیدم. کار غیرانسانی 
و غیراخلاقی را کسانی انجام داده بودند که چنین پرونده ای را تشکیل داده و دستور 
کرده  صادر  او  فکری  و  سیاسی  دیدگاه های  متفاوت بودن  جرم  به  را  فردی  بازداشت 
بودند وگرنه این ماموران اجرای حکم رفتاری خوب و مناسب داشتند و به وظیفه خود 
در واقع عمل می کردند. بعد از این که همسرم لباس عوض کرد و وارد پذیرایی شد، 
بازرسی کرده و  بنده را سریع  لباس های  انداخت و کمد  اتاق  به دو  مامور زن نگاهی 
بعد او نیز وارد پذیرایی شد و در گوشه ای نشست. دخترک سه ماهه ما هم بیدار شده و 
خوشحال و خندان روی فرش مشغول بازی با دست و پاهای خود بود. یکی از مامورها 
با ماسکی روی صورت، خود را با کتابخانه ام سرگرم کرده بود. تا جایی که ذهنم یاری 
می کند، وی چند جلد کتاب از جمله کتاب خودم درباره شیلی، چند جزوه دانشگاهی و 
3 عدد لپ تاپ مربوط به خودم، همسرم و پسرم آریا را جمع کرد و آن ها را در برگه ای 
لیست کرده و از من امضا گرفت و یک نسخه را تحویل همسرم داد.  در این فاصله 
چای ما هم آماده شده بود و همگی با هم چای خوردیم و سپس از خانمم خداحافظی 
کردم و با آن ها پایین رفتم. همان گونه که وارد خانه ما شده بودند در زمان خروج هم 
چند نفر با من داخل آسانسور آمده و چند نفر دیگر هم از پله ها پایین رفتند. در داخل 
کوچه من را در صندلی عقب پژو 405 نقره ای نشاندند و در کوچه و قبل از حرکت 
شیشه های ماشین را با سایه بان های مشکی پوشاندند. آن گاه حرکت کردیم و در ابتدای 
اتوبان چمران اعلام کردند که حسب وظیفه باید به من چشم بند بزنند. چشم بند را زدند 
و بعد از حدود 20 دقیقه به محلی رسیدیم و در حیاطی که ساختمان یک طبقه ای هم 

داشت متوقف شدیم که دقایقی بعد متوجه شدم دادسرای اوین است.
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بعد از برداشتن چشم بند از حیاط وارد راهرویی شدیم که در صندلی های آن افرادی 
متشکل از ارباب رجوع و متهم و زندانیانی با دستبند و پابند آن جا نشسته اند. کار ما با 
شعبه دوم بازپرسی بود و حدود یک ساعت به انتظار نشستیم و البته در این بین در اتاقی 
که واقع در بخش دفتری شعبه دوم بود مشخصات بنده را پرسیدند و وارد سیستم کردند. 
پس از این مرحله بود که یکی از ماموران همراه من اشاره کرد که باید به اتاق بازپرس 
برویم. وارد اتاق شدم و روی صندلی نشستم.  بازپرس پس از چند دقیقه سکوت و در 
حالی که به پرونده روی میزش خیره شده بود سر برداشت و گفت آقای نجات بهرامی 
کشور  عمومی  امنیت  برهم زدن  قصد  به  تبانی  و  اجتماع  نیز  و  نظام  علیه  تبلیغ  به  شما 
متهم هستید. پس از دیدن لبخند من با کمی مکث ادامه داد شما این کارها را از طریق 
بر  مقاله هایی  یادداشت و  انتشار  سیاه نمایی، عضویت در گروه ها و احزاب غیرقانونی، 
ضد ارکان نظام، حمایت از خاندان و حکومت پهلوی، حمایت از زندانیان و محکومان 
امنیتی و... انجام داده اید. چه دفاعی از خود دارید؟ سپس در تکمیل حرف خود توضیح 
در  شما  عضویت  شامل  غیرقانونی  گروه های  در  شما  عضویت  مثال  عنوان  به  که  داد 
نیز عضویت در گروه دانشجویان و  »ادوار تحکیم وحدت شاخه غیرقانونی علامه«! و 

دانش آموختگان لیبرال می شود. حالا چه توضیحی دارید؟
همان گونه که روی صندلی نشسته بودم نگاهی به اطراف کردم. چند نفر دیگر هم 
در دو طرف اتاق روی صندلی ها نشسته بودند و با کنجکاوی منتظر دفاعیات من بودند. 
این را هم بگویم که قبل از ورود به اتاق بازپرس حداقل یک ساعت در صندلی های 
سالن منتظر بودیم و چند نفر از افراد بازداشت کننده در اتاق وی بوده و یا رفت و آمد 
یعنی  بازداشت کننده  نهاد  بین  لازم  هماهنگی های  که  بود  آن  بنده  حدس  می کردند. 
نیروهای سپاه و بازپرس قوه قضاییه در جریان است و امیدوار بودم بازپرس در نهایت به 
نفع بنده عمل کند. خلاصه این که در پاسخ بازپرس شعبه دوم دادسرای مقدس از اوین 
که فردی غیرمعمم به نام نصیری پور بود عرض کردم که این اتهامات به شوخی شبیه 
است و طبیعتاً همه آن ها را رد می کنم. در توضیح بیش تر اشاره کردم که شما حتی اسم 
سازمان ادوار تحکیم وحدت را هم درست تلفظ نکردید و آن را با دفتر تحکیم وحدت 
ادغام کردید و در واقع اشتباه گرفتید. اشاره کردم که دفتر تحکیم وحدت است که 
دارای دو طیف علامه و شیراز است و شما طیف علامه را غیرقانونی می دانید اما سازمان 
ادوار تحکیم وحدت یک حزب غیردانشجویی است که اعضای آن فارغ التحصیل شده 
و از دانشجویان جدا شده اند. البته در سال های 7۸ و ۸۸ هم بنا بر مصالحی تعدادی از 
فارغ التحصیل های غیر تحکیمی و فاقد سابقه عضویت در دفتر تحکیم وحدت هم در 
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سازمان ادوار تحکیم فعالیت کردند که بنده هم جزء این دسته اخیر بودم اما عضو ارکان 
این سازمان هم که شورای مرکزی و شورای سیاستگذاری بودند نبوده ام. در نهایت هم 
تلنگری به آقای بازپرس زدم که طیف غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت هم طیف شیراز 
است نه علامه، چرا که روند طبیعی فعالیت و انتخابات تحکیم در آن سال توسط دولت 
به هم خورد و در واقع دخالت و کودتای دولت  باعث دوشقه شدن تحکیم شد و طیف 
اصلی همان طیف علامه است که البته بنده از آن جایی که در دانشگاه های دولتی درس 
نخوانده ام عضو هیچ طیفی از تحکیم هم نبوده ام چون اصولا دفتر تحکیم در دانشگاه 

آزاد نمایندگی ندارد.
در ادامه وارد موضوع اتهامات دیگر شدم و به عنوان مثال در باب حمایت از حکومت 
پهلوی اشاره کردم، شاید منظور دوستان شما مطالبی است که درباره تاریخ توسعه ایران 
و موضوعات مرتبط با آن در جاهای مختلف گفته و یا نوشته ام. این موضوعات نه بحث 
و جدل سیاسی بلکه مباحث نظری و تاریخی است و برای کسی که دکتری علوم سیاسی 
با گرایش مسائل ایران دارد خیلی طبیعی است که اعتقاد داشته باشد توسعه اقتصادی در 
دهه 40 خورشیدی درخشان و موفق بوده است. اگر شما چنین تحلیل هایی را نوعی تبلیغ 
برای خاندان پهلوی بدانید پس باید کتاب ها و آثار زیادی که با مجوز هم چاپ می شوند 

و در دانشگاه ها تدریس می شوند را با همین منطق از بین ببرید.
به این جا که رسیدیم آقای بازپرس اشاره کرد که موقع نماز است و ادامه بازپرسی 
به بعد از نماز موکول شود، اما اشاره کرد که من می توانم توضیحات خود را در برگه 
تفهیم اتهام در اتاق دیگری ادامه دهم. به همین خاطر به همراه ماموران به اتاق مجاور 
در گروه  دادم. موضوع عضویت  ادامه  برگه ها  دفاعیات خود روی  نوشتن  به  و  رفتیم 
دانشجویان لیبرال و چند موضوع دیگر که در ادامه شرح خواهم داد را در نوشته هایم 
توضیح دادم. پس از تکمیل دفاعیات که حدوداً 4 صفحه شد اشاره کردند که ما برگه ها 
را به بازپرس تحویل می دهیم و دیگر لازم نیست تو پیش او بروی. با این که تجربه ای 
در این زمینه نداشتم اما به نوعی این موضوع را غیرعادی می دانستم. آن ها برگه ها را نزد 
بازپرس بردند و من حدود یک ساعت دیگر در سال نشستم. بعد از آن یکی از مأموران 
من را به داخل حیاط هدایت کرد و در صندلی عقب ماشین نشستم و مدتی هم آن جا 
معطل شدم. راننده قوی هیکل که خود از ماموران بود تکه ای نان و یک ظرف کوچک 
خامه عسلی را که خود نصف آن را خورده بود به من داد. با توجه به این که صبح موقع 
بازداشت هم صبحانه نخورده بودم، حسابی چسبید. در این زمان یکی دیگر از ماموران 
آمد و برگه ای را به من داد تا امضا کنم. برگه نشان می داد که بازپرس برای بنده قرار 
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»اعتراض دارم« وجود  تیک  بود که  برگه هم جایی  زیر  البته  و  بازداشت صادر کرده 
داشت و من با زدن این تیک اعتراضم را اعلام و سپس امضا کردم. به مامور مربوطه 
قبل از امضاء اشاره کردم که من باید بازپرس را می دیدم و درباره دفاعیات و چگونگی 
مرسوم  و  معمول  این روال  داد که  پاسخ  مامور  اما  ماجرا صحبت می کردم.  این  ادامه 
است و بنده هم فهمیدم که قرار است من را بازداشت کنند و تصمیم خود را گرفته اند 
و این صحبت ها هم جریان را چندان عوض نخواهد کرد. در نتیجه بحث را ادامه ندادم 
و منتظر ماندم. یکی از ماموران کنار من در صندلی عقب ماشین نشسته و یکی دیگر 
پشت فرمان ماشین. آن گاه چشم بند پهن و ضخیمی به چشم من زدند و برای اولین بار 
دستبند هم آورده و به دستانم زدند. در حیاط دادسرای اوین و در یک روز سرد پاییزی 
با احساس عجیبی مواجه بودم که تحلیل آن برایم دشوار بود. شاید در تمام سال های 
زندگی مخصوصاً از دورانی که با ورود به دانشگاه در متن مسائل اجتماعی قرار گرفتم 
همواره محدودیت را در اطراف خود و در جامعه و محیط آموزشی و در کتاب های 
درسی و مجلات و حتی در انتخاب لباس دیده بودم. اما در این لحظه گویی تجسم عینی 
و جسمانی آن را در قالب یک تکه فلز سرد که مچ دستانم را احاطه کرده بود و پاره 
چرم سیاه ضخیمی لمس می کردم که بدیهی ترین قدرت و قابلیت فرد که همان دیدن 
اشیا و افراد است را از من گرفته بود. سوالات و تحلیل های فکری و نظری با توجه به 
عدم آرامش ذهنی که بر من حاکم شده بود، نه به صورت منظم و ادامه دار، بلکه در 
قالب سیگنال هایی آنی و نامنظم و غیرپایدار به مغزم هجوم آورده بودند و فرصت تحلیل 
و نتیجه گیری هم نمی دادند. از فلسفه حقوق تا قرارداد اجتماعی و این که رابطه حاکمیت 
با شهروند در چنین موضوعات و اتهاماتی در طول تاریخ چگونه بوده است تا موضوع 
تفکیک قوا و استقلال نهاد قضا از قدرت و این قبیل مسائل همه در ذهن من ساری و 
جاری بود و همزمان تکان های ماشین و گاهی اوقات برهم خوردن تعادلم روی صندلی 
به خاطر تغییر مسیر ماشین، مرا به آنچه که در حال انجام است باز می گرداند. حدود 
یک ساعت و شاید بیش تر در مسیر بودیم گاهی با بالابردن سر خود تلاش می کردم از 
زیر چشم بند نگاهی بیاندازم اما مامور کنارم حسابی وظیفه شناس بود و مراقب. حدس 
اولیه این بود که مرا به زندان رجایی شهر در کرج می برند چون زندانیان سیاسی زیادی 
علاوه بر اوین در آن جا نگهداری می شدند. اما مسیر اوین تا رجایی شهر اغلب از اتوبان 
می گذرد و نباید این قدر میدان و تقاطع و دوربرگردان را می گذراندیم. با توقف ماشین 
بازشدن در و حرکت  به مقصد رسیده ایم. صدای  بوق زدن های آن متوجه شدم که  و 
ماشین و سپس توقف آن. مامور کناری گفت دست هایم را بالا بیاورم. دستبند را باز 
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کرد اما تاکید کرد که به چشم بندم دست نزنم. سپس یک نفر در ماشین را باز کرد و 
دستم را گرفت و پیاده کرد. در یک حیاط سرد بودیم و مأمور در حالی که دستم را 
گرفته بود، کورمال کورمال من را به سمت ورودی ساختمان برد. حال افراد نابینا را در 
چنین مواقعی خوب می توان درک کرد. از پله ها و شیب های مختلف که عبور می کنی 
مطمئن نیستی که فرد همراه تو آیا حواسش به همه چیز هست و عنقریب پایت می لغزد 
یا سرت به مانعی می خورد یا خیر. نکته دیگر این که با توجه به تجربیات فعالان سیاسی 
و رسانه ای که در زمان های قبل به صورت خاطره و یا تعریف در جمع های مختلف بیان 
کرده اند نمی دانی آیا این مأموران قرار است با چشم بسته با تو برخورد فیزیکی بکنند یا 
خیر. و همین تصورات بر اضطراب و نگرانی زندانی می افزاید و به راستی چشم بند، خود 
مصداق بزرگ و روشنی از شکنجه محسوب می شود و تا آن را تجربه نکنی، از عمق 
فاجعه آن مطلع نمی شوی. خلاصه این که وارد یک اتاق شدیم و روی یک صندلی 
نشستم. من را تحویل ماموران جدید دادند و خداحافظی کردند و رفتند. در این اتاق 
با چشم بند روی صندلی نشسته بودم و فردی پشت سرم اعلام کرد که باید لباس های 
خود را عوض کنم و لباس زندان بپوشم. آن گاه لباسهای زندان را روی دسته صندلی 
قرار داد و خود پشت سرم قرار گرفت و از من خواست بدون این که برگردم چشم بند 
را بردارم و لباس ها را عوض کنم. آن گاه تک تک لباس ها را لیست کرد و مبلغ پول 
بود  این مرحله  از  بعد  یادداشت کرد.  را  پرسید و آن  را هم  موجود در جیب شلوارم 
از چند  با دوربین عکاسی  برد. در آن جا فردی  اتاق دیگری  به  که دستم را گرفت و 
این  در  جالب  نکته  کرد.  انگشت نگاری  به  اقدام  سپس  و  گرفت  من عکس  از  زاویه 
قسمت این بود که فردی که ظاهراً مسئول این قسمت بود به خاطر بازبودن چشم من 
در زمان عکاسی و انگشت نگاری پشت یک میز به حالت درازکش مخفی شده بود و 
از همان جا دستیارش را راهنمایی می کرد. بعد از اتمام انگشت نگاری از وجود یا عدم 
وجود جراحی در بدنم پرسیدند و وقتی با پاسخ مثبت مواجه شدند تقاضا کردند لباس 
را درآورم تا از محل های جراحی عکس بگیرند. از آن جایی که چند ماه قبل چندین 
جراحی کوچک و بزرگ روی بدنم انجام گرفته بود از چهار طرف بدنم عکس گرفتند 
و یکی از آن ها که در همین زمان به مأموران اضافه شده بود زیر لب به مامور دیگری 
گفت؛ »اوه اوه، با این وضعیت برادران چطور ازش پذیرایی کنند!« با شنیدن این جمله به 
نگرانی های قبلی ام این موضوع هم اضافه شد که آیا در این جا در حین بازجویی ممکن 
است کار به خشونت فیزیکی هم بکشد یا نه و در آن وضعیت آیا می توانم از اتهامات 
منتسب به خود دفاع کنم؟ نکته ای که همواره در این ساعت های بعد از بازداشت در 
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ذهنم نهادینه کرده بودم این بود که با مرور سال های گذشته و سال های اخیر آنچه از من 
در اختیارشان بود، صرفاً اظهار نظر و بیان دیدگاه بوده است و همواره هم خود را یک 
تحلیلگر می دانستم که دیدگاه ها و برداشت های من از اتفاقات و رویدادهای سیاسی و 
فرهنگی منطبق با نگاه حاکمیت نبوده و در مقابل آن بوده ولی بر اساس همین قانون 
نباید مجرمانه محسوب شود و  اساسی هم که محاسبه کنیم، این تحلیل ها نمی تواند و 
برای  اوین هم  اتهام در دادسرای  تفهیم  باشد. در زمان  یا شکنجه  بازداشت  مستوجب 
سبک شدن جرمم این نکته را به بازپرس یادآوری کردم که آنچه از مجرم بودن من تهیه 
و تنظیم شده، بر اساس معیارها و قوانین جمهوری اسلامی و دیدگاه های تئوریسین های 
آن همچون مرتضی مطهری هم که حساب کنیم نه تنها مستوجب زندان و چشم بند و... 

نیست بلکه هنوز خیلی جا دارد که انتقاد کنیم و ایراد بگیریم!
بر اساس ذهنیت هایی که در جملات بالا اشاره کردم نگران بودم با عتاب و خطاب 
و احیاناً توهین و برخورد فیزیکی مواجه شوم و آن گاه متقابلًا به جای ارائه یک دفاعیه 
منطقی ناچار به لجبازی و سکوت و احیانا اعتصاب غذا شوم. در نهایت هم حاصل جمع 
تصوراتم با توجه به اطمینانم از نبودِ مدرک در دست بازجویان این بود که با چند ساعت 
بازجویی و گفتگو ماجرا فیصله پیدا کرده و غروب همین روز اول به خانه برمی گردم. 
و  بر چشم  با چشم بند  انگشت نگاری و عکاسی  مراحل  انجام  و  لباس  تعویض  از  پس 
مربوطه  مامور  باز شدیم.  وارد محوطه  و  اتاق خارج شدیم  از  مأموران  از  یکی  همراه 
اصرار داشت دو دست من را در حالتی مشخص بگیرد به گونه ای که دیگران تصور 
کنند دستبند به دست دارم و برای این کار دستان خود را به موازات یکدیگر و به سمت 
جلو گرفتم و با او به راه افتادم و او هم با ارائه راهنمایی های لازم در خصوص وضعیت 
محوطه و پله و جدول سیمانی و... به حرکت من کمک می کرد. چهاردهم آذر ماه 97 
بود و هوا سرمای مطبوعی داشت و ذرات ریز باران هم به تدریج با سر و صورت هم 
برخورد می کرد. تمایل داشتم مسیر طولانی باشد و دیرتر به محوطه سرپوشیده برسیم اما 
بعد از یکی دو دقیقه با هشدار مامور مربوطه که این جا پله است، متوجه شدم باید وارد 
راهرویی شویم که اتاق نگهداری از من و دیگر سلول های انفرادی در آن جا قرار دارد. 
برای رفتن به طبقه دوم 10 پله وجود داشت که با احتیاط از آن عبور کردیم و پس از 
طی حدود 20 متر و گذر از یک پاگرد وارد یک سلول شدیم و آن گاه مامور چشم بند 
را از چشم من برداشت و در را بست. از دریچه روی در آهنی سلول توصیه هایی کرد 

مبنی بر این که اگر مشکلی بود در بزنم و... .
متوجه شدم حال که چشمان من باز است آن ها نقاب دارند و ظاهراً قرار نیست من 
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در این مکان عجیب کسی را ببینم و فقط با صداها است که ارتباط برقرار می شود. پس 
از جملات توصیه گونه مامور، دریچه روی در هم بسته شد و من ماندم و یک سلول 
انفرادی. این سلول ظاهراً مقداری لاکچری تر از نمونه های مشابه آن در زندان های دیگر 
بود و این نکته را با استناد به خاطرات شفاهی دوستان روزنامه نگار و فعال سیاسی درباره 
زندان های دیگر متوجه شدم. این جا اتاقی به طول 3 متر و عرض 2 متر بود که با موکت 
قهوه ای سوخته پوشیده شده بود. در ادامه هم یک دیوار اوپن مانند منتهی می شد که 
پشت آن توالت و یک دوش حمام بود و ارتفاع سلول حداقل به 4 متر می رسید و پنجره 
کوچکی بالای آن قرار داشت.  پنجره به شکلی باز شده بود که فقط می توانستیم نقطه ای 
از آسمان را ببینیم. سه عدد پتو که بی شباهت به موکت کف سالن نبودند در سلول قرار 
داشت که یکی نقش زیرانداز، یکی رو انداز و یکی هم پس از تا کردن آن نقش بالش و 
متکا را بازی می کرد. یک سجاده و مهر نماز به همراه قرآن در گوشه سلول قرار داشت 
و آن سو هم یک قالب صابون یک شامپو و خمیردندان و مسواک قرار داده بودند و 
می توان گفت اگر وجود افکار و سیل خیالات و دغدغه ها و بلاتکلیفی و بی خبری از 
این موضوع که برای چه این جا هستی و قرار است تا چه زمانی بمانی و در چه سطحی 
با تو برخورد شود و افکاری از این دست نبود جای بدی برای استراحت نبود! به اما و 
نیازی که همسر و یک پسر ده ساله و یک نوزاد سه ماهه به تو دارند و  اگرهای فوق، 
تصور اشکی که پسرک به خاطر دلتنگی و عادتی که به تو دارد برایت می ریزد را هم 
اضافه نمایید تا فقط با گذشت 10 دقیقه از سپری شدن زمان در سلول انفرادی این مکان 
را جهنمی هولناک ببینی و در و دیوار آن را قاتلانی بی رحم که هر لحظه از چهار سو به 
سویت هجوم می آورند تا گلوی تو را بفشارند. برای کسی که انفرادی را تجربه نکرده 
است، سخت است باور این نکته که با وجود تهویه هوا در سقف سلول باز هم در تمام 
به سختی می توان نفس کشید و همواره سنگینی عجیبی روی  لحظات حضور در آن 

قفسه سینه ات حس می کنی که مانع تمرکز و خواب می شود.
در فاصله ورود به سلول تا بردن من به اتاق بازجویی درگیر همان احساسی بودم که 
در فاصله ورود ماموران سپاه به خانه ام تا ایستادن مقابل بازپرس برای تفهیم اتهام در من 
به وجود آمده بود. اسلاونکا دراکولیچ، روزنامه نگار اهل یوگسلاوی سابق، چنین حسی 
هنگام دعوتش به یک ملاقات از سوی یک مامور امنیتی حکومت کمونیستی را خوب 
شرح می دهد. او می گوید آنچه اهمیت داشت فاصله زمانی میان تماس تلفنی او بود و 
ملاقات مان، مدت زمانی که من در آن بود و نبود خودم را بررسی کردم، دنبال خطاهای 
خودم گشتم، زندگی ام را از دریچه چشم های او نگاه کردم و درست عین یک مامور 
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سانسور از خودم بازجویی کردم. هرچند این را می دانستم که در صورت لزوم و حتی 
اگر جرمی در کار نباشد یا باشد او مدرکش را پیدا خواهد کرد. می دانستم که ملاک 

چنین جرمی نه واقعیت، بلکه تعبیر آقایان است.
چنین تشابهی در حالات روحی و ذهنی دو فرد از دو سرزمین متفاوت و در دو زمان 
متفاوت، شگفت انگیز بود. شباهتی که حتی در جزئیات هم وجود داشت در حقیقت من 
بلافاصله بعد از نشستن روی موکت کهنه و کثیف سلول انفرادی، موتور ذهنم را روشن 
کردم و با توجه به اتهاماتی که در بازپرسی متوجه ام شده بود، خود را به جای بازجویان 
سپاه قرار دادم و با ذهنیت آن ها شروع به طرح سوال کردم. تجربیات دوستان زندانی و 
خاطراتی که یا به شکل حضوری و یا به صورت مکتوب از آن ها به یاد داشتم به کمک 
من آمده بودند تا در تنظیم پاسخ های ذهنی خود دچار اشتباه نشوم. مثلًا تلاش می کردم 
این نکته را در ذهنم نهادینه کنم که فعالیت ها و نوشته ها و مقالات و آمد و شدهای من به 
هیچ وجه با هدف انجام یک کار مشترک با دوستان نبوده و یا نوشته های من صرفا نوعی 
اظهار نظر و بیان دیدگاه بوده و هدف خاصی مبنی بر تبلیغ علیه نظام و یا تشکیل گروه 
در فعالیت ها و نوشته هایم وجود نداشته است. حتی نوشته های برخی از ایدئولوگ های 
حکومت مانند مرتضی مطهری را در ذهنم مرور کردم که از نظر حکومتی ها آزادی 
پراکنده  اساسی  قانون  اصول  برخی  به  و  به رسمیت می شناخت  را  انتقاد  عقیده و حق 
محترم  را  آزادی ها  از  پاره ای  بر روی کاغذ،  اسلامی که حداقل  پریشان جمهوری  و 

می شمرد، چنگ می زدم.
را  تکرار  و  تلقین  تاثیر  و  بودم  ندیده  دیگری  قالب  در  را  این گونه خود  گاه  هیچ 
لمس نکرده بودم. در واقع من یک مخالفِ حکومت بودم که گویی در اثر یک جهش 
به موجود  به خاطر دستکاری هالیوودگونه در سیستم مغزی و عصبی اش  یا  ژنتیکی و 
دیگری متفاوت از آنی که بود بدل شده بودم و علت آن شاید واکنش فیزیولوژیک به 
دفع خطر و عمق باورهای غیر ایده آلیستی در من بود که طبیعتا محاسبه و دفع افسد به 

فاسد و نتیجه گرابودن بخش لاینفک چنین باورهایی است.
اما این موجودِ دیگر، چگونه موجودی بود؟! کسی که به رغم مخالفت با بسیاری 
از تصمیم ها و برنامه ها و خط مشی ها، تنها هدفش اصلاح است و کلیت و ساختارها را 
به رسمیت می شناسد. حتی در ذهن خود برای توجیه آن دسته از یادداشت هایی که در 
بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته بودم، نکاتی  یا  با دیدگاه های رهبر  مخالفت صریح 
از سخنان خود آن ها را آماده می کردم که در مناسبت ها و مراسم هایی، از عدم اشکال 
نقد و مخالفت دیگران با دیدگاه های خود صحبت کرده بودند و این به من این اجازه 
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را می داد که به بازجو بگویم، بله این یادداشت با نگاه رهبر متفاوت و مخالف است اما 
این مسئله یعنی داشتن نظر مخالف رهبر طبق قانون و طبق بیانات خود ایشان جرم تلقی 

نمی شود.
بعد از حدود 2 ساعت صدای باز شدن دریچه روی در بلند شد و نگهبان چشم بندی 
تحویلم داد و در را باز کرد و با چشم بند راه افتادیم و به طبقه پایین رفتیم. در آن جا وارد 
اتاق شدیم و نگهبان من را به سمت یک صندلی راهنمایی کرد و کمک کرد تا روی 
آن بنشینم. وی قبل از خروج از اتاق از من خواست با همان وضعیت منتظر باشم. در 
این زمان صدای پای چند نفر را شنیدم که به طرف اتاق در حرکت هستند. آن ها وارد 
اتاق شدند و با صدای صندلی ها و جابجاشدن آن ها فهمیدم که پشت سر من نشسته اند. 
سلام و علیک کردند و از من خواستند که چشم بند را بردارم اما اصلًا برنگردم و فقط 
روبه روی خودم را نگاه کنم. بعد از برداشتن چشم بند دیوار را درست مقابل چشم خودم 
دیدم و متوجه شدم باید روی صندلی پلاستیکی آبی و دسته داری رو به دیوار بنشینم 
ابتدا دو نفر بودند پشت میزی که ظاهراً پر از کاغذ و اسکرین شات و  و بازجوها که 

مدارک بود، درست پشت سرم شروع به بازجویی کنند.
یکی از آن ها که به قول خود کارشناس پرونده بود شروع به حال و احوال و پرسیدن 
سوالاتی درباره محل کارم و نیز اوضاع آموزش و پرورش کرد. در همان چند دقیقه 
به مناسبات داخل آموزش و  از میزان احاطه و تسلطی که  این سوالات را پرسید،  که 
پرورش داشت و جریانات ستادی و گعده ها و گروه بندی ها را که می شناخت، متوجه 
شدم و یا به عبارت بهتر حدس زدم که اتهامات سیاسی و امنیتی احتمالًا بهانه ای بوده 
ما در محل  این که ممکن است رقبای ستادی  از آموزش و پرورش و  ما  برای حذف 
با  تا  داشته اند  همکاری  پرونده  مستندات  تدوین  و  وضعیت  این  فراهم آوردن  در  کار 
ابزار نهادهای امنیتی ما را از میدان بیرون کنند. تصور این که چه راه دشوار و خطرناکی 
دلبستگی  بود؛ چون حداقل شخص من چندان علاقه و  برایم سخت  انتخاب کرده اند 
پیام  به خودم  مستقیم  برادران سپاهی  این  اگر  و  نداشتم  اداری  و جایگاه های  پُست  به 
می دادند و موضوع را از طریق وزیر و افراد دور و برش به رسانه های این حوزه منتقل 
نمی کردند، به احتمال زیاد به این بهانه که سپاه بنده را وادار به خروج از ستاد و پست 
روابط عمومی کرده، خودم را از شر کار روابط عمومی خلاص می کردم. البته بعدها و 
بعد از دریافت حکم زندان و به اوین رفتن، متوجه شدم که ماجرا این هم نبوده است و 
در واقع این مسئله ی برخورد با بنده، بخشی از پروژه مبارزه آقایان با نفوذ دگراندیشان 

در نهادهای حکومتی بوده است.
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تنش و کشمکش
بعد از گفت گوهای متعدد و تنش آمیز درباره آموزش و پرورش و موضوعات مرتبط با 
آن، سوالات کتبی شروع شد. ترتیب این سوال ها با توجه به گذشت چند سال از ماجرا 
در ذهنم تداعی نمی شود اما تقریبا همه موضوعات و بحث ها و نوشته هایم را به یاد دارم. 
از یادداشت هایی که سال ها پیش در وبسایت هایی چون روزآنلاین نوشته بودم تا حتی 
نوشته هایم در روزنامه های داخل کشور و نیز سوالاتی درباره پست های کانال تلگرامی 
که سازنده آن بودم. این کانال تلگرامی به نام »مجله ایران آینده« با این که تبلیغی برایش 
نکرده بودیم و تعداد اعضای آن بیش از هزار نفر نبود، اما از آن جایی که نگاه خاصی را 
پوشش می داد و به نوعی نماینده جریان فکری ما بود، پست های آن بسیار بیش تر از تعداد 
اعضایش دیده می شد و در فضای مجازی بازنشر می شد. بازجوها برگه ای را از پشت 
سر تحویل من دادند که اسکرین شات یکی از پست های همین کانال بود. عکس میرزا 
از وی  لیبرال و ملی گرای دوران مشروطه که جملاتی  فتحعلی آخوندزاده، روشنفکر 
هم زیر عکس آورده شده بود. در انتها هشتگی هم درج شده بود با عنوان : »پیشگامان 
منحط  لیبرالیسم  »ترویج  را  تلگرامی  کانال  در  پست  همین  بازجوها  ایرانی«.  لیبرالیسم 
غربی و تقدیر از چهره های ضد دینی و غربگرا« تفسیر می کردند و خواهان توضیح من 
در این مورد بودند. اولین پاسخم این بود که فرض کنید هدف من همین است که شما 
می گویید. با استناد به کدام ماده و بند قانونی این کار را جرم می دانید؟ فرض کنید بنده 
می خواهم لیبرالیسم را ترویج کنم، آیا این کار فی نفسه جرم تلقی می شود؟ بازجو پاسخ 
داد که خیر جرم نیست اما برای کسی که در جمهوری اسلامی مدیر شده جرم است! 
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گفتم پس شما الان دارید وظیفه حراست دستگاه آموزش و پرورش را انجام می دهید. 
چرا این ها را به حراست نگفته اید تا آن ها من را اخراج کنند؟ اگر نگاه شما به اصطلاح 
ارشادی و حراستی است پس چرا جرم امنیتی به من نسبت داده اید و با چشم بند من را 
در سلول های انفرادی می گردانید؟ اگر هم من مجرم امنیتی هستم پس چرا این جا بحث 
فکری و تاریخی با من راه انداخته اید؟ در ادامه گفتم که تشریح جریان های فکری و 
و جزوات  در کتب  را  این ها  ما  و  است  جاافتاده  و  عادی  امری  معاصر  تاریخ  سیاسی 
دانشگاهی به صورت روزمره می خوانیم و در کلاس های درسی دانشگاه تحلیل می کنیم 
هم  ارشاد  وزارت  نظارت  تحت  روزنامه های  و  در مجلات  نیست.  غریب  پدیده ای  و 
این موضوعات مطرح می شود و مثلا جریان شیخ فضل الله نوری و ملکم خان و... در 
دوران انقلاب مشروطه مورد بحث و نقد و نظر قرار می گیرد و بعید است شما به عنوان 

بازجوهای امنیتی سپاه چیزی در این باره ندانید.
ما این کانال را ساخته بودیم تا محتوای منتشرشده در دو ماهنامه ایران آینده را در 
این  به خاطر شرایط مالی، عملا  انتشار کاغذی مجله  با معطل شدن  اما  آن منتشر کنیم 
تبدیل  و دوستان هم فکر  از خودم  یادداشت های کوتاه  انتشار  برای  به محلی  را  کانال 
کردم. ماجرای اخذ مجوز و عدم توانایی در انتشار مجله ای که شور و شوق زیادی برای 
ایران  این  علیه غرب،  تبلیغات رسمی و همیشگی  بر خلاف  داد که  نشان  داشتیم،  آن 
است که در آن کار فرهنگی و فکری بدون پیوستن و درآمیختن با جریان ها و باندهای 
بزرگ تر و مسلط تر امکان پذیر نیست. آنچه سال ها درباره وابستگی رسانه های غربی و 
آمریکایی به باندهای اقتصادی و سیاسی گفته می شد، هیچ مصداقی بهتر از رسانه های 
حال حاضر ایران ندارد، با این تفاوت که در این جا محدودیت های سیاسی و فرهنگی 
و مذهبی شدیدی هم بر آن ها حاکم است. البته بنده ارتباط مالی رسانه ها با بنگاه های 
این  آوردن  از  هدفم  اما  نمی کنم  نکوهش  را  آن ها  مدیران  ثروتمندبودن  یا  اقتصادی 
جملات، اشاره به سیاست یک بام و دو هوای بوق های تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. 
خلاصه این که رسانه های داخل ایران هم وابسته به باندهای اقتصادی و سیاسی هستند و 
رسانه مستقل را برنمی تابند و هم به شدت دچار خودسانسوری هستند و هر کدام از آن ها 
خود کار هیات نظارت بر مطبوعات و دادسرای رسانه را هم انجام می دهند و این هم از 
پیشرفت های سیستم سانسور و سرکوب است که هزینه کنترل مطبوعات را هم به مدیران 

همان مطبوعات منتقل کرده است.
یادداشت  آن ها  از  برخی  برای  و  بودم  مطبوعات  خواننده  که  دورانی  تمام  در 
اقبال  و  رونق  خاتمی،  جمهوری  ریاست  دوران  ابتداییِ  سال  چند  از  غیر  می نوشتم، 
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عمومی به مطبوعات را مشاهده نکردم. در آن سال ها فضا به گونه ای بود که حتی برخی 
روزنامه ها با وجود انتشار در تیراژ بالا، مجبور بودند در طول روز چاپ دوم را هم منتشر 
با مدیر مسئولی سعید حجاریان بود که تیراژ  کنند. نمونه این روزنامه ها »صبح امروز« 
بالایی داشت و در ساعات ابتدایی روز از دکه های روزنامه فروشی ناپدید می شد. پنج 
روزنامه دیگر که پی در پی با سردبیری ماشالله شمس الواعظین منتشر می شد نیز تقریبا 
در همین اندازه محبوبیت داشتند. از بعد از قلع و قمع مطبوعات در سال 1387 کم کم 
نتیجه  در  و  امنیتی  دلیل آن فضای سنگین  و  مردم هم کم شد  از سوی  به آن ها  اقبال 
خودسانسوری و فقدان جذابیت سابق در مطالب آن ها بود. در سال های ابتدایی دوران 
قتل های  که  گونه ای  به  کردند  منتشر  زیادی  افشاگرانه  مطالب  روزنامه ها  این  خاتمی 
و  سرخ پوش  عالیجناب  چون  ایهام هایی  و  هاشمی رفسنجانی  دوران  فساد  و  زنجیره ای 
خاکستری و... از جمله مطالب عادی بود که در ستون های این روزنامه ها یافت می شدند. 
البته فقدان ابزار و امکانات فعلی از جمله گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی هم 
امید و تلاطم کمک  با  به رونق روزنامه ها و مجلات کاغذی در آن سال های آمیخته 
می کرد اما نمی توان انکار کرد که فضای سیاسی آن سال ها مردم و نخبگان و خصوصا 
در  خوب  فضای  این  بود.  کرده  امیدوار  جدی  و  بزرگ  تحولات  به  را  دانشگاهیان 
و  مسئول  مدیران  حاکم شدن خودسانسوری  و  آن ها  سرکوب  با  مطبوعات  و  رسانه ها 
ناتوانی  و  استیلای فضای مجازی  بعد  نهایت در سال های  در  و  بی خاصیت شدن آن ها 
مطبوعات در تطبیق خود با شرایط جدید کاملا از بین رفت و کار به جایی رسید که 
اکثر روزنامه ها و مجلات فعلی، یا متعلق به فلان شخص ذی نفوذی هستند که روزنامه 
و  برای حفظ ژست  و آن جا آن هم صرفا  این جا  از  و کندن  پول های مشکوک  با  را 
وجهه فرهنگی و چانه زنی های سیاسی–انتخاباتی اداره می کند و یا ارگان های نظامی و 
حکومتی و دولتی دست به تاسیس رسانه و روزنامه زده اند و ملغمه ای از روابط عمومی و 
رسانه پدید آورده اند که در نهایت به مرگ روزنامه نگاری اصیل و راستین منجر خواهد 
شد. دسته اول روزنامه ها هم که متعلق به افراد مرتبط با ساختار سیاسی هستند، تبدیل 
نهادهای  و  افراد  برای  مدیرمسئول  رپرتاژآگهی سفارشی  با محتوای  به کاغذپاره هایی 
ذی نفوذ شده اند و تیراژ آن ها به زیر هزار نسخه رسیده که همین مقدار هم از دکه های 
روزنامه فروشی مرجوع می شود! در ساختمان این روزنامه ها تعدادی دختر و پسر جوان 
با حقوق های بسیار پایین پشت سیستم های خود نشسته اند و مطالب مختلفی را از این جا 
و آن جا کپی و در صفحات خود بازنشر می کنند. توان مالی روزنامه ها و محدودیت های 
روزافزون سیاسی و اجتماعی و خط قرمزهای بی پایان به این روزنامه نگاران و خبرنگاران 
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جوان اجازه جولان و مانور و خلاقیت نمی دهد و آن ها هم با علم به این موضوع خود 
را کارمند موقتی می دانند که اگر زرنگ باشند، در تعامل با فلان سازمان دولتی منافعی 
را کسب می کنند که حقوق های ناچیز آن ها را تا حدی جبران کند. این منافع می تواند 
هدایا و کارت هدیه هایی باشد که مدیران بی کفایت آموخته اند به مطبوعاتی ها بدهند 
عقد  بالاتر،  سطحی  در  یا  و  کنند  باز  خود  دستگاه  ثنای  و  حمد  به  را  آن ها  دهان  تا 
قراردادهایی برای انتشار ویژه نامه های دولتی یا ساختن فیلم و کلیپ و.... باشد که حالت 

دوم برای این گونه خبرنگاران موفقیت بزرگی محسوب می شود.
با این شرایط که چیزی غیر از مرگ روزنامه نگاری در ایران نمی تواند باشد، شاهد 
تولید محتواهایی خلاف رسالت ذاتی روزنامه نگاری در فضای مجازی هستیم که اغلب 
با هدایت نهادهای داخل نظام و با عاملیت آن دسته از روزنامه نگارانی پیش می رود که از 
مواهب ذکرشده فوق در تعامل با دستگاه ها بهره مند شده اند. این دسته از افراد بر اساس 
منافع فردی خود دست به ایجاد گفتمان های فیک و غیر واقعی می زنند و تجربه آن ها 
در همنشین  کردن کلمات و خلق متن ها و یادداشت ها به آن ها این امکان را می دهد تا 
گزاره های سفارشی را به عنوان واقعیت و به شکل عامه پسند در بسته بندی های شیک 
و مجلسی به مشتری عرضه کنند و عوام الناس را قانع کنند که این کلمات از سر درد 
و دغدغه است. به عنوان مثال آن دسته از روزنامه نگارانی که جایگاه خوبی از طریق 
حرفه خود در نهادهای دولتی پیدا کرده اند، همواره مدافع وضع موجود و شرکت مردم 
در فرایندهای سیاسی و انتخاباتی هستند و این مسئله را به گونه ای تئوریزه می کنند که 

گویی حاصل یافته های عمیق آنان در علم سیاست است!
سوال بعدی بازجوها درباره توییتی بود درباره برگزارشدن تظاهرات گسترده مردم 
ترکیه بر ضد تحرکات اسلامگرایانه اردوغان در استانبول و آنکارا. هم زمان با تشدید 
برنامه های ارتجاعی و اسلام گرایانه اردوغان در ترکیه، هر از گاهی احزاب سکولار این 
کشور دست به اعتراضاتی می زدند که البته این اعتراضات به موازات استیلای بیش تر 
و ضعیف تر  کم تر  روز  به  روز  شدیدتر،  سرکوب  سیاست  پیش گرفتن  در  و  اردوغان 
شد. اما اگر اشتباه نکنم، در سال 2017 بود که سکولارهای ترکیه تظاهرات بزرگی را 
تدارک دیدند و من هم مشعوف از جمعیت زیادی که در استانبول جمع شده بودند، 
توییتی با این مضمون منتشر کردم : »تظاهرات صدها هزار نفری سکولارها در استانبول 

بذر امید را در دل تحول خواهان منطقه کاشت. به امید پیروزی آن ها.«
از  یکی  البته  و  شد  بازنشر  مختلفی  سایت های  و  کانال ها  در  توییت  این 
کانال های حوزه آموزش و پرورش با گرایش اصولگرایی که به اصلاح طلبی هم تمارض 
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می کرد آن را با توضیح خاص و تحریک کننده ای منتشر کرد تا به خیال خود جایگاه 
من در آموزش و پرورش را زیر سوال ببرد. وی در متن کوتاهی زیر تصویر توییت من 
نوشته بود: »دفاع معاون رسانه ای آموزش و پرورش از سکولاریزم در منطقه خاورمیانه.«

نمونه ای از زمینه سازی های رسانه ای برای برخورد امنیتی با من در همان زمانی 
که معاون روابط عمومی بودم!
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برای من جالب و البته بسیار ناراحت کننده بود که بازجوها تا این اندازه بر موضوع ترکیه 
تمرکز کرده بودند و سعی داشتند از این موضوع استنادی برای محکومیت من فراهم 
کنند. چندین بار تاکید کردم که این دیدگاه یک نگاه کارشناسی است که معتقد است 
با توجه به ماهیت مذهبی و شیعی حکومت ایران سر کار آمدن حکومت های مذهبی 
در کشورهای سنی مذهب منطقه به نوعی تقابل و رویارویی با ایران تبدیل می شود و با 
نگاه می کردند که چرا  این زاویه  از  اما  ندارد. آن ها  بلندمدت کشور سازگاری  منافع 
من با این شور و حرارت به  دنبال حمله به جریان های اسلام گرا در منطقه هستم. یکی 
دیگر از پیش شماره های مجله ایران آینده را که چند روز بعد از کودتای نافرجام ارتش 
ترکیه علیه اردوغان منتشر کرده بودیم، پرینت گرفته بودند و به من نشان می دادند و از 
من می خواستند درباره آن توضیح دهم. این شماره مجله را به مناسبت کودتای نافرجام 
ترکیه تهیه کرده بودیم و روی جلد آن تصویری از اردوغان بود. توضیح کوتاه و قاطع 
من این بود که این یک نشریه کاملًا قانونی است و این ویژه نامه هم یک شماره کاملًا 
عادی است که هر مجله و روزنامه ممکن است منتشر کند و اگر شما خیلی نگران این 
مطالب هستید باید پرونده من را به دادسرای رسانه بفرستید تا تخصصی تر بررسی شود، 
چون مشخص است در این جا تخصص لازم برای بررسی جرائم مطبوعاتی وجود ندارد. 
ماجرای بازداشت و بازجویی من باز هم مصیبت موازی کاری و تداخل وظایف نهادها 
و دستگاه های متعدد را برای خود من آشکارتر ساخت. قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران 
به عنوان ضابط قضایی و دادسراهای متعلق به قوه قضاییه به عنوان قاضی و آموزش و 
پرورش و حراست آن به عنوان نهادی که در آن مشغول به کار بودم به نوعی در این 
ماجرا نقش آفرینی می کردند، اما با این تفاوت که بعضی از آن ها از ایفای نقش خود 
عاجز بودند و برخی دیگر پا را فراتر از وظیفه خود گذاشته و موازی کاری می کردند. 
مثلا حراست باید در این ماجرا اجازه نقش آفرینی به نهاد دیگری نمی داد و از انتصاب 
من و کارنامه من در آموزش و پرورش دفاع می  کردند. چرا که خود آن ها بعد از تحقیق 
و بررسی و قبل از انتصاب، مجوز این کار را داده بودند. اما در این ماجرا زمانی که اسم 
سپاه پاسداران به میان آمد، نهادهای زیرمجموعه دولت کاملا سکوت کردند و حتی 
جرات پرسیدن یک سوال ساده در مورد ماجرای من را نداشتند. من نیروی دولت بودم 
و آن ها وظیفه داشتند حداقل از حریم خود محافظت کنند، اما حاضر نشدند به خاطر من 
هزینه ای بپردازند و البته دلیل دیگر آن هم مواضع سال های اخیر من بود که از جناح های 
پرونده  مشابه  موارد  می کردم.  انتقاد  اندازه  به یک  اسلامی  داخل حاکمیت جمهوری 
بود و هیاهوی  به وجود آمده  من در مورد اصلاح طلبان شاغل در دستگاه های دولتی 



سال های سراب 31

رسانه ای و حمایت های دولتیان و اصلاح طلبان را دیده بودیم ، اما در این فقره غیر از 
چند حمایت شخصی از سوی برخی وابستگان آن ها در صفحات شخصی خود، حمایت 
دیگری ندیدیم. حتی طعنه ها و کنایه های متعددی شنیدیم که فلانی خود پُست مدیریتی 
گرفته و همچنان از دولت انتقاد می کند! از نظر آن ها این که چند صباحی وارد سیستم 
اداری شوی و نقایص را بهتر ببینی و از این نقایص انتقاد کنی، یک پارادوکس بود و 
وظیفه فعالان سیاسی گرفتن قدرت و مدیریت و حفظ آن از گزند جناح مقابل بود نه 

بیش تر!
در چنین شرایطی بود که سپاه یکه تازی می کرد و کار نهاد امنیتی و حراست دستگاه 
اما هر  بودند  امنیتی دستگیر کرده  بهانه های  به  مرا  انجام می داد. آن ها  با هم  را  دولتی 
نیست  جرم  تو  کار  فلان  و  یادداشت  فلان  می گفتند  می شد  خالی  دستشان  که  زمانی 
اما یک مدیر نباید مرتکب آ ن ها بشود و این جا بود که در واقع کار حراست را انجام 
پاسخ من  از شنیدن  بعد  می دادند در موضوع دیدگاه های من درباره ترکیه همه آن ها 
قانون جرم محسوب  دیدگاه خودم در کجای  از  منطقه  اوضاع  تحلیل  این که  بر  مبنی 
می شود، اظهار داشتند که بله این جرم نیست اما از کسی که در آموزش و پرورش نظام 

مقدس جمهوری اسلامی خدمت می کند نباید چنین مطالبی شنیده شود!
این  در  طویل  و  عریض  وزارتخانه های  و  فراوان  ادارات  و  سازمان ها  کنید  تصور 
اصطلاح  به  از  سرشار  و  تخصص  از  خالی  چگونه  سیستمی  چنین  امر  تحت  کشور 
و  متفاوت  هویت  دو  با  بودند  انسان هایی  دستگاه ها  این  کارمندان  و  بودند  شده  تعهد 
گاه متضاد که هرصبح نقاب تعهد به چهره می زدند و به اداره می آمدند و در مناسک 
پیدا می کردند  برپا می شود حضور  متعددی که در ساعات کاری  مذهبی و حکومتی 
و چند ساعتی پشت سیستم های کامپیوتر اداره در فضای وب چرخ می زدند و آن گاه 
بیقرار فرارسیدن ساعت خروج از ادارات، کارت می زدند و نقاب عاریتی را به کناری 
می نهادند و منتقد و روشنفکر وارد خیابان و خانه خود می شدند و از عقب ماندگی ما 
و پیشرفت دیگران حکایت ها می گفتند. برخوردهای حذفی که با منتقدان این وضعیت 
صورت می گرفت که انسان را به این نتیجه رهنمون می ساخت که در پشت این شرایط 
و  برقراری  در  عامدانه  حکومت  و  دارد  وجود  سیستماتیک  و  قدرتمند  خواسته  یک 
موضوع  این  با  مرتبه  چندین  بازجویی ها  در  می کند.  نقش آفرینی  اوضاع  این  استمرار 
مواجه شدم که صداقت و بیان انتقاد حتی به صورت دوستانه و با هدف اصلاح را نوعی 
لجاجت قلمداد می کردند و از فردی مثال می آوردند که سرش پایین است و زیاد به این 
اوضاع به اصطلاح »گیر« نمی دهد و از من هم می خواستند چنین باشم. حتی در برابر این 
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موضوع که من فقط یک خط تلفن دارم و نوشته هایم هم با اسم و عکس خودم منتشر 
می شوند، ناراحت بودند و اعتقاد داشتند که بیان انتقاد از سوی مردم در ملاء عام و در 
فضای رسانه به مصلحت نیست و بهتر است اگر نکته ای بود به دستگاه های مورد انتقاد 
به پاکدستی مالی و تخصص کاری  این جا بود که چندان هم  خودتان بگویید. جالب 
بهایی نمی دادند و کارنامه موفق ما در روابط عمومی را اصلًا به حساب نمی آوردند. در 
یکی از جلسات بازجویی گفتم با این شرایط فرد مورد تایید شما احتمالًا شبیه »محمود 
خاوری« است که چفیه می انداخت، مهر بر پیشانی داشت و در مراسم ها حضوری فعال 

داشت اما پشت این ظاهر یک دزد خطرناک بود .
کرده  تهیه  آینده  ایران  مجله  در  ترکیه  نافرجام  کودتای  با  ارتباط  در  ویژه نامه  ای 
بودیم و بازجوها زمان زیادی از وقت بازجویی را صرف آن کردند و بر این دیدگاه 
بودند که چون اردوغان اسلام گراست و نظام هم اردوغان را قبول دارد، شما دست به 
تخریب او می زنید. در پاسخ گفتم همین اردوغان روزی فراخواهد رسید که به شکل 
مستقیم در برابر ایران و حتی جمهوری اسلامی قرار می گیرد چون ماهیت نوعثمانی گری 
همین است که با دنیای تشیع مرزبندی کند و با استناد به دشمن مشترک شیعی، سایر ملل 
اهل تسنن را گرد خود جمع کند. از آن جایی که نمی خواستند تک تک موضوعات 
تکرار  بر  شدت  به  بگذارند،  سر  پشت  خاصی  اعتراف  و  دستاورد  بدون  را  بازجویی 
سوالات و اتهامات خود در هر موضوعی تاکید می کردند. برای همین بود که موضوع 
شما  گفتم  که  بود  این جا  در  نمی کردند.  رها  هم  را  اردوغان  و  ترکیه  و  سکولاریسم 
هم وطن من هستید ولی مشغول آزار و اذیت من به خاطر مطالبم درباره کشوری دیگر 

و حکومت دیگر هستید.
همه  از  بیش تر  آن ها  داشت.  ادامه  شکل  همین  به  روند  این  هم  بعد  روزهای  در 
و  بودند  لیبرال  دانش آموختگان  غیرقانونی  اصطلاح  به  در گروه  اثبات عضویتم  دنبال 
برای همین مدام سوالات خود را در روزهای مختلف تکرار می کردند که از لابلای 
آزادی  از  بعد  بگیرند.  اعتراف  آن  به  استناد  با  و  کشیده  بیرون  تناقضی  من  پاسخ های 
بازجویی  هفته  یک  در  که  شدم  متوجه  آن ها  گفته های  و  رفتارها  مرور  و  انفرادی  از 
در این زندان، هر جا عصبانی شده بودم، آن ها بر همان نقطه و همان سوالات بیش تر 
تمرکز کرده بودند. با وجود گذشت سه چهار روز از بازداشت، به خاطر فشردگی و 
طولانی بودنِ بازجویی ها، حسابی از دست آن ها کلافه و خسته شده بودم. گویی همین 
را می دانستند و قصد داشتند بیش تر اذیت کنند تا به نقطه مطلوبی برسم و موارد مورد 
انتظار آن ها را بنویسم. دیگر صدایم بلند شده بود و مدام با عصبانیت به سوالاتشان پاسخ 
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می دادم. حق برگشتن و نگاه کردن به صورت آن ها را هم نداشتم. ساعت ها روی صندلی 
بینی و  اتاق مقابل  بودم که دیوار سنگی و سرد  خشک و پلاستیکی در حالتی نشسته 
چشمانم قرار داشت و این بر کلافگی من اضافه می کرد. یک بار بر سرشان فریاد کشیدم 
و گفتم آقایان محترم شما وقتی سواد ندارید چرا وارد حوزه ای می شوید که توان تحلیل 
آن را ندارید؟ در پاسخ به من بازجو هم صدایش را بالا برده بود و می گفت تو هر چیزی 
را که به اسلام و اسلامیت مربوط می شود زیر سوال می بری و علیه آن مطلب می نویسی.

اگر اشتباه نکنم روز پنجم بازداشت بود که به خاطر همین رویه با آن ها درگیری 
لفظی شدیدی پیدا کردم و از ادامه بازجویی سر باز زدم. گفتم اصلا حق با توست ولی 
من توان ادامه بازجویی ندارم و باید به سلول برگردم. صدایی از پشت سر به صدای دو 
با آن ها حرف می زد. دقت که کردم متوجه  بازجویم اضافه شد که آرام و درگوشی 
شدم پزشک زندان است و آن ها را از ادامه بازجویی منع می کند. در روزها و شب های 
گذشته یک مامور فشار خونم را اندازه می گرفت و یادداشت می کرد و ظاهرا دکتر با 

استناد به این گزارش در مورد نوسان فشار خونم به بازجوها هشدار می داد.
از  بعد یک کلمه حرف نمی زنم و حتی  به  این  از  ادامه دادم وگفتم من  حرفم را 
تحویل گرفتن غذا و داروهایم امتناع می کنم. آن ها هم بعد از دقایقی اصرار و تهدید 
سرانجام تسلیم شده و با رفتن من به سلول موافقت کردند. با روحیه ای درهم شکسته و 
بازجوها خداحافظی  به چشم زدم.  و  برداشتم  زیر صندلی  از  را  روانی خسته چشم بند 
مطابق  ادامه دهیم.  را  بعدازظهر کار  تا  استراحت کن  مقداری  سردی کردند و گفتند 
افتادیم. وارد سلول شدم و در  راه  بازویم را گرفت و  مامورها آمد و  از  معمول یکی 
بوی  این که  با  نشستم.  موکت  روی  و  دادم  مامور  به  دریچه  از  را  چشم بند  شد.  بسته 
و  عصبانیت  هجوم  با  بلافاصله  دوش گرفتن  فکر  اما  می کردم  حس  را  بدنم  عرق  تند 
نفرتی که وجودم را پر کرده بود به فراموشی سپرده شد. آخر اگر مشکلشان اردوغان 
و داستان ترکیه و این گونه مسائل است پس این چشم بندزدن ها و حرکت های عجیب 
و غریب دیگر چه معنی دارد؟ چرا دوست دارند انسان ها را لهِ کنند و شخصیت آن ها 
با من مطرح کنند؟  را از بین ببرند؟ مگر نمی شد همین موضوعات را خارج از زندان 
است  منسجم حکومت  و  برنامه های هدفمند  از  بخشی  این کارها  می رسید که  نظر  به 
که تنها هنرش تقلید از شوروی سابق در اعتراف گیری است و غیر از این حتی اندک 
موفقیت های آن سیستم جهنمی و بدنام را هم ندارد. برنامه هایی که در نهایت به دنبال 
این صورت  به  و  ببرد  بین  از  افراد مستقل  را در  نفس  به  اعتماد  و  فردیت  تا  آن است 
آن ها را در توده های بی روح و بی شکل حل کند و اگر کسی یا گروهی توان مقاومت 
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در برابر این نقشه را داشت، حذف فیزیکی کرده و یا از کشور فراری دهد. در این جا 
می خواستند به من القا کنند هر کسی که هستی و هر میزان که در محل کارت احترام و 
آبرو داری، برای ما یک متهم بی ارزش و مشکوک هستی که چشمت را می بندیم و در 
راهروها و سلول های انفرادی مانند بیماران ناتوان و نابینایان زیر بغلت را می گیریم و از 

این اتاق به آن اتاق می بریم.
بچه ها  تنهایی  و  خانوادگی ام  و  شخصی  اوضاع  بر  مروری  با  افکار  این   مجموعه 
تصمیم  طرفی  از  می زد.  چنگ  را  وجودم  تمام  سه ماهه ام  دخترک  بوییدن  حسرت  و 
با  این سال ها  انسانی که در همه  غیر  رفتارهای  و  نامردمی ها  به خاطر همین  می گرفتم 
مردم داشته اند، چشم بر آزادی خود ببندم و آنچه در ذهن دارم بر زبان جاری کنم و 
آن ها را به باد دشنام بگیرم و بگویم تا چه اندازه حقیر و پست هستند. از طرف دیگر، هم 
اوضاع خانواده ام و هم رویکردی که سال ها از آن دم می زدم یعنی پرهیز از هزینه تراشی 
غیرمفید در فعالیت های فکری و سیاسی، مانع این کار می شد. این تضاد و کشمکش 
درونی البته تا آن اندازه جدی بود که دردی عمیق را به قفسه سینه ام تزریق کند و رعشه 

و لرزه بر عضلات بدنم بیندازد.
تا چند دقیقه به سختی نفس می کشیدم. دیگر نمی توانستم روی زمین بنشینم. سرپا 
نبود. از روی بی قراری شروع به حرکت و چرخیدن  از بهبود حالم خبری  اما  ایستادم 
در فضای کوچک سلول کردم. سقف سلول بلند بود اما این موضوع چیزی از احساس 
خفگی من کم نمی کرد. با کف دستم به در آهنی سلول کوبیدم. یکی آمد و علت را 
از همان پشت در پرسید. گفتم نیاز به هواخوری دارم. گفت الان وقتش نیست. گفتم 
لطف کنید این دریچه کوچک روی در را باز کنید چون دارم خفه می شوم. خندید و 
گفت این کار غیرقانونی است و اجازه آن را ندارم و بعد از گفتن این جمله از سلول من 
دور شد. از نظر خودم به نقطه ی بحرانی رسیده بودم. سمت چپ بدنم در حال فلج شدن 
امواج  نداشتم.  را  بازکردن آن ها  توان  بودند و  انگشتان دستم کاملًا مچاله شده  بود و 
عجیبی در تمام عضلات بدن حس می کردم و از همه ترسناک تر این که گویی کِرم هایی 
درشت زیر پوست سرم و پیشانی ام می خزیدند و حتی با دست هم برجستگی رگ ها و 

تورم عجیب آن ها را حس می کردم.
دیگر توان ایستادن نبود و بی اختیار نقش بر زمین شدم. خود را به سمت در کشیدم 
و با پای راستم چند ضربه زدم. بعد از مدتی کوتاه دریچه آهنی باز شد و مامور با تعجب 
از وضعیتم پرسید. از او خواهش کردم وارد سلول شود و کتف و گردنم را فشار دهد 
چون گرفتگی و درد شدیدی در این دو قسمت احساس می کردم. مامور گفت من الان 
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دکتر را خبر می کنم. با رفتن او به این فکر کردم که این احتمالا فشار خون است که 
بالا رفته و اگر فکری نکنم، قطعا خونریزی مغزی و سکته در راه است. در این جا بود 
به  عجیبی  خیالات  بود.  برجسته شده  ذهنم  در  دوباره  بودن  پدر  سنگین  مسئولیت  که 
مغزم هجوم می آورد که بعدها باعث تعجب خودم شده بود. چهره خندان بچه ها مقابل 
چشمم می آمد و تصور می کردم با وجود عدم وحشت من از مرگ اما این بچه ها چه 
گناهی دارند که مابقی عمر خود را بدون پدر سپری کنند؟ با خودم می گفتم این منم که 
باید آن ها را پارک ببرم، مواظب تحصیل و سلامتشان باشم و از تامین لباس و غذایشان 
مطمئن باشم. حتی اگر چندان پدر مفیدی هم نباشم اما اگر بعد از من بچه هایم دوستان 

خود را در آغوش پدران خود ببینند چه حسی به آن ها دست می دهد!
کاملا  باید  و  گذراست  عصبی  حمله  یک  این  که  کردم  تلقین  خود  به  بلافاصله 
انرژی  تلقینی مثل معجزه ای عمل کرد و  باشم. چنین  به خودم مسلط  خوشبین بوده و 
پای  صدای  زمان  همین  در  کرد.  تخلیه  حدی  تا  را  درونم  انفجار  حال  در  و  متراکم 
چند نفر را از پشت در شنیدم و منتظر بازشدن در سلول ماندم. مامور من را صدا زد و 
خواست تا رو به دیوار بنشینم و برنگردم. لابد دکتر یا بازجوها آمده بودند و من نباید 
و  متوجه کوفتگی  بنشینم  دیوار  به  رو  این که خواستم  از  بعد  می دیدم.  را  آن ها  چهره 
بهتر بود. به زحمت  اما حالم از دقایقی قبل خیلی  درد و خستگی در تمام بدنم شدم. 
ناگهان یکی  و  بازویم وصل کردند  به  را  نشستم. دستگاه تست فشار خون  برگشتم و 
ویلچر  داد  دستور  دیگری  است!«  بیست  روی  فشارش  ابوالفضل!  »یا  گفت:  آن ها  از 
بیاورند و بعد از آن که با همان وضعیت به من چشم بند زدند، بلندم کردند و روی ویلچر 
گذاشتند و با سرعت دلهره آوری ویلچر را هل دادند و در اثنای این کار به شکل زننده و 
نفرت انگیزی با هم شوخی می کردند. وارد محوطه باز شدیم و هوای سرد بیرون به بدنم 
که کاملا از عرق خیس بود، برخورد کرد. دستم را گرفتند و از روی ویلچر برداشته و 
وارد آمبولانس کردند. روی تخت آمبولانس که دراز کشیدم چشم بندم را برداشتند و 
متوجه شدم افرادی از همان تیم بازداشت که به خانه ما آمدند، اینک من را به درمانگاه 
می برند. سرتیم آن ها که فرد خوش اخلاقی بود و ظاهراً خاطره چایی منزل ما هنوز در 
ذهنش مانده بود، کاپشن خود را در آورد و روی بدنم انداخت. بعد از حدود 10 دقیقه 
آمبولانس متوقف شد و تاکید کردند که این جا چشم بند نمی زنیم، اما باید همیشه سرت 
پایین باشد. از آمبولانس پیاده شدم و در حالی که پای چپم می لنگید و هنوز سنگینی 
نگاه کردن و حتی سر  اجازه  از دو طرف من  مأمور  می کرد وارد درمانگاه شدیم. دو 
بلندکردن نمی دادند. اما مشخص بود که درمانگاهی عمومی است و تعدادی از مردم در 
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سالن انتظار نشسته اند. بدون نوبت من را وارد اتاق دکتر کردند. اما نکته جالب این بود 
که زمانی که دکتر نام من را پرسید، یکی از ماموران بلافاصله به جای من پاسخ داد و 
نام دیگری به غیر از نام من را به دکتر اعلام کرد. زمانی هم که دکتر قصد داشت نسخه 
بنویسد یک برگه کاغذ سفید به دکتر دادند و گفتند از سربرگ خود استفاده نکن و 
روی این کاغذ سفید داروها را بنویس! علت این که چرا به دنبال محو آثار حضور من 

در درمانگاه بودند را درست متوجه نشدم.
از فرایند نسخه پیچی و  البته قبل  از تزریق آمپول و چند قرص زیر زبانی که  بعد 
در همان بدو ورود به درمانگاه صورت گرفت، فشار خونم به تدریج پایین آمد و در 
آخرین سنجشی که پرستار انجام داد، به 14 روی 9 رسید و این جا بود که مجددا عازم 
بازداشتگاه مخوف شدیم و آن روز را از بازجویی معاف شدم. عصر هم مأمور مربوطه 
سراغم آمد و چشم بند زد و آن گاه من را به حیاط کوچک زندان برد و خودش برگشت 
نداشت.  حضور  آن  در  کس  هیچ  من  از  غیر  و  بود  هواخوری  این جا  بست.  را  در  و 
اضلاع این حیاط از سه طرف به پنجره های ساختمان و سلول ها منتهی می شد و از یک 
بود.  احاطه شده  خاردار  سیم  و  فلزی  نرده  با  هم  آن  بالای  که  بلند  دیواری  به  طرف 
حوضی کوچک و خالی هم در حیاط بود و هوای سرد آذرماه باعث می شد تا هم برای 
گرم شدن بدن و هم غلبه بر خمودگی و افسردگی به پیاده روی و دویدن اطراف حیاط 
روی بیاورم. از گوشه های حیات هم روی پنجه های خود بلند می شدم تا شاید آثار و 
علائمی در بیرون از زندان ببینم و تشخیص دهم که در کجا قرار داریم. اما فقط آسمان 
مشخص بود و هوا هم بسیار تمیز بود و هیچ صدایی به گوش نمی رسید. گوش ها را که 
تیز کردم متوجه شدم صداهایی همچون شلیک های پیاپی به گوش می رسد و احتمال 

دادم به منطقه ای نزدیک باشیم که در آن تمرین نظامی و تیراندازی صورت می گیرد.
فردای آن روز که برای بازجویی به اتاق مخصوص رفتیم، بازجو ها از حالم پرسیدند 
و تاکید کردند امروز بازجویی تمام می شود. همان موقع ماموری با دستگاه تست فشار 
خون آمد و فشارم را اندازه گرفت که 15 بود. به بازجوها گفتم شما کارتان را انجام 
دهید چون من مشکلی ندارم و دوست دارم بیش تر بازجویی شوم تا زودتر تمام شود. 
آن ها بار دیگر از گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال پرسیدند و این که من از 
مدعای خود  اثبات  در  هستم.  و  بوده ام  انقلاب  این گروه ضد  مهم  و  تاثیرگذار  افراد 
خاطر  به  من  به  آن  در  که  بودند  کرده  تهیه  گروه  این  فیس بوک  صفحه  از  عکسی 
درگذشت برادرم در سال 90 تسلیت گفته بودند و در آن خطاب به من از عنوان مسئول 
کمیته آموزش و تحقیقات گروه استفاده کرده بودند. همانند پاسخ های قبلی این بار هم 
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گفتم اولا این افراد دارای ساختار و تشکیلات نبودند صرفا جمعی دوستانه و هم فکر 
بودند و ثانیاً غیر از همفکری و حمایت های قلمی که در وبلاگ های آن سال ها مابین 
البته این انکارها را با هدف جلوگیری از  با این افراد نداشته ام.  ما بوده، تعامل خاصی 
تثبیت اتهام اجتماع و تبانی و عضویت در گروه های غیرقانونی انجام می دادم و خوب 
پیام  آن  به  واکنش  در  دارند. حتی  داستان چه هدفی  این  پافشاری روی  از  می دانستم 
تسلیت هم با خونسردی گفتم من این پیام را ندیده ام و قطعا ساختگی است و احتمالا 

افرادی قصد شیطنت و دردسر درست کردن برای من را داشته اند.
بازجو گفت یکی از همکاران ما که احاطه خوبی به جریانات دانشجویی دارد الان 
به جمع ما اضافه می شود. بلافاصله صدایی نازک و البته آشنا از پشت سرم شنیدم که با 
ادبیاتی صمیمی و »نجات جان« گفتن از من احوالپرسی می کرد. همه بچه های فعال در 
تشکل های دانشجویی مثل دفتر تحکیم، ادوار تحکیم و گروه لیبرال ها و... را می شناخت 
همان  در  خود  دوستان  پیش  کردم  فکر  لحظاتی  برای  که  می زد  حرف  گونه ای  به  و 
این فرد کیست که  جمع های قدیمی هستیم و تلاش زیادی می کردم که متوجه شوم 
البته نتیجه ای نداشت. وی همان سوالات تکراری را مجددا از من پرسید و از آن راهی 
با  در حالی که  و  رفتم  در  از کوره  باز هم  همین  برای  بودند.  رفته  می رفت که آن ها 
و  بپرس  داری  جدید  سوال  اگر  محترم  آقای  گفتم  می کوبیدم،  دیوار  به  دستم  کف 
گرنه من این ها را چند بار جواب داده ام و دیگر یک کلمه درباره گروه لیبرال ها حرف 
نمی زنم.  او هم در حالی که مشخص بود از روی صندلی بلند شده است دستش را پشت 
گردن من گذاشت و گفت خدا را شکر کن که بازجویت آدم خیلی خوبی است و تا 
الان حتی دستی این جوری به تو نزده است. بعد هم رفت و بازجوی اصلی دوباره آمد و 
گفت امشب هم هستی و فردا چند ساعت کار داریم و بعد به خانه می روی. از بدقولی 
آن ها شکایت کردم و وقتی اعلام کردند می توانی به خانمت زنگ بزنی، مخالفت کردم 
و گفتم با این بدقولی شما حرف جدیدی برای خانواده ام ندارم و زنگ نمی زنم و اگر 
فردا آزاد نشوم قطعاً اعتصاب غذا می کنم. در همین عصر که از آن صحبت می کنیم 
به همسرم زنگ زده بودند و از او خواسته بودند با سند ملکی فردای آن روز به دادسرا 
برود. فردا باز هم من را نزد بازجوها آوردند ولی این بار به جای برگه بازجویی، برگه ای 
دادند که من متعهد می شدم در بیرون از زندان هر زمان با من تماس گرفتند، جهت ادامه 
بازجویی ها به دفتر پیگیری سپاه مراجعه کنم. این موضوع را پذیرفتم و برگه را امضا 
کردم و من را به سلول برگرداندند. چند ساعتی همان جا در بی خبری بودم که مأمور 
مراجعه کرد و چشم بند زد. گمان کردم باز هم به اتاق بازجویی می رویم و این موضوع 



3۸ نجات بهرامی

را از وی پرسیدم. پاسخ وی این بود که ما هیچ حرفی نمی توانیم با شما بزنیم و خودت 
بالاخره متوجه خواهی شد. از آن جا که راه اتاق بازجویی را حفظ بودم، متوجه شدم 
آن جا نمی رویم. در سالن باز شد و ما وارد فضای باز شدیم. سپس به اتاقی رسیدیم و 
مامور گفت الان چشم بند را بردار. با برداشتن چشم بند متوجه شدم یک صندلی مقابل 
من  از  دارد.  قرار  آن  روی  بودند  گرفته  من  از  اول  روز  از  که  لباس هایم  و  است  من 
خواست لباس هایم را بپوشم. با اشتیاق و عجله این کار را کردم. سپس مجدداً دستگاه 
فشار خون را آورد و اندازه گرفت. فشار روی 17 بود. گفت باید درباره آزادشدن با این 
وضعیت از بازجوها بپرسم. از او خواهش کردم این کار را نکند و اطمینان دادم که با 

رسیدن به منزل و استفاده از داروهای خودم مشکل برطرف خواهد شد.
دوباره چشم بند زدند و این بار با لباس های خودم بیرون رفتیم و در صندلی عقب 
بی تربیت هم  و  بد دهن  مامور  دادم که یک  تشخیص  از صداها  نشستم.  یک سواری 
در ماشین هست که قبلا حضور نداشت اما راننده همان سرتیم بازداشت کننده بود که 
کاپشن خود را در آمبولانس به من داده بود. بعد از حدود نیم ساعت ماشین توقف کرد 
و چشم بند را برداشتند. به خیابان نگاه کردم و فکر کردم در خیابان آزادی تهران هستیم 
اما مامور گفت این جا خیابان دماوند است و از این جا به بعد خودت باید بروی. در را باز 
کردند و پیاده شدم. گیج و منگ بودم و بودن در زندان و شاید به دلیل چشم بستن های 
مکرر بود که جهت خیابان به سمت مرکز شهر و منزل خودمان را متوجه نشدم و در 
سمتی ایستاده بودم و منتظر تاکسی بودم که به خارج از تهران ختم می شد. با تذکر یک 
راننده تاکسی موضوع را فهمیدم و از همان راننده خواستم دربست من را به منزل در 
بلوار کشاورز برساند. تلفن همراه راننده را گرفتم و به همسرم زنگ زدم. صدای جیغ 
شادی او را راننده هم شنید و با تعجب نگاهی کرد. از هیاهویی که آن طرف خط برپا 
شد متوجه شدم چند نفر از دوستان هم در منزل ما هستند و به خاطر مراجعه همسرم به 
دیدنم آمده اند.  برای  و  داشته اند  قریب الوقوع من خبر  از آزادی  قبل،  دادسرا در روز 
دقایقی بعد من بودم و خانواده و دوستانی که با شور و شعف خاصی از تجربه مشابه خود 

از زندان و انفرادی سخن می گفتند.
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مرداب خفته
مهرماه سال 1379 زمانی که بعد از سپری کردن دو سال در مرکز تربیت معلم وابسته به 
آموزش و پرورش فارغ التحصیل شده بودم و برای شروع به کار وارد یکی از مدارس 
شهر تهران شده بودم، نامه ای از هسته مرکزی حراست تهران به منطقه و سپس مدرسه 
ارسال شده بود که مضمون آن به این شرح بود؛ با احترام، نظر به بررسی های انجام شده، 
آقای نجات بهرامی فاقد صلاحیت های لازم برای حرفه معلمی می باشد و استخدام وی 
در آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد. خواهشمند است ضمن جلوگیری از ادامه کار 

نامبرده، یک نسخه حکم برکناری از خدمت وی را به این هسته ارسال نمایید.
چنین نامه ای نتیجه فعالیت های سیاسی و اجتماعی من در فضای دانشگاه و در دو 
سال قبل از این تاریخ بود و از نظر افرادی که شناخت بیش تری از سیستم گزینش و 
کنترل آموزش و پرورش داشتند و فعالیت های من و دوستانم را هم در دوران دانشجویی 
رصد می کردند، کاملا بدیهی و طبیعی بود. به دنبال ارسال این نامه حدود پنج ماه از 
حضور در مدرسه محروم شدم اما دوستان آموزش و پرورشیِ من که از پیچ و خم های 
سیستم شناخت داشتند، در نهایت این مشکل را حل کردند و در همان هسته گزینش با 
معرفی کتاب ولایت فقیه آقای خمینی و خواندن و امتحان دادنش از سوی من، نامه ای 
حکم  صدور  صورت گرفته،  ارشادیِ  اقدامات  مطابق  که  کردند  صادر  قبل  نامه  پیرو 
اولیه روی کار آمدن  اتفاقات در همان سال های  این  بلامانع است!  برای فلانی  مجدد 
خاتمی و اصلاح طلبان افتاد و ما که چند ماه بعد از پیروزی خاتمی دوران دانش آموزیِ 
خود را تمام و وارد سال های دانشجویی شده بودیم، گمان می کردیم می توان با استفاده 
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ایده های  و  کرد  بیان  را  ناگفته  حرف های  و  داد  نشان  خودی  جدید،  فضای  این  از 
سرکوب شده را به خوردِ هم کلاسی ها داد. برای همین بود که در همان فضای بسته و 
محدود دانشجویی که در تربیت معلم حتی بسته تر و نزدیک به فضای حوزه های علمیه 
بود، نشریه ای تاسیس کردیم و شروع به نوشتن کردیم و اخطار و امر و نهی های حراست 
سال   14 از  بعد  نهایت  در  شد.  شروع  اول  روزهای  همان  از  هم  دانشگاه  مسئولین  و 
تدریس در مدارس تهران و اطراف تهران، سال 1393 به درخواست یکی از دوستان 
آموزش و پرورشی وارد ستاد یعنی همان وزارتخانه شده و به عنوان کارشناس شروع به 
کار کردم. چند سال بعد معاون روابط عمومی شدم و با این که اکثر رسانه ها و فعالان این 
حوزه از عملکرد ما تعریف و تمجید می کردند، تهدیدهای سپاه شروع شد و مقاومتی 
از جانب مدیران این وزارتخانه رخ نداد و تنها کار وزیر در حق بنده پیشنهاد رفتن من به 
گوشه ای آرام در دانشگاه فرهنگیان بود. دانشگاه فرهنگیان که از ادغام و تغییر نام مراکز 
تربیت معلم سابق به وجود آمده بود، دارای یک ستاد مرکزی در خیابان فرحزادی تهران 
در شهرک غرب است که به »پارکینگ مدیران« مشهور شده بود. به این صورت که 
هر مدیری در آموزش و پرورش که از کار خسته می شد و بازنشسته می شد، با توجه 
به حقوق بالای این دانشگاه و هیئت امنایی بودن آن، خود را از طریق توصیه و رانت و 
لابی به دانشگاه می رساند و در آن جا به لطایف الحیلی هیئت علمی هم می شد و بدون 
کار مشخص و زمان بر، از مزایای آن و بازنشستگیِ توام با حقوق بالا برخوردار می شد.

از  حدیث هایی  و  حرف  عمومی،  روابط  به  بنده  ورود  ابتدای  از  که  آن جایی  از 
منفی  تبلیغات  و  ارسال می شد  به وزیر  پیامک هایی  و  افراد مطرح می شد  برخی  سوی 
گسترده ای علیه بنده به راه افتاده بود، انتظار چنین اتفاقاتی را داشتم اما گمان نمی کردم 
واقعا پرونده ای برای بنده گشوده شده و به اصطلاح »کارشناس پرونده« دارم و احتمال 
دستگیری هم وجود دارد. با این حال به خاطر عدم تطابق افکار و ایده هایم با آنچه که 
در وزارتخانه ساری و جاری بود، خود نیز تمایل داشتم این ماجرا به رفتن من از روابط 
عمومی و اسکان در یک قسمت پژوهشی و بی سر و صدا ختم شود و به خاطر قول 
محکم وزیر امیدوار بودم که اگر برای رفتن اعلام آمادگی کنم، به زودی در دانشگاه 

فرهنگیان مشغول به کار شوم.
مبنای مخالفت چند ماهه ام با استعفا از روابط عمومی این بود که چرا باید سپاه به 
عنوان نهادی نامربوط وارد حوزه آموزش و پرورش شود و حتی در ارتباط با چیدمان 
افراد در پست های میانی و رده پایین اظهارنظر و امر و نهی کند؟ به مافوقم گفتم حال 
که چنین است، شما و وزیر رسما و به صورت کتبی مرا برکنار کنید تا بنده هم عذر 
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موجهی برای رفتن نابهنگام از روابط عمومی داشته باشم. حتی به او گفتم اگر در اوج 
قطعا  کنم،  ترک  را  این جا  ناگهان  شده،  هم  عام  و  خاص  زبانزد  که  فعالیتمان  و  کار 
فساد  بگویند  است  ممکن  و  شایع خواهد شد  پشت سرم  زیادی  و حدیث های  حرف 
مالی یا اخلاقی و... داشته و او را مجبور به استعفای بی سر و صدا کرده اند. در نهایت 
هم مقاومت من و ماندن در جایگاه خود به بازداشتم و سایر اتفاقاتی ختم شد که پیش 

از این شرح دادم.
این  در  پرورش  و  آموزش  اوضاع  به  هم  اشاره ای  است  خوب  نقطه  این  در 
ناکارآمدی و گستردگی  نماد  به درستی  ایران  پرورش  باشم. آموزش و  سال ها داشته 
بوروکراتیک محسوب می شود. اگر بخواهیم علت اصلی این موضوع را واکاوی کنیم، 
ناچاریم اشاره ای مختصر به ریشه های نظری این معضل داشته باشیم؛ ناکارآمدی یکی 
از بدیهی ترین نشانه ها و شاخص هایی است که دولت های گسترده را از سایر دولت ها 
متمایز می کند. دولت حجیم مهم ترین عامل هدررفتِ منابع است و ناکارآمدی و عدم 
توانایی در دستیابی به اهدافی که خود ترسیم کرده، از ویژگی های بارز آن است. اکثر 
دولت های بزرگ و حجیم را می توان در دسته دولت های رانتیر طبقه بندی کرد که بر 
صادرات محصولات طبیعی متکی هستند. دولت رانتیر همواره بر حجم خود می افزاید و 
در دور باطل استخدام-ناکارآمدی قرار می گیرد. به این ترتیب که با تکیه بر درآمدهای 
هنگفت ناشی از فروش محصولی چون نفت به گسترش بوروکراسی اداری دست زده 
و استخدام گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار می دهد. این استخدام ها که حرکتی 
پوپولیستی با هدف ایجاد پایگاه اجتماعی و انتخاباتی هم می تواند باشد، منجر به ایجاد 
لایه های جدید در ساختار اداری شده و معاونت ها و ادارات کل و سازمان های جدیدی 
برای تحت پوشش قراردادن افراد جدید ایجاد می شود. این واحدها و لایه های جدید 
نتیجه  و  نمایند  تدوین  وظیفه  انجام  برای  دستورالعمل هایی  و  وظایف  شرح  ناچارند 
و  پیش مردم  از  بیش  این شرح وظایف و آیین نامه های جدید چیزی جز گرفتارشدن 
کارآفرینان و متقاضیان مجوز در چنبره تکالیف جدید و طولانی ترشدن مراحل اداری 
دلیل  به  بود.  نخواهد  و...  تولید  و  کار  و  کسب  راه اندازی  قوانین  پیچیده ترشدن  و  
ایران  بوروکراسی،  در گسترش  نفتی  عایدات  و  منابع  از  استفاده  و  دولت  حجیم شدن 
هم اکنون یکی از بدترین وضعیت ها را از نظر شرایط و مقررات ساخت و ساز و کسب 
مجوز و... دارا می باشد. در حالی که قریب به 4 میلیون نفر حقوق بگیر دولتی در ایران 
داریم و جمعیت فعلی کشور نیز در حدود هشتاد میلیون نفر است، کشور توسعه یافته ای 
نفر کارمند دولتی  تنها حدود 400 هزار  بیش تر،  نفر جمعیت  میلیون  با 50  ژاپن  چون 
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دارد. نتیجه چنین اختلاف فاحشی این است که کارمندان این کشور واقعا کار می کنند 
و به خاطر جمعیت کم، دستمزد و مزایای بیش تری هم نصیبشان می شود و در مقابل در 
ادارات و نهادهای کشور ما عملا کاری برای انجام دادن وجود ندارد و اگر هم باشد، 
به خاطر انگیزه ضعیف ناشی از حقوق و مزایای پایین، به درستی انجام نمی شود . این 
به یک  را  بازنشسته و مستمری  بگیر، دولت  تعداد  میلیون حقوق بگیر در کنار همین   4
نهاد بزرگ حمایتی و متولیِ پرداخت حقوق تبدیل کرده اند که هیچ قابلیت و کارایی 
دیگری نمی تواند از خود نشان دهد. بدون شک وقتی پای آمار به میان می آید، جای 
چندانی برای تحلیل های ایدئولوژیک و ارزش گذاری های مبتنی بر گفتمان های فکری 
چپ و راست و... باقی نمی ماند. ژاپن کشوری موفق در زمینه توسعه همه جانبه است و 
منتقدان سرمایه داری و بوقچیانی که همواره از فتح جهان به دست نئولیبرالیزم و... سخن 
و  اقشار ضعیف  نابودی  عامل  را  دولتی  مقررات زداییِ  و  می گویند و خصوصی سازی 
مطلوب  وضعیت  انکار  برای  قانع کننده ای  فکت های  نمی توانند  می دانند،  فقر  افزایش 
دولت  است که  پدیده هایی  از  نیز  اداری  فساد  کنند.  ارائه  زمینه ها  همه  در  این کشور 
منافع عینی  بر خلاف بخش خصوصی که کارفرما  ارمغان می آورد.  به  با خود  حجیم 
و ملموسی در مدیریت منابع و جلوگیری از ریخت و پاش های غیرضروری دارد، در 
نهادهای دولتی برنامه ها و طرح های فراوانی تدوین می شود که ماحصل آن ها چیزی جز 
اتلاف پول و زمان نیست و در نهایت به اهداف از پیش تعیین شده هم نخواهند رسید. 
تعدد ردیف های بودجه و امکان دست بردن در فاکتورها و عدم شفافیت آیین نامه ها و 
و  بر ضابطه  رابطه  غلبه  آن  کنار  در  و  متعدد شده  باعث سوءاستفاده های  دولتی  اسناد 
تعاملات قوم و خویشی در تقسیم پُست های اداری و واگذاری پروژه ها و طرح ها، فضای 
غبارآلود و غیرشفافی را ایجاد می کند که نتیجه آن مسدودشدن پیگیری امورات عادی 
درون  در  لینک سازی  و  لابی گری  عادی شدن  و  قانونی  متعارف  راه های  از  مراجعین 
نهادها و ادارات است. علاوه بر موارد فوق، گستردگی دولت و نهادها و سازمان های 
تابعه آن مانعی بزرگ بر سر سراه ایجاد و رونق کسب و کارهای خصوصی است. به 
از  موجی  تولیدی،  و  اقتصادی  فعالیت های  بر  آن  سنگین  سایه  و  دولت  خاطر حضور 
ناامیدی و استیصال در میان کارآفرینان جوان به وجود می آید که امکانات و خلاقیت 
خود را در مقابل قدرت نهادهای دولتی درگیر در کارهای اقتصادی ناتوان و از پیش 
دانشگاه های داخل و خارج  از  زیاد تحصیلکرده ای که  بسیار  بازنده می بینند. جمعیت 
فارغ التحصیل می شوند، بهترین فرصت برای تقویت تولید و کاهش نرخ بیکاری است 
و علیرغم این، به خاطر حضور دولت و نهادهای شبه دولتی در همه عرصه ها و رقابت 
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ناعادلانه آن ها با کارآفرینانی که از حداقل امکانات برخوردارند، این فرصت از دست 
رفته و موجی از مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان به کشورهای توسعه یافته رقم خورده 
است. آموزش و پرورشی که در این جا از آن سخن می گوییم، بخشی از این سیستم کُند 

و فسیل و ناکارآمد است.

پیامهای روزانه کارتابل من در وزارت آموزش و پرورش )حلقه های صالحین، 
کارمندان  برای  و  ادارات  در  که  بود  ایدئولوژیکی  سخنرانی های  مجموعه 

برگزار می شود(. پیام های مرتبط با کار و تخصص معمولا بسیار معدود بود.

نهادی با بیش از یک میلیون پرسنل و حدود 14 میلیون دانش آموز که در معرض انواع و 
اقسام تبلیغات ایدئولوژیک قرار می گیرند و از در و دیوار مدرسه و صدا و سیما و زبان 
مسئولین در مناسبت های مختلف بر سر آن ها توصیه های اخلاقی و اعتقادی می بارد. اما 
دانش آموزان و خانواده های آن ها در نهایت کار خود را انجام می دهند و به راه خود 
می روند که البته این شرایط مختص سال های اخیر است و در دهه اول انقلاب و حتی 
در دهه دوم، تبلیغات مذکور واقعاً موثر هم بودند. در ارتباط با مدیران این وزارتخانه 
هم عجالتاً می توان گفت عده ای بی رنگ و بی بو و بی شکل هستند که آن ها را در هر 
بدون  استثناها عموماً  برخی  منهای  افراد  این  به همان شکل در می آیند.  بریزید  ظرفی 
ریشه های قوی فکری و سیاسی و فاقد اصول اولیه رفتار اجتماعی هستند.  آن ها برای 
رویاها و ایده های خود به میدان نیامده اند و اصولًا ایده و آرمانی ندارند که بخواهند آن 
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را با استفاده از فرصت و امکانات محل کار خود عملی کنند. تنها هنری که خوب فرا 
ابتدا در پوشش و  گرفته اند سازگاری در گفتار و پوشش و رفتارهاست. این جماعت 
لباس به سازگاری رسیدند و لباس و پیراهن و کت و شلوار را به گونه ای انتخاب کردند 
که هم شیک و مرتب به نظر برسد و احیاناً مقبول طبع نسوان محترم در دبیرخانه ها و 
گوشه و کنارهای ساختمان های اداری باشد، و هم تفاوت معناداری با نوع پوشش افراد 
آزاد و شاغل در بخش خصوصی و یا اساتید دانشگاه داشته باشد تا خدایی نکرده در نظر 
مومنین و پیش نمازها شبیه افراد غرب گرا و سکولار نباشند. آن ها غالباً در همین سبک 
پوشش هم لنَگ می زنند و هارمونی بین لباس و کفش و جوراب را رعایت نمی کنند 
و گاهی دیده می شود در یک جلسه رسمی و در ردیف نخست یک سالن سخنرانی 
نشسته اند و تضاد رنگ بین شلوار و جوراب های رنگی و نقش دار آن ها و همچنین شکل 
نشستن آن ها در ردیف اول سالن بسیار چشم نواز و عبرت آفرین شده است! یکی پا روی 
پا انداخته و دیگری در کنار او پاهایش را باز و درازکش تا نزدیکی تریبون سخنرانی 
رها کرده و دیگری مشغول سر خاراندن است و آن یکی با تلفن همراهش بازی می کند.
در گفتار هم می توان منظومه ای از کلمات و اصطلاحات و جملات را فراهم کرد 
که در ادبیات این دوستان دارای تواتر و فراوانی است. این عبارت های مشترک اغلب 
با بک گراند مذهبی و متاثر از افراد حوزوی پرشماری است که در آموزش و پرورش 
پرورش  و  آموزش  اهالی  راهنمای  و  قیّم  نوعی  به  را  یا خود  و  هستند  کار  به  مشغول 
می دانند. مشابهت در گفتار به موضوعاتی چون آهنگ تماس گوشی های تلفن همراه نیز 
سرایت کرده و درصد قابل توجهی از مدیران حوزه ستادی از پیام های مذهبی، نوحه ها 
و مداحی ها و سخنان برگزیده ای از رهبر حکومت به عنوان آهنگ انتظار موبایل خود 
استفاده می کنند. تعددِ انگشترهای رنگارنگ و استفاده مداوم از تسبیح نیز شاخصه دیگر 
را شکل  سازمانی خاص  فرهنگ  ظاهرآرایی ها که یک  این  کنار  در  است.  افراد  این 
داده است، متاسفانه باید رذایل اخلاقی متعددی را مشاهده کرد که بسیاری از مدیران و 
کارمندان اداری به آن مبتلا شده اند. این رذایل از رفتارهای فردی و مواجهه با دیگران 
شروع شده و تا بی اعتنایی به منافع عمومی و آینده کشور تداوم پیدا می کند. شاید هم 
بتوانیم ساختار حجیم و ناکارآمد اداری را که با پول نفت همچنان سرپا نگه داشته شده 
است مقصر این وضع بدانیم که باعث شده تا جمع قابل توجهی از افراد منفعت خود را 
در آن ببینند که به جای ایجاد کسب و کار خصوصی و تکیه بر آموخته ها و توانایی های 
خود،  همرنگ سیستم شده و در سایه سار این خوانِ یغمای گسترده از پول نفت، مدارج 
ترقی را طی کنند و علاوه بر حقوق و مزایای کافی، از رانت و رابطه و مجوز و ارتباطات 



سال های سراب 45

با دستگاه های دیگر هم بهره برده و زندگی مناسبی برای خود و فرزندان خود بسازند. 
مدیران  از  بر تخصص«، عرصه  »تعهّد  دهه  استیلای چندین  به خاطر  فضایی  در چنین 
با  افراد گریم کرده و مجیزگوی و کوتاه قامت  از  و  باسواد خالی  و  واقعی  و کارکنان 
نگرش های حقیرانه پر شده است. مدیرانی که نهایت آمال و آرزوهای آن ها در داشتن 
راننده و رئیس دفتر خلاصه می شود و با شعفی وصف ناپذیر برای همسر و اقوام خود از 
امر و نهی به کارکنان و زیردستان چه قصه ها که نمی بافند! این لشکر بزرگ از انسان های 
این  مهم ترین  که  دارند  ذهن  در  پیش فرض های خطرناکی  ابتدا  همان  از  فرصت طلب 
برای خود و  مالی  اقتصادی و  پرتاب  مثابه سکوی  به  به شغل خود  نگاه  پیش فرض ها 
با هدف  ارتباطی خود را شکل داده و  افراد ستادی بلافاصله شبکه  نزدیکانشان است. 
بهره مندی از رانت، تماس های خود را آغاز می کنند. معمولًا فرض بر این است که تا 
کاری برای کسی انجام ندهی کاری هم برایت انجام نمی دهند. این است که اختیارات 
و دسترسی های کاری و اداری پرسنل به اهرمی برای معاملات دو طرف تبدیل می شود 
و از قول ثبت نام فرزندان در مدارس خاص گرفته تا وساطت اخذ مجوز مدرسه یا مرکز 
زبان برای همسران نیروهای شاغل در سایر ادارات، همانند آپشن هایی استفاده می شود 
که در دسترس نیروهای آموزش و پرورش است. آن ها با ارائه این گزینه ها می توانند 
از مزایایی که در دستگاه های دیگر وجود دارد به صورت متقابل بهره مند شوند. ناگفته 
و  غالب  قانون  به یک  و  نیست  پرورش  و  به آموزش  اخیر محدود  این موضوع  نماند 
نانوشته در همه دستگاه ها تبدیل شده است. نتیجه چنین وضعیتی زیر سوال رفتن فلسفه 
وجودی ادارات و ارگان ها و بی نتیجه ماندن روند متعارف اداری برای هزاران ارباب 
رجوعی است که لینک و رابطه ندارند و به دنبال انجام امور اداری از طُرُق تعریف شده 

و متعارف هستند.
در چنین فضایی بود که نسل رو به انقراضی از افراد همچنان امیدوار بودند با استفاده 
از سازوکار انتخابات و گزینش افراد بهتر و ورود نیروهای دغدغه مند به وزارتخانه ها و 
دستگاه های دولتی و اندکی فضا را بهبود بخشیده و یا حداقل از وخامت بیش تر اوضاع 
جلوگیری کنند. ظاهراً من هم در زمره این افراد رو به انقراض بودم و با وجودی که 
بارها این راه را آزموده بودیم اما باز هم کورسوی امیدی وجود داشت تا با استناد به 
آن خود را بفریبیم و وارد معرکه ای شویم که در نهایت مصداق روشنی از خسر الدنیا 

و الاخره شویم.
برگزار شد و جامعه مدنی  انتخابات ریاست جمهوری  از 96 که  بعد  در سال های 
نیم بند و نیمه جان ایران توانست حسن روحانی را با تکیه بر هراس مردم پس از به قدرت 
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رسیدن تندروهایی چون رئیسی، برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند، دیگر 
خبری از همان مقدار مفاهیم متعالی که در سال های قبل به دنبال آن بودیم هم نبود و 
هرچه بود، رقابت و تخریب نیروهای سیاسی بود برای چنگ انداختن بر منافع ناچیزی که 
از نهادهای قدرتمند غیرانتخابی باقی مانده بود. حتی همان اردوگاه شکست خورده و در 
حال احتضار اصلاح طلبان هم به گروه های متعددی تقسیم شده بود که برای چند پست 
بودند و در آوردگاه هایی مثل شهرداری  افتاده  به جان یکدیگر  مدیریتی سطح چندم 
پرورش  و  آموزش  از  قسمت هایی  حتی  و  وزارتخانه ها  برخی  تهران،  شهر  شورای  و 
بودند. کار در روابط عمومی  فرهنگیان مشغول دریدن یکدیگر  مانند صندوق ذخیره 
وزارت آموزش و پرورش به گونه ای بود که زشتی ها و پلشتی های این نهاد را بیش تر 
از قبل مقابل چشم انسان قرار می داد. در این جا مستقیماً با همان مدیرانی مواجه بودی 
انتظار  و  شناخت  و  آوردم  در  تحریر  رشته  به  قبل  سطور  در  را  آنان  خصلت های  که 
آن ها از حوزه روابط عمومی هم در این اندازه بود که به عنوان مثال »قلب تپنده یک 
زیبایی  عبارات  و  و جملات  است«  جامعه  بدنه  با  ستاد  ارتباط  »ابزار  و  است«  سازمان 
به شکل مکرر در سخنرانی های خود هم تکرار  را  این اصطلاحات  این ها! آن ها  نظیر 
می کردند و تلاش می کردند چهره های مدرن و دموکراتیک از خود به نمایش بگذارند 
و خود را مسلط به دانش های جدید از جمله در زمینه رسانه نشان دهند. اما این شرایط تا 
زمانی برقرار بود که انتقاد و گزکی از سوی رسانه ها متوجه آن ها نشده باشد. به محض 
در خلوت  می شد  منتشر  آن ها  با حوزه کاری  ارتباط  در  انتقادی  آن که کوچک ترین 
منتشرشده  انتقاد  ماهیت  به  توجه  بدون  را  رسانه  سازمانی،  همکاران  جمع  در  و  خود 
متهم به سخت گیری از رقبای خود و یا تلاش برای آسیب زدن به دولت متبوع و مستقر 
می کردند و در جمع های خودمانی تر هم در پوستین خبرنگار و گزارش نویس افتاده و 
خصیصه های فردی و شخصیتی وی را واکاوی می کردند. آن گاه در جمع خود فردی 
را مأمور می کردند تا خبرنگار مورد نظر را پیدا کرده و مورد لطف قرار دهد و در یک 
مرتفع  سوءتفاهم  تا  سازد  روشن  او  برای  را  حقایق  هدیه  کارت  با  همراه  ناهار  برنامه 
گردد! اصولًا درصد کمی هم احتمال این را نمی دادند که نوشته های خبرنگار مذکور 
به وضعیت کاری متزلزل و بحرانی  با توجه  باشد.  از حقیقت و واقعیت داشته  بهره ای 
که اکثر خبرنگاران با آن مواجه بودند و برخی از آن ها در نهایت تسلیم صحنه آرایی 
این مدیران شده و از ادامه تحقیق و بررسی و انتشار در مورد سوژه مورد نظر منصرف 
می شدند و راه دوستی و ارتباط با مقام مذکور را در پیش می گرفتند. اما عده ای دیگر 
که مسائل حرفه ای روزنامه نگاری را با چیزی عوض می کردند معمولًا از کانال مدیران 



سال های سراب 47

ارشد رسانه هایشان تحت فشار قرار می گرفتند. اگرچه آموزش و پرورش توش و توان 
اما بر سیاق مالوف  مالی چندان مهمی که برای مدیران رسانه ها جذاب باشد نداشت، 
و طریق معروف، هر از گاهی جلساتی بین آموزش و پرورش و این رسانه ها برگزار 
می شد، پذیرایی و میوه و ناهاری صرف می شد و آن گاه طرفین در حالی که سنگین از 
ناهار و خواب آلود از نوشیدن بطری دوغ به زحمت پلک هایشان را باز نگه داشته اند، 
کار گروهی را برای تدوین یک »تفاهم نامه« مشخص می کردند و از هم جدا می شدند. 
ارتباط  برای  بود  بهانه هایی  اغلب  فراموشی  به  محکوم  و  مکتوب  تفاهم نامه های  این 
شخصی مدیران مجموعه ها و استفاده از امکانات موجود طرفین و اغلب عمری کوتاه 
و کارکردی بسیار ضعیف و بی فایده داشتند که در ارتباط با تفاهم نامه های منعقدشده با 
رسانه ها باید گفت معمولًا به ابزاری برای کنترل خبرنگار و فشار بر او تبدیل می شدند.

در ارتباط با ساختار عقیم و درهم ریخته این نهاد به راحتی می توان چندین کتاب 
قطور نوشت. همین اندازه بگویم که در آموزش و پرورش بعد از سال ها سردادن شعار 
مدرسه محوری و تفویض اختیار به مدارس، در نهایت توافق شده بود که دو ساعت از 
ساعت های آموزشی مدرسه را در اختیار شورای مدرسه و مدیر و اولیای دانش آموزان 
قرار دهند تا بر حسب نیاز آن را به یک فعالیت فوق برنامه یا درسی و... اختصاص دهند. 
اما نتیجه این شد که کارگروهی متشکل از همه بخش های وزارتخانه تشکیل شد تا در 
ارتباط با این دو ساعتِ تفویض شده تصمیم گیری کرده و راهکار ارائه بدهند! حاصل 
جلسات متعدد این کارگروه با اعضای مصمم آن در نهایت به این جا ختم شد که کتابی 
قطور برای مدیران مدارس در ارتباط با چگونگی پرکردن این دو ساعت خالی تهیه و 
تدوین شد و به این ترتیب تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران و اولیا در نظام تعلیم 
و تربیت جمهوری اسلامی جامه عمل پوشید! همین قدر بی سوادی و بی تدبیری و البته 

بی کاری و تلاش برای پرکردن ساعات روز در چنین نهاد بزرگی وجود دارد.
و اکنون در حالی که روز قبل و در یک صبح سرد پاییزی توسط نیروهای قرارگاه 
ثارالله سپاه دستگیر شده ام و با چشم بند به مکانی منتقل شده ام که نمی دانم کجاست، 
نه  که  دهم  پاسخ  افرادی  به  شبه حوزوی  و  ناکارآمد  نهاد  این  درباره  سوالاتی  به  باید 
آنان را می شناسم و نه می توانم چهره هایشان را ببینم. یکی از آن ها با صدای بلند و در 
حالی که سعی می کرد خود را عصبانی نشان دهد، از پشت سر من را خطاب قرار داد و 
گفت: تو لیاقت گرفتن پست در نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداری و در حالی که 
بچه حزب اللهی ها بیکار هستند، تو که یک فرد لیبرال مسلک هستی، آمده ای و پست 
گرفته ای! بلافاصله پاسخ دادم که اولا کارمند بخشی از وزارتخانه بودن، آن هم با بیش 
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از 20 سال سابقه کار در آموزش و پرورش پست خاصی محسوب نمی شود و من هم 
تمایلی به آن نداشته ام و اگر مشکل شما این است، من استعفا می دهم و شما هم این 
بازی را تمام کنید و ثانیا بچه حزب اللهی هم در این دستگاه ها و حتی در همان وزارتخانه 
زیاد داریم که تا ظهر مشغول پختن املت و نیمرو در اتاق هایشان هستند و حتی در اتاق 
کارشان تختخواب آورده و استفاده می کنند و البته با وجود این بچه حزب اللهی ها امثال 

من لیاقت گرفتن پست ندارند!
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سال های سراب
یک هفته پس از آزادی از سلول انفرادی، شماره ناشناسِ بازجوها روی تلفن همراهم 
ظاهر شد و از من خواستند برای ادامه بازجویی هایی که به دلیل وضعیت بد جسمی ام در 
بازداشت موقت ناتمام مانده بود، به آدرس دفتر پیگیری سپاه مراجعه کنم. این دفتر در 
بزرگراه نیایش و نرسیده به خیابان سئول بود که کنار موسسه بزرگ رسانه ای متعلق به 
سپاه قرار داشت و محدوده بزرگی از زمین های آن منطقه شمالی تهران در کنار قرارگاه 
سپاه ثارالله را بلعیده بودند تا تحت پوشش موسسه فرهنگی، امورات دوگانه رسانه ای-

امنیتی خود را پیش ببرند. در این دفتر بود که برای اولین بار چهره بازجویان خود را 
می شنیدم،  را  صدایشان  فقط  موقت  بازداشت  و  انفرادی  سلول  در  که  همان ها  دیدم. 
بازجویی  وقت  اتلاف  بدون  و  بودند  نشسته  مستطیل شکل  میز  پشت  من  مقابل  اکنون 
خود را شروع کردند. آن ها در اولین جلسه حضوری، به انتقادات من از اصلاح طلبان 
پرداختند. بلافاصله و قبل از این که سوال مکتوب مقابل من قرار دهند، به آن ها گفتم 
شما که هیچ اصلاح طلبی را از نعمت بازداشت و زندان و... بی نصیب نگذاشته اید، چرا 
انتقاد من از آن ها برایتان مهم است و درباره آن از من سوال می پرسید؟ و ادامه دادم که 
قاعدتا باید این موارد شما را خوشحال کند. بازجوی اصلی گویی توهینی شنیده باشد، 
با برافروختگی پاسخ داد که تو چرا ما را بچه فرض کرده ای؟ انتقاد تو از اصلاح طلبان 
انتقاد ما از آنان زمین تا آسمان فرق دارد و تو منتقد آن ها هستی چون آن ها را در  با 
این  در  که  داد  ادامه  و  می دانی!  مردد  و  ناکام  ایستادن  رهبری  مقابل  و  نظام  شکست 
توییت به محسن میردامادی و معصومه ابتکار تاخته ای که چرا بچه های خود را به آمریکا 
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تو  واقع  در  کرده اند.  تسخیر  را  آمریکا  سفارت  انقلاب  اول  که  حالی  در  فرستاده اند 
معترض آمریکا رفتن بچه های آن ها نیستی بلکه از این ها کینه به دل داری چون سفارت 

آمریکا را تسخیر کرده اند.
ماجراهای ما و نسل ما با اصلاح طلبی و اصلاح طلبان هم از آن موضوعاتی است که 
به نظرم تا ذهن ها یاری می کنند و حافظه افراد دخیل در آن کار می کند، باید شکافته 
شود، به رشته تحریر در آید و در نهایت شفاف سازی شود تا از سوءتفاهم ها و مصادره 
به مطلوب های آینده تا حد امکان جلوگیری شود. در این مجال اندک و به اندازه وُسع 

و توان ذهنی خود به گوشه هایی از آن اشاره می کنم.
بودنشان  اولی  تنها تجربه سیاسی آنان رای  برای دانش آموزانی که  در سال 1376 
و شرکت در یک میتینگ سیاسی با تمِ ساز و آواز بود، آمدن رئیس جمهوری به نام 
خاتمی و حوادث و اتفاقات همراه با آن دست کمی از یک انقلاب نداشت. در واقع 
عمق  با  احساس  و  شور  میان  مشخصی  مرزبندی  جوانان،  و  نوجوانان  اتفاق  به  قریب 
به راحتی به جرگه  بازی های پیچیده سیاسی  و پیچیدگی سیاست ندارند و معمولًا در 
هم  روشنفکران  حتی  و  بزرگسالان  در  خصلت  این  می پیوندند. البته  لشکرها  سیاهی 
موید  جهان  کنار  و  در گوشه  تاریخی  متعدد  های  باد  مرده  و  باد  زنده  و  دارد  وجود 
آن است. یکی از باگ های بزرگ دموکراسی هم همین است. ملتی را با چند شعار و 
به اعمالی وادار کرد که تاریخی و ماندگار  تبلیغ و چاشنی احساس می توان  مقادیری 

شود و دهان تحلیل گران از آن اعمال برای همیشه باز بماند.
در سال 1376 دانش آموزی بودم که یک سال با ورود به دانشگاه فاصله داشت. در 
فضای عبوسی که مدارس و دبیرستان ها را تسخیر کرده بود و ادامه آن در تلویزیون 
از کاندیداها و  اماکن عمومی خودنمایی می کرد، سخن گفتن یکی  و خیابان و دیگر 
دم زدنش از آزادی عقیده و بیان و چنین مقولاتی  برانگیزاننده حسی متفاوت و هیجان 
و  فضول  دانش آموزان  برای  البته  دبیرستان  سال های  همان  در  بود.  وصف ناپذیری 
کنجکاوی چون من که در رشته علوم انسانی درس می خواندیم و دروس جامعه شناسی 
افرادی چون عبدالکریم سروش شناخته شده بودند. هرچند  و تاریخ و فلسفه داشتیم، 
به  و  مثله شده  دیدگاه هایی  اما  نداشتیم  را  وی  کتاب های  کامل  متن  خواندن  حوصله 
قالب ذهنی خود درآورده از او و امثال او را از بر کرده بودیم و در مواجهه با جوجه 
حزب اللهی ها پیوسته از آن ها استفاده می کردیم. مباحثات اصلی در این حوزه در سال های 
قبل از 1376 در مجلاتی مثل کیان شروع شده بود و از طریق پامنبری ها و دانشجویان 
مشتاق به حوزه عمومی وارد شده بود، به گونه ای که زمزمه هایی چون عدم نیاز ادیان 
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به قشر روحانی و یا رسمیت دریافت ها و برداشت های متعدد و متفاوت از مقوله دین و 
ایمان و تعدد راه های رسیدن به خدا حتی در برخی محافل و مهمانی های غیر آکادمیک 
هم شنیده می شد. در چنین فضایی بود که انتخابات 76 شاید با خوش بینی هسته سخت 
مردم  خیره کننده  رای  با  و  شد  برگزار  خاتمی  پیروزی  امکان  عدم  بر  مبنی  حکومت 
منجر به پیروزی او شد. اولین تفاوت را در کارناوال های شادی پس از اعلام پیروزی او 
دیدم. زن و مرد و دختر و پسر در کنار هم و بدون تفکیک جنسیتی مرسوم، شادی و 
پایکوبی می کردند. در سال های اولیه ریاست جمهوری ایشان فیلم هایی ساخته می شد 
که متفاوت بودند. مضمون این فیلم ها اغلب انتقاد از اوضاع اجتماعی بود و در آن ها به 
اصطلاح تیکه های سیاسی فراوانی وجود داشت و از سخت گیری و کنترل روابط دختر 
و پسر سوژه تهیه می شد و با بازی بازیگران زیبا و خوشتیپ جدید اکران می شدند. به 
یاد دارم در فیلمی با نام آواز قو هنگامی که پسرِ عاشق قصد داشت همراه دختر مورد 
علاقه اش از دست آزار و اذیت های مأموران و منکراتی ها به آن سوی مرزها فرار کنند و 
توسط مرزبانان ترکیه کشته شد، بسیاری از جوانان در سینما می گریستند. دو سال بعد که 
قرار بود انتخابات مجلس ششم برگزار شود تبلیغات انتخاباتی همراه با چاشنی موسیقی 
برگزار می شد. در تبلیغات و میتینگ های اصلاح طلبان که حزب مشارکت سرآمد آن ها 
بود و در همین یکی دو سال بعد از آمدن خاتمی تاسیس شده بود، دو خواننده به نام 
همخوانی  همراه  به  آن ها  موسیقی  و  داشتند  اجرا  هم  زمان  و حسین  اعتمادی  خشایار 
دختران و پسران در حالی که دست در دست هم می نهادند، برای بسیاری از مردم جذاب 
و خواستنی بود. در همین انتخابات من و چند نفر از دوستانم به دنبال لیستی بودیم که 
به اصطلاح آوانگاردتر از همین اصلاح طلبان باشد و به همین خاطر پنج نفر از نیروهای 
ملی-مذهبی را که تایید شده بودند و در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی مثلا از 
لیست اصلاح طلبان و مشارکتی ها  به جای آخوندهای موجود در  بودند،  تندروتر  بقیه 

قرار داده و از آشنایان و دوستان می خواستیم به آن ها رای دهند.
در این دوران علی رغم سن کم و تجربه سیاسی اندکی که داشتیم از همان روزهای 
نخستین دوره اصلاحات نیز به آن به مثابه یک گفتمان کامل و مخصوص دوران استقرار 
حمایت  عین  در  اصلاح طلبان  با  شفاف  مرزبندی  به  قائل  و  نمی کردیم  نگاه  ثبات  و 
مصلحتی و تاکتیکی از آن ها بودیم. این شرایط را فرصت مناسبی برای بازتر شدن فضا 
با هدف تولد دوباره گفتمان های حذف شده می دانستیم، چراکه هیچ راهی برای عرض 
اندام در فضای سیاسی کشور وجود نداشت. در این سال ها جلوه اجتماعی اصلاحات هم 
در نوع خود جالب بود. به عنوان مثال بعد از آمدن خاتمی در بسیاری از سخنرانی ها به 
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جای صلوات دست می زدند و این حرکت خود را گونه ای اعتراض و خواست متفاوت 
می دانستند و در برخی مراسم ها همین دست زدن ها باعث دردسر برای دولت و حمله 

تندروهای مذهبی شد.
متراکم در  و  این دوران وجود هسته سخت قدرت غیردموکراتیک  نکته مهم در 
نهادهای غیرانتخابی بود که با اصلاحات و اصلاح طلبان هم سر ستیز داشت و آن گونه 
که در سال های بعد خاتمی عنوان کرد هر 9 روز یک بحران برای دولت انتخابی ایجاد 
مصلحتی  حامیان  تا  می شد  باعث  مردم  رای  با  مقابله اش  و  سخت  هسته  این  می کرد. 
دولت که به انتخاب بین بد و بدتر روی آورده بودند و دلایل خاص خود در حمایت 
به امید روزهای آینده و گشایشی  از خاتمی را داشتند، این حمایت را تمدید کنند و 
ماهیت  درباره  البته  بایستند.  خود  حمایت  سر  بر  همچنان  سیاسی  فضای  در  حداقلی 
آن  در  حداقل  انتصابی،  نهادهای  و  انتخابی  نهادهای  بین  کشمکش ها  و  جدال ها  این 
سال ها نشانی از تبانی جناح های قدرت و داخل حکومت وجود نداشت و یا به چشم 
ما نمی آمد و ما این مقاومت هسته سخت قدرت در برابر اصلاحات را ناشی از هراس 
آن ها برای استحاله شدن و ازدست دادن تدریجی زمام امور می دانستیم و نه یک تبانی و 
توطئه پیچیده برای بازی دادن مردم و مستحکم کردن  پایه های حکومت که ما را از آن 
بی خبر گذاشته باشند. اما این که واقعا موضوع تبانی و هماهنگی دو جناح حکومتی برای 
به صحنه کشیدن مردم در همان دوران وجود داشت و یا در سال های بعد و مخصوصا 
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی چنین اتفاقی رخ داد، از نظر من نیاز به تحلیل 
بیش تر با تکیه بر اسناد و خاطرات آینده سیاستمداران و متصدیان امور دارد و نمی توان 
با قاطیت در این باب سخن گفت. نتیجه اما تفاوتی نمی کند و مهم این بود که حکومت 
توانست هم مشروعیتِ حضور و مشارکت میلیونی مردم را به حساب خود واریز کند و 

هم کوچک ترین تغییر و تحولِ مبتنی بر همین آرای آن ها را غیرممکن سازد!
با جناحِ غیرانتخابیِ حکومت  از آینده به خاطر مقابله  خلاصه این که مردمِ بی خبر 
و با امید به ایجاد تحول و استحاله تدریجی در ماهیت جمهوری اسلامی بود که بعد از 
گذشت 4 سال و در انتخابات سال 13۸2 باز هم با رای خود و حتی مقداری بیش تر از 
دوره قبل برای بار دوم خاتمی را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. دو سال قبل از 
این انتخابات اکثریت مجلس هم به دست اصلاح طلبان افتاده بود و بسیاری از چهره های 
با  انقلاب 57 بود، حضور داشتند.  از  مطرح آنان در این مجلس که مجلس ششم بعد 
این وجود و با در دست داشتن دو قوه از قوای سه گانه جمهوری اسلامی کارها بر مدار 
خود پیش نمی رفت و غیر از جلوه های اجتماعی که مردم بروز می  دادند، در آن جاهایی 
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که مهم و حیاتی بود اتفاقی رخ نمی داد و از نظر حقوقی طرح یا لایحه ای که ارزش 
آن زحمات و آن هیجان ها و امیدها را داشته باشد به سرانجام نمی رسید. به عنوان مثال 
در همین مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس مطرح شد و با این که 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را برای رد آن مهیا کرده بودند اما 
در همان صحن مجلس و با حکم حکومتی آقای خامنه ای از دور خارج شد و درگیری 
شدیدی را در مجلس رقم زد. آقای مهدی کروبی که رئیس مجلس بود بعد از رسیدن 
پیغام خامنه ای طرح را از دستور خارج کرد و به اعتراض برخی نمایندگان توجهی نکرد 
و با مثالی تاریخی اعلام کرد که در زمان امام هم چنین اتفاقی به نفع خط امامی ها رقم 
خورده و این یک روند قانونی است. در همین مجلس ششم بود که موضوع مصونیت 
در  نظر  اظهار  خاطر  به  همدان،  نماینده  لقمانیان،  و حسین  رفت  سوال  زیر  نمایندگان 
صحن مجلس که در واقع مرتبط با وظیفه نمایندگی  او بود بازداشت و روانه زندان شد. 
این اتفاق با رایزنی و دفاع کروبی از نماینده بازداشت شده بعد از چند روز فیصله یافت. 
در این دوران حال و روز مردم همانند قبیله ای بود که مردان دلیر و شاخص خود را از 
نیروهای سیاسی که چندان  افراد دست چندم و  به  بود  ناچار  دست داده بود و لاجرم 
هم پوشانی فکری و تعلق روحی به آن ها نداشت دل خوش کند.  کروبی، محمدرضا 
خاتمی، بهزاد نبوی و افرادی از این دست قهرمانان قلابی اما ناگزیر مردمی بودند که 

فکر می کردند چند صباحی به این ها دل ببندیم تا شاید شرایط بهتر شود.
در سال های آخر دوران خاتمی دیگر آن شور و نشاط اجتماعی هم که در ابتدا به 
وجود آمده بود فروکش کرد و مردم متوجه این نکته شدند که اتفاق عینی و مشخصی 
که  خاتمی  و  شد  برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات   ۸0 سال  بیفتد. در  نیست  قرار 
وارد  دوم  بار  برای  که  بود  شده  متقاعد  به سختی  زیاد  فشارهای  و  خاطر سختی ها  به 
این  افتاد.  به گریه  این رقابت ها شود در زمان اعلام کاندیداتوری در مقابل دوربین ها 
انتخابات هم با پیروزی وی به پایان رسید و حتی در حدود 2 میلیون به آرای وی در 
مقایسه با سال 76 اضافه شده بود. اگرچه بسیاری از مردم امید چندانی به اصلاح نداشتند 
اما مجموعه عواملی از جمله فقدان گزینه و راهکاری متفاوت و نیز اصراری که برای 
نشان دادن مخالفت با هسته اصلی قدرت در کشور داشتند، باعث شد دوباره به میدان 

آمده و رای بدهند.
علاوه بر دولت و مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا هم در دست اصلاح طلبان 
اصلاح طلب  چهره های  نزاع  محل  به  و  بود  سیاسی  شدت  به  شورا  این  تهران  در  بود 
شورا حضور  این  در  و حجاریان  اصغرزاده  چون  افرادی  بود.  شده  تبدیل  یکدیگر  با 
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داشتند و سعید حجاریان مقابل ساختمان آن به ضرب گلوله سعید عسگر، از بسیجی های 
مقیمِ شهرِری، ترور شد که عوارض آن هنوز گریبانگیر وی است. این شورا آن قدر در 
موضوع انتصاب شهردار و دیگر امورات تهران دچار تشنج و درگیری شد که سرانجام 

توسط وزارت کشور اصلاح طلب منحل شد.
در نهایت ثمره هشت سال حکومت اصلاح طلبان در نهادهای انتخاباتی کشور، منجر 
ایران شد.  تاریخ  از پوپولیست ترین و مرتجع ترین دولت های  به روی کار آمدن یکی 
در حالی  می توان گفت  موشکافی کرد.  مختلف  جنبه های  از  می توان  را  موضوع  این 
نهادهای  و  افراد  دست  در  کشور  دیپلماتیک  و  اقتصادی  سیاسی،  اصلی  قدرت  که 
دیگری قرار دارد، انتظار عبثی است که دولت و مجلس و احزاب اصلاح طلب را عامل  
ریشه دارنشدن گفتمان تغییر و تحول و نهادینه نشدن آن بدانیم اما از طرفی قابل مشاهده 
بود که کل جریان اصلاح، از تئوری پردازان آن تا عوامل اجرایی مستقر در دستگاه ها، 
تلقی خاص و فرهنگ گرایانه ای از مقوله اصلاح و تحول داشتند و این موضوع را در 
عدم  واقع  در  می کردند.  تبلیغ  و  ترویج  مقدس  مذهب  یک  همچون  خود  رسانه های 
توسعه بخش خصوصی واقعی و حرکت نکردن کشور به سمت ریشه دارشدن این بخش 
و چفت نشدن منافع افراد با معادلات جهانی، باعث می شود هر ایده زیبا و آراسته ای در 
نهایت با در بسته مواجه شده و جامعه در مواجهه با امواج احساسی و توده وار همچون 
تخته پاره ای بی اختیار به این سو و آن سو حرکت کند. گفتمان اصلاح طلبی نه توش و 
توان فکری و علمی دریافت این موضوع را داشت و نه اراده و اختیار حرکت عملی به 

سمت انجام آن را.
در سال های اخیر یعنی یکی دو سال آخر دهه 90 شمسی، آنچه از جریان اصلاحات 
معاون  جهانگیری،  همچون  مدیر  تعدادی  رسانه ای،  چهره  دو  یکی  است،  مانده  باقی 
به  از روزنامه نگاران و فعالین سابق دانشجویی وابسته  اول رئیس جمهور، و چند گعده 
مدیران  همان  حول  معمولًا  اشاره  مورد  گعده های  این  بیش تر.   نه  و  است  طیف  این 
باقی مانده در بدنه مدیریتی کشور به حیات خود ادامه می دهند و در رسانه های نیم بند و 
از حیّز انتفاع ساقط شده روزگار سپری می کنند. بسیاری از جوانان که روزگاری سیاهی 
لشکر اصلاح طلبان بودند، از این جریان بریده و به دنبال زندگی خود رفته اند. تعدادی 
هم که از ابتدا به شکل مصلحتی و با حفظ هویت و چارچوب، در شرایط مختلفی به 

اصلاح طلبان کمک می کردند، اکنون به نقد بی رحمانه آنان می پردازند.
اما آن یکی دو چهره رسانه ای اصلاح طلبان که به نوعی نماد این جریان هم تبدیل 
شده اند و مصطفی تاجزاده را شاید بهترین مثال برای آنان دانست، در مسیری دوگانه 
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و پارادوکسیکال قرار گرفته اند. آن ها از طرفی با نقد تند و رادیکالی که بر حاکمیت 
وارد می کنند به دنبال حفظ وجه اجتماعی و نگهداشت بدنه هواداران خود هستند و از 
طرف دیگر با رونق مجدد گفتمان مشروطه خواهی در میان اپوزیسیون خارج و باب شدن 
بخشی  عنوان  به  آینده سیاسی خود  نگران  پهلوی،  از حکومت  شعارهایی در حمایت 
اپوزیسیون  حملات  برابر  در  سپری  عملًا  و  هستند   57 انقلاب  از  برآمده  نیروهای  از 
برانداز به جمهوری اسلامی شده اند. ناگفته نماند که در این روزها و ماه ها و سال های 
اخیر زمزمه هایی در فضای مجازی و در میان نیروهای سیاسی وجود دارد که جمهوری 
نقدهایی  ارائه  با  تا  با آن ها همکاری می کند  میدان داده و  نیروها را  این  اسلامی خود 
نهایت حاصل کار  اعتماد مردم در فضای مجازی را جلب کنند ولی در  بر حکومت 
آن ها دفاع از تداوم حکومت جمهوری اسلامی باشد. عده ای از فعالان سیاسی و فعالان 
رسانه ای در شبکه هایی همچون توییتر که در داخل کشور و خارج از کشور  به فعالیت 
مشغولند در مظان چنین اتهامی قرار دارند. برای تشریح روشن تر چنین موضوعی بهتر 
است که یک مثال از فعالیت های مجازی آقای مصطفی تاج زاده را در این جا نقل کنم. 
وی چندی پیش با انتشار یک توییت، قریب به مضمون چنین نوشت: »اشتباه ما در سال 
این  و  تثبیت کردیم  قانون  در  را  پاسخگو  غیر  و  مادام العمر  بود که شخصیتی  این   57
اشتباه را ابتدا پدران ما در قانون اساسی مشروطه کرده بودند.« منتقدان امثال تاج زاده با 
اشاره به چنین توییتی اشاره کردند که آقای تاج زاده برای دفاع تاکتیکی از جمهوری 
اسلامی آن را در یک قیاس مع الفارق با انقلاب مشروطه یکسان قرار داده و شخصیت 
مادام العمری که از ابتدای تاریخ ایران محدود نبوده اما وجود داشته و در قانون اساسی 
نامحدود  به صورت  را  اساسی 57 که شخصیتی  قانون  با  را  بود  مشروطه محدود شده 
بالای سر مردم قرار دادند، یکی کرده و به خوردِ مخاطبانش داده است. به این ترتیب در 
پوشش انتقاد از جمهوری اسلامی دست به تخریب اپوزیسیون نظام زده و افکار عمومی 

را به سمت ناامیدی از تحول و تغییر جدی سوق می دهند.
افرادی از فعالین سابق دانشجویی نیز به همراه چند نفر از دوستان خود تمرکز اصلی 
خود را بر تحریف تخریب چهره پهلوی ها و انتقاد از رضا پهلوی قرار داده اند، به گونه ای 
که حتی عده زیادی از فعالین سابق دانشجویی، این حرکت را نوعی تلاش برای کسب 

شهرت از جانب وی ارزیابی می کنند.
ارزیابی کرده اند که  معیاری  همان  با  را  خیابانی  معمولًا حرکت های  اصلاح طلبان 
که  خیابانی  اعتراضات  و  تجمعات  که  صورت  این  به  است.  کرده  ارزیابی  حکومت 
و حساب شده  هدفمند  و  اهمیت  با  و  پررنگ  بسیار  را  است  بوده  آن ها  جریان  نفع  به 
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آن ها  جدی ترین  که  را   96 سال  از  پس  اعتراضات  مقابل  در  و  می کنند  ارزیابی 
حتی  و  می دانند  مشکوک  یا  را،   9۸ آبان  اعتراضات  یا  و  بود  سال  همان  دی ماه 
برآمده  و  کور  اعتراضاتی  را  آن ها  یا  و  می دانند  آن  عامل  را  حکومت  اصلی  جناح 
حمیدرضا  می کنند.  قلمداد  عربستان  و  اسرائیل  چون  کشورهایی  خواست  از 
اعتراض  را   96 ماه  اعتراضات دی  مشارکت،  مرکزی جبهه  جلایی پور، عضو شورای 
است. افتاده  راه  به  اسرائیل  و  عربستان  کمک  و  نیّت  با  که  دانست  کرکس   مشتی 
چنین موضع گیری هایی باعث شد تا اکثر جوانان فعال و تحول خواه در فضاهایی چون 
اقتدارگرایان اصلی حکومت توصیف کنند  از  توییتر و فیسبوک اصلاح طلبان را بدتر 
را  به وضوح مرگ اصلاح طلبی درون حکومتی  بود که می شد  بعد  به  ماه ها  این  از  و 

مشاهده کرد.
ماهیت  از  نشانه هایی  اخیر  سال های  در  که  ویرانگر  بست  بن  این  این که  خلاصه 
تعمدی و برنامه ریزی شده آن هم برای بسیاری از افراد علی الخصوص جوان ترها آشکار 
از سرکوب  به فضای پس  بی شباهت  است که  به وجود آورده  را  است، فضایی  شده 
خونین بهار پراگ به دست شوروی در آن شهر نیست. ما وضعیت آن شهر را در آن 
زمان ندیده ایم اما توصیف آن را بارها در کتاب ها خوانده ایم و در مستندهای تلویزیونی 
دیده ایم. این فضای سربی و سنگین اکثر جوانان امیدوار به بهبود اوضاع را تا سر حد 
جنون می آزُرد و همچون لشکری از تاریکی و ظلمت بود که آخرین سنگرهای روشنایی 
را در ضمیر آن ها فتح می کرد و طومار معدود اخگرهای روشن آسمان فکرشان را در 

هم می پیچید.
بن بست سیاسی و اجتماعی چهره خود را به عریانی نشان می داد و ناامیدی به اندازه ای 
مستولی شده بود که از نظر بسیاری از دوستان، شرایط به گونه ای آغاز پایان نسل ما بود. 
نگرانی و دلشوره ای که از تداوم یک زندگی غیرنرمال و سپری شدن سال های شادابی و 
جوانی، خود را در پستوهای ذهن ما مخفی کرده بود، تبدیل به اضطرابی شد که کم کم 
عینیت یافته و وحشت را به جان تک تک ما انداخته بود. ما تنها با مسئله ای ساده مواجه 
نبودیم. مرگ آرزوهای شخصی و اجتماعی ما بود و افول هر آنچه از شور و شعور و 
دغدغه های عمومی در ذهنمان اندوخته بودیم. با مرگ آرزوهایمان بود که خود نیز قبل 
از این که بمیریم، مرده بودیم و در واقع مصداقی از آن حدیث معروف شده بودیم که 

»موتوا قبل ان تموتوا«.
القاکننده  و  ایجاد حساسیت  عامل  نسل، خود  مفهوم  از  مبهم  تصور  این  هم  شاید 
حسِ شکست و تباهی در گروهی از انسان های هم فکر و هم نظر و هم سن و سال بود. 
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شاید خواسته هایی داشته ایم که متناسب با واقعیت ها نبوده و ادعاهایی که زحمتی برای 
اثبات و به کرسی نشاندنشان نکشیده ایم و در عین حال این تلاش ناتمام را به دست های 
قدرتمند و نامرئی نسبت می دادیم که همچون صاعقه بر جوانه ها زده و نابودشان کرده 
بر ما تحمیل شد، برای نسل های قبل و بعد از ما  انکار کرد که آنچه  اما نمی شد  بود، 

وجود نداشت.
گویی عوامل مختلفی دست به دست هم داده بود تا نسل ما به یک ورطه عجیب و 
مبهم و برزخی سقوط کند، به گونه ای که نه راه پیش داشته باشد و نه راه پس. از عوارض 
این مسئله این بود که به شخصه بزرگ ترین بحران زندگیم را چیزی می دانستم که شاید 
بشود با تساهل نامش را گذاشت بحران دستاورد. یعنی احساس پوچی و بی فایدگی و 
بی ارزش بودن! شاید هم این احساس به خاطر توقعات و انتظارات عبثی بوده که از خود 
داشته ایم. شاید هم به دلیل قیاس خود با هم نسلانی است که چنین دغدغه های سیاسی و 
اجتماعی نداشتند و راحت زندگیشان را کرده بودند و وضعیت مالی و رفاهی خوبی به 
هم زده بودند و ما اکنون که به بن بست خورده بودیم، حس می کردیم در قیاس با آن ها 
بازنده ایم. اما هرچه که بود روح را مانند خوره خراش می داد و از بین می برد و آدمی را 

تا مرز جنون پیش می برد.
این نسل سال های زیادی را به امید سپری کرده بود و این امید را هر بار پس از یک 
بود و چشم انتظار  بعد معطوف کرده  به چهار سال  باز هم  بن بست چهارساله و بی ثمر 
گشایشی در زندگی اقتصادی و شیوه زیست فردی اش، سال ها و ماه ها را به هم دوخته 
نباید  این که  به  اعتقاد  با  از آن ها  بود. گروهی  بسته خورده  به درهای  نهایت  بود و در 
بیش تر از این وقت را تلف کرد به دنبال کار اقتصادی و خداحافظی با دنیای سیاست و 
فرهنگ رفته بودند. از این گروه آنانی که منافذ ورود به باشگاه رانت خواران را یافته و 
به سوی خوان گسترده نعمت شتافته بودند، به نوایی رسیده بودند و برای حلال کردن این 
روزی و حفظ حلقه وصل با یاران دیرینه خود، بساطی از فرهنگ و کتاب و رسانه را هم 
باز نگه داشته بودند. گروهی دیگر به سراغ فعالیت هایی رفتند که تا پیش از این، آن امور 
را متعلق به عوامِ دور از کتاب و فرهنگ نسبت می دادند و طبیعی بود که در پایان، اغلب 
توفیقی در آن هم نداشتند چرا که این جماعت در دنیای فرهنگ و سیاست هم که زمین 
خودشان بود بارها فریب خورده بودند، بازار و امثالهم که جای خود دارد! و گروهی 
برابر بی تفاوتی و کناره گیری  بازداشت هم در  اعتراض و  دیگر که حتی در سال های 
از سیاست مقاومت کرده بودند، همچون هزاران دانشجوی گمنام دیگری که همه ساله 

عطای وطن را به لقایش می بخشند، راه سفر در پیش گرفته و از ایران رفتند.
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پناهنده جلای وطن کرده  عنوان  افرادی که خود تحت  از  این سال ها عده ای  در 
و به کشورهای دیگر رفته بودند،  با طرح این موضوع که تحریم های بین المللی علیه 
علیه  رسانه ای  بسیج  به  دست  می شود،  عادی  مردم  به  صدمه  باعث  اسلامی  جمهوری 
بین المللی و کشورهایی چون آمریکا می زدند و عناوینی چون  برنامه های سازمان های 
از  مردم  ترساندن  هدف  با  را  دیگر  سوریه  یک  به  آن  تبدیل  یا  ایران  کلنگی کردن 
تغییرات احتمالی ابداع می کردند. این »لژیونرهای صادراتی« البته به انتقاد از حکومت 
در چارچوب همان ایده های اصلاح طلبان هم می پرداختند اما در بحث از آنچه محور 
مقاومت یا عمق استراتژیک ایران می خواندند، گاهی گوی سبقت را از روزنامه کیهان 
و حسین شریعتمداری نیز می ربودند. در سال هایی که هنوز هم امید کمرنگی به اصلاح 
یا استحاله هسته سخت نظام در جامعه جهانی وجود داشت، این گونه سخنان خریداران 
و  نزدیک  دوستان  و  من  که  بود  اشاره  مورد  سال های  همین  در  و  داشت  بیش تری 
انزوا  از  ایران  اقتصادی و خروج  و  تجاری  از گشایش  واهی  امید  با همین  هم فکرمان 
بودند،  آن  مدافع  و  مبدع  سابقمان  دوستان  که  تحریم  ایده  علیه  حتی  و  کردیم  دفاع 
بیانیه نوشتیم. متاسفانه نیازی به گذشت سال های زیادی نبود تا بی نتیجه بودن و لاجرم 
در  اسلامی  مواضع جمهوری  تندترشدن  بار  هر  با  و  ایده آشکار شود  این  اشتباه بودنِ 
مباحث منطقه ای و موضوع سلاح های موشکی و... به این نتیجه رسیدیم که همه ماجرای 
مذاکره و صدور مجوز برقراری نشست های رو در رو با آمریکا و... تنها با هدف خرید 
زمان و گشایش مالی به قصد ادامه ماجراجویی ها بوده و در این بین ما واقعا بازی خورده 
بودیم. خوشبختانه در همه این سال ها نه تنها دفاعی از اقدامات منطقه ای و حضور نظامی 
جمهوری اسلامی در کشورهایی چون سوریه و یمن و... نداشتیم بلکه به شدت علیه آن 
هم جبهه گیری کردیم. اما به شخصه این اشتباه را نمی توانم نادیده بگیرم که با تصور 
با دنیای آزاد،  از برقراری روابط تجاری  به تبعیت  گشایش فضای سیاسی و اجتماعی 

ناخواسته از رفع فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دفاع کردم.
در سال 9۸ آمریکا سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. فارغ 
از کلیت ماجرا و بدون آن که بخواهیم وارد تحلیل این موضوع از منظر روابط بین الملل 
یعنی  امید مجلس دهم،  لیست  و  نظر کرد که اصلاح طلبان  این موضوع جلب  شویم، 
همان ها که با پشتیبانی خاتمی وارد مجلس شده بودند، گویی فرصت بسیار خوبی برای 
عرض ارادت مجدد به حاکمیت پیدا کرده بودند و به همین خاطر عجولانه و سراسیمه، 
بیانیه ها و خطابه هایی در حمله به آمریکا و محکومیت این اقدام صادر کردند و با لباس 
به  تحلیل شان  و  دید  شعاع  ظاهرا  افراد  این  البته  شدند.  حاضر  مجلس  در  سپاهی  فرم 
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مدرن  نهادهای  از  یکی  عنوان  به  ارتش  نهاد  آن  در  که  نمی رسید  دورتری  سال های 
دوران معاصر در پای یک نیروی داوطلب ایدئولوژیک که خود را نه مدافع ایران، که 
نگرشی  انتظار چنین  این جماعت  از  طبیعتا  ذبح شد.  می نامید  اسلام  و  انقلاب  پاسدار 
سلسله  به  داشت  تام  شباهتی  حرکت  این  هم  تاکتیکی  جهت  از  حتی  اما  نمی رفت، 
رفتارهای اصلاح طلبان در سال های گذشته که در آن با وضعی خفت بار به تملق هسته 
سخت قدرت برخاسته بودند اما از دریافت یک سپاسگزاری خشک و خالی هم محروم 
مانده بودند. در همین فقره یکی از نمایندگان تندروی اصولگرا در مجلس اظهار کرد 
پیش نویس بیانیه اصلاح طلبان در محکومیت حرکت اخیر آمریکا از پیش نویس ما بهتر 
است و ما همان متن آن ها را در بیانیه لحاظ می کنیم. قریب به اتفاق همین نمایندگان 
چند ماه بعد و برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 9۸ از سوی شورای 
نگهبان رد صلاحیت شدند و به این ترتیب تملق های خفت بار هم نتوانست اندکی دل 
درخواست های  به  هم  این  از  پیش  کند.  نرم  جماعت  این  حق  در  را  نگهبان  شورای 
خاتمی برای عیادت از آقای خامنه ای که مدتی در بیمارستان بستری بود وقعی نهاده نشد 

و اجازه این عیادت را به وی ندادند.
اتفاق دیگری که اصلاح طلبان رقم زدند و با بی مسئولیتی از کنار آن گذشتند آوردن 
میرحسین موسوی به معرکه انتخابات و رهاکردن او در چنگال حوادث تلخ و بدفرجام 
گرایش های خاص  با  فردی  و  عراق  و  ایران  دوران جنگ  وزیر  نخست  بود. موسوی 
به خاطر فضای روحی  امام و افکار دکتر شریعتی بود که  تلفیقی از خط  فکری یعنی 
و روانی دوران جنگ و زمامداری اجرایی آن سال های پر از شور و هیجان، در خاطر 
عده ای از مردم تصویر مثبت و قابل قبولی داشت. آن گونه که در خاطرات و اسناد دوران 
جنگ ثبت شده است آیت الله خمینی هم به ایشان علاقه ویژه ای داشت و در مجادلاتی 
که میان وی و رئیس جمهور وقت یعنی آقای خامنه ای، رهبر کنونی، به وجود می آمد 
جانب وی را می گرفت. موسوی بعد از حذف پست نخست وزیری از عرصه سیاسی 
کنار رفت و به تدریس و نقاشی و عضویت تشریفاتی در برخی نهادهای فرهنگی اکتفا 
کرد و از معدود موضع گیری های وی که در این سال های سکوت در خاطره ها ماند، 
جمله ای درباره توقیف یک شبه چندین روزنامه و مجله در دوران خاتمی بود و موسوی 
عنوان کرده بود که با توقیف فله ای مطبوعات مخالفم. این جمله که احتمالًا در پاسخ به 
سوال خبرنگاری عنوان شده است چندان شور و شعفی در اصلاح طلبان برانگیخت که تا 
سال ها بعد به آن ارجاع داده و استناد می کردند و از آن پس در انتخابات سال 13۸4 هم به 
دنبال آوردن موسوی بودند که با عدم پذیرش مواجه شدند. سرانجام در سال ۸۸ با وعده 
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انتخابات  ایجاد اجماع در حمایت از وی توانستند وی را قانونی کرده و وارد کارزار 
کنند. در این سال محمد خاتمی هم که با آمدن موسوی خیالش از عدم بازگشت دوباره 
خود به میدان جنگ سیاست راحت شده بود دوشادوش وی در میتینگ های انتخاباتی 
شرکت می کرد. نتیجه انتخابات در نهایت به سود احمدی نژاد اعلام شد و موسوی، که 
طبقه متوسط و باسواد جامعه را پشت سر خود دیده بود، از پذیرش نتیجه امتناع کرد و 
به همراه مهدی کروبی نامزد معترض دیگر، کارزاری وسیع برای ابطال انتخابات شروع 
از  انتقادات تندشان از رهبر و ارکان دیگر حکومت، بعد  کرد که در نهایت به خاطر 
گذشت یک سال در خانه های خود حبس شده و به سرنوشت آیت الله منتظری دچار 
شدند. موسوی از حبس نیز بر مواضع خود پای فشرد و قبل از انتخابات مجلس در اسفند 
9۸ و در حالی که اصلاح طلبان به دنبال مذاکره با جناح اصولگرا برای تایید صلاحیت 
با  انتخاباتی  لیست  بستن  چگونگی  درباره  فشرده  جلسات  در  و  بودند  خود  نامزدهای 
یکدیگر مذاکره می کردند، بیانیه ای کوتاه را از طریق دختران خود بیرون فرستاد و نظام 
جمهوری اسلامی را به شدت مورد حمله قرار داد و کشتار جوانان معترض در آبان ماه 
همین سال را با کشتار هفده شهریور در سال  57مقایسه کرد که باعث افتادن حکومت 
پهلوی در ریل سقوط شد. این بیانیه کاملا مشخص کرد که موسوی از نظام عبور کرده 
و دیگر به فکر روندهایی چون انتخابات و اصلاح و... نیست. اما اصلاح طلبان به شکل 
زیرکانه و البته ناجوانمردانه ای با این بیانیه برخورد کردند و تعدادی از اعضای جوان در 
صفحات شخصی خود این بیانیه را ستودند اما احزاب اصلاح طلب با سکوتی معنادار به 
همان فعالیت های انتخاباتی خود ادامه دادند و در نهایت با عدم حمایت مردم و غیبت 
آرایِ مشروطِ چندساله، به سختی شکست خوردند و مجلس به دست اصولگرایان افتاد.

اما این نکته در اذهان عمومی باقی می ماند که چطور جماعت اصلاح طلب سال ها از 
مقاومت و حصر موسوی برای خود اعتبار و آبرو ساختند و به براندازان اتهام بی عملی 
زدند اما در نهایت همان موسوی که خود از فرهنگستان در سیاست کشاندند را یکه و 
تنها رها کردند و به عکس یادگاری با وی در صفحات شخصی فضای مجازی اکتفا 

کردند؟
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خیابان های مخوف
هم زمان دو برگه پرینت شده روبروی من قرار داد و با لبخندی هیستریک از من خواست 
بود که  ارشاد  به گشت  در حمله  من  تند  توییت  برگه ها  از  یکی  دهم.  پاسخ  صادقانه 
بودند!  کشیده  زمین  روی  و  زده  کتک  خیابان  در  را  خانمی  قبل  چندی  آن  ماموران 
محتوای توییت من علاوه بر کلیتِ گشتِ ارشاد، انتقاد از استخدام افراد بیمار و دارای 
یک  هم  دیگر  برگه  بود.  شغل هایی  و  مناصب  چنین  در  روانی  و  روحی  مشکلات 
نوشته فیس بوکی از سال ها قبل بود که موضوع حجاب اجباری را زیر سوال برده و در 
تصویری که در اختیار کمپین مخالفت با حجاب اجباری قرار داده بودم، در واقع به این 

موج مخالفت پیوسته بودم.
این  مطرح  بسیار  داستانِ  بی حجابی،  با  برخورد  و  اجباری  حجاب  مسئله  این  اما 
سال های شهرهای بزرگ و مخصوصا شهر تهران بود. بدون هیچ انکاری و همان گونه 
نه  را  اجباری  با حجاب  مخالفت  نوشتم که  پاسخ  در  بود، صادقانه  بازجو خواسته  که 
تنها انکار نمی کنم که به آن افتخار هم می کنم و این موضوع یکی از برنامه های بسیار 
بد و قرون وسطایی حکومت است که علاوه بر پایمال کردن حق زنان و از بین بردن 
آزادی آنان، چهره ایران را هم در میان جوامع متمدن تخریب کرده است. در پایان هم 
به صورت شفاهی عنوان کردم که گشت ارشاد، تهران را به مکان مخوفی برای دختران 
و زنان تبدیل کرده و آن ها نمی دانند مامور مستقر در فلان چهارراه چه نوع لباسی را 
غیراسلامی چگونه  و  اسلامی  پوشش  با  ارتباط  در  و سلیقه اش  منکر می داند  و  ممنوع 
است و آیا امروز با این مانتو و این شال و روسری امکان برخورد گشت ارشاد با آن ها و 
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احیانا بازداشت وجود دارد یا خیر!
برای من که زاده شهرستان بودم و در بزرگسالی ساکن تهران شده بودم این شهر 
آخری  این  می شد.  شناخته  سابق  شهیاد  همان  یا  آزادی  میدان  و  کتاب  و  دانشگاه  با 
سیر  کتاب  و  درس  فضای  در  چندان  که  شهرستانی هایی  از  انبوهی  برای  احتمالًا 
از  بسیاری  دور  چندان  نه  سال های  در  بود.  شناخته شده تر  و  نمادین تر  نمی کردند، 
جوان های شهرستانی با این نماد زیبای تهران عکس می گرفتند و در اتاق خانه هایشان 
به دیوار می آویختند. بعدها بسیاری از جوانان این حرکت را مورد تمسخر قرار دادند 
بنیان برافکن  سیل  دنبال  به  شاید  دهاتی بودن!  و  سادگی  از  نشانه ای  به  شد  تبدیل  و 
شهیاد  زیبای  میدان  کنار  در  بودن  که  بود  عقب ماندگی  حس  رواج  و  خودباختگی 
موجب استهزا و تمسخر می شد و یا شاید رواج مسافرت به بلاد مجاور همچون ترکیه 
انجامید. شهیاد  بازار  کسادیِ  به  کشور  این  توریستی  مکان های  در  عکس گرفتن   و 
این اتفاق اما در جای جای تهران افتاد و هر گوشه ای که نمادی از تاریخ این شهر بود 
و روزگاری شوکت و جلال و بیا و برویی داشت، به تدریج متروک و رها شد و شاید 
تاز بی رحمانه  نام آشنا و تاخت و  بعد از جنگ و طمع متنفذان  نوکیسگی نوکیسگان 
آن ها بر تهران را بتوان یکی از متهمان این وضعیت جدید تلقی کرد. حاصل کار آن ها 
چیزی نبود جز سربرآوردن برج های بدقواره و بی هویت از دل بناهای زیبای تاریخی و 
چنگ انداختن بر چهره زیبا و فریبای محلات قدیمی تهران که روزگاری با درشکه ها و 

کافه ها و قرارهای عاشقانه و موسیقی دل انگیز سنتی شناخته می شدند.
در همین روزهای بلا و مصیبت هر از گاهی برای فرار از هجوم افکار آزاردهنده 
عصرها به خیابان انقلاب می رفتم. مخصوصا در عصرهای پاییزی که در آن جا دود و 
دم تهران با نسیمی خنک ترکیب شده و صورت را نوازش می کرد. هیاهوی ماشین ها و 
موتورسیکلت ها در میدان انقلاب و ازدحام در پیاده روی مقابل کتابفروشی ها خصوصیت 
جدایی ناپذیر این قسمت از شهر است و البته مانند همیشه، دشواری عبور از بین آدم هایی 
که یا برای خرید کتاب آمده اند و یا از دانشگاه های متعدد و متنوعی برمی گردند که 
در خیابان های مرکز شهر جا خوش کرده اند. وسایل حمل کتاب که کارگران از این 
مغازه به آن مغازه می برند و باید مراقب باشی تا با آن ها برخورد نکنی و نیز افرادی با 
پلاکاردهای مقوایی بزرگ که راه را به اجبار بر تو می بندند تا پایان نامه دکتری و ارشد 
برایت بنویسند و کتابت را به نازل ترین قیمت و در حداقلِ تیراژ برایت منتشر کنند، از 
مشتاق  دختران  و  پسران  خیابان  طرف  آن  است.  خیابان  این  ماندگار  جلوه های  دیگر 
از تحصیل در قدیمی ترین و شاید معتبرترین دانشگاه  و خندانی را می بینی که مغرور 
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کشور، کوله پشتی بر دوش و هندزفری در گوش از در تاریخی و زیبای دانشگاه تهران 
از کافه های  و شاید هم در گوشه ای  به مقصدی می روند  و هر کدام  خارج می شوند 
متعدد این محله با دوست خود قراری عاشقانه گذاشته اند. کافه هایی که دانشجویان و 

هنرمندان و نویسندگان مشتری های پرو پاقرص آن ها هستند.
جذب  برای  قوی  جاذبه ای  خیابان  این  کتابفروشی های  دور  چندان  نه  روزگاری 
ویترین آن ها همیشه چشمانی کنجکاو و  مقابل  و  بودند  افراد کتاب خوان و علاقه مند 
جستجوگر به جلدها و عناوین داخل ویترین دوخته می شد و این حرفه رونق و قوام نسبتا 
خوبی داشت. اما در سال های اخیر تغییراتی در این خیابان می بینیم که نشان از تحولاتی 
جدی و مهم دارد. با نگاهی اجمالی و سیری در اطراف و اکناف انقلاب می توان دید که 
از تعداد کتابفروشی ها کاسته شده و به فست فودها و اغذیه فروشی ها اضافه شده است. 
موضوعی که حکایت از ورشکستی و به صرفه نبودن صنعت نشر دارد و پشت آن تغییر 
ذائقه عمومی و رویگردانی بیش از پیش مردم از مطالعه قرار دارد. کتاب های عمومی 
را در  به روز جایگاه خود  بودند، روز  پرمخاطب و محبوب  در حوزه هایی که زمانی 
ویترین ها از دست می دهند و به کنار خیابان و بساط دستفروش ها منتقل می شوند. آثار 
فاخر در حوزه های فلسفی، تاریخی و اجتماعی با تخفیف های قابل توجه بر بساط این 
دستفروشان خاک می خورند و همچون قصه های رفته از یاد، مخاطبانی میان سال و پیر را 
انتظار می کشند تا دستی بر سر آن ها کشیده و غبار خیابان را از آن ها بزدایند. مهجوریت 
و گفتمان هایی  ایدئولوژی ها  افول  البته حکایت  تهران  انقلاب  این کتاب ها در خیابان 
هم هست که روزگاری نه چندان دور در برج عاج خود نشسته و حکمرانی می کردند. 
در میان این مجموعه های رو به افول، رنگ سرخ غلبه دارد و آثار مارکسیستی به قلم 
جایگاه  هم  دینی  روشنفکری  است. حوزه  فراوان  آن ها  ترجمه  با  یا  نویسندگان چپ 
خاص خود را دارد و به عنوان مثال آثار شریعتی که زمانی چون کاغذ زر می بردند، در 
گوشه ای مهجور افتاده اند. عناوین دیگری هم در این میان هست که سال ها با توسل به 
حربه »ممنوع و قاچاق بودن این کتاب« به خلق الله قالب می شدند و البته برخی از آن ها هم 
آثار خوب و معتبری هستند. دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب، نبرد من آدولف 
به اصطلاح  این کتاب های  هیتلر، بوف کور و دیگر آثار صادق هدایت و... در زمره 

ممنوعه هستند.
رشد چشمگیر ناشران کمک آموزشی و به حاشیه راندن ناشران عمومی توسط آن ها 
در  آنها  می شویم.  آن  متوجه  انقلاب  در  گذار  و  گشت  با  که  است  مسائلی  دیگر  از 
حال پیشروی سنگر به سنگر هستند و از فروشگاه های شیک و بزرگ و پر از مشتری 
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برخوردارند که تست طبقه بندی شده و اصول و فنون و مهارت های لازم برای قبولی 
یک  شماره  هدف  به  سال ها  این  در  که  می دهند  ارائه  را  رنگارنگی  آزمون های  در 
کسب  نهایت  در  هم  روند  این  برونداد  است.  شده  تبدیل  دانش آموزان  و  خانواده ها 
برچسب افتخارآمیز »نخبه« است و پرواز ابدی به آن سوی مرزها در جستجوی هوای 
و  افتاد  اتفاق  ایرانی  در جامعه  است که  فرایند عمیق تر  از یک  بخشی  روند  این  تازه! 
در آن مدرگ گرایی بر صدر نشست و صاحبان مدارک قدر دیدند و لاجرم تقاضای 
دیوانه وار مدرک به تاسیس دانشگاه های متعدد و متنوع انجامید که نه عمق داشتند و نه 
هیئت علمی معتبر و باسواد و نه هدف و ماموریت مفید و مشخص. صبح که از خواب 
بیدار شدیم متوجه شدیم آپارتمان کنار منزلمان تبدیل به دانشگاه شده و فلان شخصیت 
سیاسی برای افزودن بر وجهه و اعتبار خود مجوز تاسیس دانشگاه گرفته و این ها همه در 

حالی بود که سالانه بیش از یکصد هزار فارغ التحصیل از کشور خارج می شدند.
ایرانی  مدرنیته  برای  آن پناهگاه کوچکی  اطراف  و محلات  تهران  انقلاب  خیابان 
آزادی  و  ابهام  فردگرایی،  با  سنت،  شفافیت  و  سادگی  مابین سرسختی،  حائلی  است. 
میان  برزخ  این خیابان هم در  از ساکنان موقت  بسیاری  برای همین است که  مدرنیته. 
دو دنیای متفاوت سرگردانند. آن ها سفیرانی هستند که در بازگشت به خانواده خود، 
حامل تردید و تغییر خواهند بود. اما مقاومت در برابر این تغییر در دنیای بیرونی و عینی، 
تضادی لاینحل را برای آن ها رقم می زند که در نهایت چاره را در جابجایی محیط و 
انتخاب نمی کنند، اغلب حیات علمی و  مهاجرت می یابند. آن هایی هم که این راه را 
معاششان با هم عجین نمی شود و شاید یافته های دانشگاهی آن ها به کارشان نیاید. نکته 
مبهم و مهم این است که آیا نهاد آموزش در ایران سرانجام به ارتباط موثر و ارگانیک 
صحنه  به  حوزه ها  دیگر  و  اقتصاد  و  صنعت  و  سیاست  و  رسید  خواهد  جامعه  با  خود 
به حیات جزیره ای خود  نهاد  این  یا  تبدیل خواهد شد  یافته های آکادمیک  حکمرانیِ 

ادامه می دهد و همچنان پاتوق مدرک سالاران باقی می ماند؟
ریاست  آخر  سال های  در  کنیم  نگاه  سیاسی  تقویم  با  اگر  و  اخیر  سال های  در 
اهالی سیاست و روزنامه نگاری سال های یاس و  ما  برای  جمهوری حسن روحانی که 
پراکندگی و گسیختگی محسوب می شود، تهران هم گوئی سهم خاص خود را از این 
برای  افراد  و  شده  بدل  موتورسواران  جولانگاه  به  که  پرترافیک  شهری  دارد.  شرایط 
دورزدن ترافیک سرسام آور آن به جای تاکسی به موتورسواران پول می دهند تا آن ها را 
از پیاده روها و از خطوط اتوبوس و بر خلاف جهت خیابان ها و با حرکت های خطرناک 
این کلانشهر آشفته هستند که حتی در  از ساکنان  افراد بخشی  این  برسانند.  به مقصد 
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مسیر خانه به محل کار هم سرشار از اضطراب و آشفتگی اند. این روزها بخش عمده ای 
از توصیه دوستان به یکدیگر در شبکه های اجتماعی و گروه هایی که در فضای مجازی 
ایجاد کرده اند در ارتباط با روش های حفظ گوشی تلفن همراه در مقابل سارقان بی شمار 

خیابانی یا مراقبت از حساب های بانکی در برابر هکرها و کلاهبرداران اینترنتی است.
تاریک تر  و  تاریک  به شکلی محسوس  چند سالی هم هست که خیابان های شهر 
می شوند و این موضوع در مرحله اول به کمبود پول و اعتبار مربوط می شود که کاستن 
از تعداد چراغ برق های خیابان ها و پارک ها را به بهانه صرفه جویی در دستور کار قرار 
و  کارتن خواب ها  و  خیابانی  معتادان  روزافزون  رشد  کنار  در  تصمیم  این  و  داده اند 
بی خانمان ها، چهره ترسناکی به خیابان های شهر در ساعات تاریکی هوا داده است. در 
محلات جنوبی شهر سال هاست که چنین وضعیتی حاکم است و تردد در کوچه های 
خلوت و خیابان های کم تردد واقعا خطرناک و اضطراب آور است. اما چنین پدیده ای 
این روزها به محلات مرکزی شهر هم کشیده شده و همان وضعیت را بر چنین نقاطی 
حاکم کرده است. علاوه بر این شهرداری نیز همانند قبل به نظافت این محلات اهمین 
تا  نمی دهد و مسئله تاریکی در کنار بوی بد سطل های بزرگ زباله و شیرابه هایی که 
بر زمین جاری شده است، فضایی چندش آور را رقم  این سطل ها  متر اطراف  چندین 

زده است.
از جلوه های نامیمون و نامبارک این شهر می توان به خیل عظیم کودکان یله و رها 
در چهارراه ها اشاره کرد که مشغول گدایی و تمیزکردن شیشه ماشین و فروختن گل و 
اقلام دیگر هستند. کم تر کسی هست که اصرارهای مکرر این کودکان برای تمیزکردن 
شیشه ماشین را ندیده باشد و صحنه بحث و جدل و گاهی فحش و ناسزاهای رانندگان 
عصبی پشت چراغ قرمزها به این کودکان در حافظه اش حک نشده باشد. در میان آن ها 
کودکان کم سن و سال با جثه های کوچک و اندام های لاغر و نحیف فراوانند. رنگ 
رخسار آن ها حکایت از سوءتغذیه شدید و فقر ویتامین در بدن آن ها دارد. مواجهه با این 
کودکان انرژی و نشاطی برای بقیه ساعات روز باقی نمی گذارد و روح و روان انسان را 
به هم می ریزد. چهره تکیده و بی رمق کودکی پنج ساله که بخشی از سرش دچار ریزش 
مو شده بود و از شدت ضعف کنار خیابان و در میان سرما و دود اتومبیل ها به حالت نیمه 

بیهوش به جدول تکیه داده بود، تا ماه ها از خاطرم محو نمی شد.
در همین حال و در چنین وضعیتی شاهد تشکیل کارگروه ها و کمیته های متعددی 
پرورش  و  از جمله وزارت آموزش  با کودکان  مرتبط  وزارتخانه های  و  در سازمان ها 
هستیم که موضوع این کودکان بینوا در آن ها طرح می شود و مانند اغلب امور دیگر پس 
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از مدتی کوتاه رها می شود و آنچه از آن باقی می ماند گزارش کارها و توزیع مبالغ حق 
جلسه ها و مقداری اظهار فضل و احیاناً تاسف خوردن از سوی شرکت کنندگان در این 
کارگروه ها و کمیته ها خواهد بود. سیستم بروکراتیک ایران در این سال ها واقعاً فشل 
و بی خاصیت است. هیچ هدفی در آن محقق نمی شود و حتی در نهایت بر ضد همان 
نوشته و حقوق  استخدام کرده، شرح وظایف  نیرو  برای آن  اهدافی عمل می کند که 
می پردازد. در چنین شرایطی حتی فعالیت ان.جی.اوها هم به شدت محدود و سرکوب 
از سر خیرخواهی بخواهید ثروت و حاصل دسترنج خود را  می شود و شما حتی اگر 
شما  به  سوءظن  با  کنی  کشور  مصائب  و  آسیب ها  از  گوشه ای  برطرف نمودن  صرف 
نگاه می کنند و به احتمال فراوان پرونده ای هم در یکی از نهادهای متعدد امنیتی برایتان 
گشوده خواهد شد. در خصوص ماجرای غم انگیز کودکان کار تهران همین موضوع 
مشکلات  با  بودند،  برداشته  قدم هایی  که  غیردولتی  سازمان های  برخی  و  می کند  کار 

سیاسی و امنیتی مواجه شدند.
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد تهران در این سال ها می توان به جدال پایان ناپذیر 
حکومت و پدیده بی حجابی اشاره کرد. به خاطر تحولات اجتماعی و گسترش فضای 
مجازی و صنعت رونق و پرسود آموزش عالی، آنچه در جامعه و خصوصاً مناطق شهری 
می بینیم، شباهت چندانی به آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های تبلیغ شده از جانب 
حکومت ندارد. این تفاوت و شکاف عظیم میان که حکومت می گوید با آنچه واقعاً در 
جامعه وجود دارد، حتی از دید توریست ها و خارجی هایی که از ایران بازدید می کنند 
پنهان نمانده است. آن ها در این موضوع متفق القولند که قبل از ورود به ایران انتظار دیدن 
جامعه ای کاملا سنتی، به شدت مذهبی و تا حدودی خطرناک و دگرستیز را داشته اند. 
چیزی شبیه معدودی از کشورهای منطقه که باورهای غرب ستیزانه آن ها باعث نگرانی 
و هراس شهروندان غربی است. اما بعد از ورود به ایران از همان دقایق اولیه با فضایی 
مواجه می شوند که انتظار دیدن آن را نداشته اند. جامعه ای مدرن و امروزی، روابط و 
تعاملات آسان میان مردم، حضور پررنگ زنان در جامعه و شرکت ها و ادارات و حتی 
اصرار  با کشورهایی که حکومت هایشان  قیاس  در  آنان،  راحت  و  آزاد  بسیار  پوشش 

زیادی بر همراهی با غرب دارند.
برنامه های پرهزینه ای که  البته ساکت نمی نشیند.  برابر چنین وضعیتی حکومت  در 
و  تلقی  همان  خنثی سازی  برای  زیادی  حد  تا  می کند  دنبال  زنان  حوزه  در  حاکمیت 
تصوری است که یک جهانگرد خارجی بعد از ورود به ایران از زن ایرانی در ذهن خود 
برخورد  تا  هدفمند  تلویزیونی  سریال های  ساخت  و  سفارش  از  برنامه ها  این  می سازد. 
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سخت خیابانی با زنان بی حجاب را در بر می گیرد. برخورد با زنان بی حجاب و کم حجاب 
در خیابان ها آن چیزی است که در بالا به عنوان یکی از جلوه های عبوسی تهران به آن 
اشاره کردم. در میدان های اصلی شهر ماشین هایی مستقر کرده اند با عنوان گشت ارشاد. 
ارشاد  اصطلاح  به  یا  بی حجاب ها  بازداشت  جهت  ون  دو  یا  یک  شامل  ماشین ها  این 
احتمالی و چند دقیقه ای آن ها در داخل ون ها و نیز ماشین معمولی پلیس با نفرات کافی 
جهت پوشش حفاظتی از مأموران زن و مردی است که دختران و پسران را فرا می خوانند 
و از آن ها می خواهند لباس خود را درست کنند و حتی آنان را به خاطر پوشش متفاوت 
بازداشت می کنند. از آن جایی که چنین روشی از نظر غالب مردم تهران غلط و دخالت 
در حوزه خصوصی محسوب می شود، معمولًا هر تذکری به بگومگو و جدل لفظی و 
مناطق و  ماموران ختم می شود. حتی در  به دست  افراد  بازداشت  و  فیزیکی  نهایت  در 
شهرهایی که قرار بود منطقه آزاد باشند و در دوران هاشمی رفسنجانی مقررات ویژه و 
آزادتری برای آن ها در نظر گرفته شد، این یک مورد را کوتاه نیامده اند! در تشریح این 
ادعا از سفرم به جزیره کیش بگویم که انتظار بانیان توسعه آن این بود که سرمایه های 
خارجی را به سمت ایران جذب کند و به عنوان رقیبی جدی برای کشورهای حاشیه 
خلیج فارس ظاهر شود. از در فرودگاه جزیره کیش که خارج می شویم، باد گرمی به 
صورت ما می خورد و هوای شرجی جزیره را در همان ثانیه های اول سفر لمس می کنیم. 
راننده حرکت می کند.  و  بلافاصله سوار می شویم  ما  و  اند  ایستاده  به صف  تاکسی ها 
مقصد را جویا می شود و ما هم پیشنهاد می دهیم که برای مان هتلی ارزان قیمت پیدا کند. 
راننده نگاهی از داخل آینه به ما کرده و می گوید نگران نباشید، به خاطر کمبود مسافر 
همه جا ارزان شده. تصور ما این بود که به خاطر گرما و این که این روزها فصل سفر 
به مناطقی چون کیش نیست چنین سخنی می گوید اما ظاهرا ماجرا فراتر از گرمی هوا 
و فصل سفر بود. از محدودیت هایی گفت که مسافران را کلافه می کند و مسافرت را 
به هزینه کردن  تنها به سوق دادن مردم  به کام آن ها تلخ می کند و تنگ نظری هایی که 

پول هایشان در کشورهای مجاور منجر می شود.
ماشین  با  و  می شویم  پیاده  ماشین  از  جزیره  تجاری  مرکز  مقابل  شب  آن  فردای 
مامور  و یک  داده اند  تکیه  ماشین  به  مرد  مامور  دو  مواجه می شویم.  ارشاد  ون گشت 
زن در حالی که چند قدم جلوتر از آن ها ایستاده است، با دقت به ورودی و خروجی 
مرکز تجاری خیره شده است. دیدن این منظره حس خوبی به انسان منتقل نمی کند. در 
جزیره ای که قرار بود منطقه آزاد باشد و سرمایه ها را به سمت خود بکشد، فوت و فن 
جذب سرمایه را رها کرده و به شخصی ترین حیطه های زندگی مردم مشغول شده ایم. 
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که  رفته، چرا  سر  و حوصله شان  است  به شدت سرشان خلوت  ارشاد  ماموران گشت 
مسافر زیادی وجود ندارد و طبیعتا شانس دستگیری »بدحجاب ها« هم در چنین شرایطی 
این که  و  می گویند  بازار  کسادی  از  جزیره  راننده های  و  فروشندگان  می یابد.  کاهش 
مسافر داخلی ترجیح می دهد با همین مقدار هزینه به دبی یا گرجستان و آذربایجان و 
ترکیه سفر کند، چراکه حداقل در آن جا مجبور نیست تذکر و توبیخ گشت ارشاد را 
یا برای دیدن ساحل دریا خودش در نقطه ای از شهر و همسرش در نقطه  تحمل کند 
دیگری باشد! آن گونه که آمار نشان می دهد، کشور هایی چون ترکیه، عربستان، مالزی، 
تایلند و امارات بزرگ ترین مقصد مسافران ایرانی هستند که به سفرهای خارج از کشور 
درآمد  اخیر،  سال های  در  ترکیه  اتکای  قابل  و  مهم  اقتصادی  منابع  از  یکی  می روند. 
توریستی حاصل از سفر ایرانی ها به این کشور است. در سال 94 سفیر ترکیه در ایران 
از سفر شش میلیون ایرانی به ترکیه در سال 93 خبر داد و گفت در این مدت فقط 400 

هزار نفر از مردم ترکیه  به ایران سفر کرده اند.
حال  در  زیادی  عده  و  نیست  خوب  اصلا  کیش  اوضاع  می گویند  جزیره  مردم 
در  که  وحشتناک  کسادی  این  و  رکود  این  دلایل  شک  بدون  هستند.  جزیره  ترک 
اجتماعی  و  فرهنگی  تنگ نظری های  به  تنها  آمده،  به وجود  اقتصاد گردشگری کیش 
برنمی گردد و دلایل اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در آن دخیل است، اما آیا 
منطقی و موجه است که در چنین شرایطی، با تنگ نظری خود، عاملی به عوامل فروپاشی 

اقتصادی این منطقه بیافزاییم؟
شاید بتوان گفت که گشت های ارشاد در سطح شهرها از آخرین تلاش های یک 
یعنی  شناخته شده اش  نمادهای  و  بیرونی  جلوه های  از  پاسداری  برای  فقهی  حکومت 
ظواهر اسلامی شهرها است و هراس طبقه روحانی و خطابه های آتشین آن ها علیه زنان 
با این موضوع همگی  بی حجاب و تدوین مکرر دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط 
بیانگر شرایطی است که در آن میان قانون و عرف اجتماعی شکاف ایجاد شده و شرایط 
به نقطه ای رسیده که آنچه طبقه روحانی »قانون« می نامد، از جانب عموم مردم پذیرش 
چندانی ندارد. در این سال ها موارد متعددی از چنین قوانینی داریم که یک عمل مشخص 
همچون استفاده از ماهواره یا بی حجابی در قانون جرم محسوب می شود اما چنین جرمی 
آن قدر اتفاق می افتد که حتی ضابطین قانون که آن را جرم می دانند، جز در مواردی 
خاص برخوردی با آن نمی کنند. اما هر زمانی که دولت های اصلاح طلب و کسانی که 
را در دست می گیرند، صدای  نیستند، قدرت  اجتماعی  از جریان سنتی و محافظه کار 
فقها و روحانیان بانفوذ و حتی درجه داران سپاه در می آید که جامعه را فساد گرفته و 
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بی حجابی کار عمدی دشمن است و قس علی هذا. در این شرایط است که گشت های 
ارشاد فعال تر می شوند و صحنه های شکارشده با گوشی شهروندان از خشونت ماموران 
با زنان کم حجاب بیش تر می شود. تفاوت نسل کنونی با نسل های پیشین در پوشش و در 
اعتقاد و موارد دیگر، علاوه بر جریان عادی اجتماعی و رنگ باختن تدریجی ایدئولوژی 
ضد مدرن اوایل انقلاب، به یک موضوع دیگر هم برمی گردد که جنبه اقتصادی دارد. 
انزوای  و  تحریم  با  خود  حیات  سال های  بیش تر  در  که  اسلامی  جمهوری  حکومت 
بین المللی مواجه بوده است، با نابودکردن بخش خصوصی واقعی و سرمایه داری ملی، 
امکانات و فرصت های اقتصادی را در میان افراد و هواداران و سازمان های وابسته به خود 
تقسیم کرد. این افراد و نهادها نیز تمام زور خود را زدند که از این فرصت ها استفاده 
کنند و پول بیش تری به دست آورند. تاسیس و راه  اندازی دانشگاه آزاد که ایده افراد 
خاص و نزدیک به حکومت بود، باعث شد جوانان بیش تری میل به ادامه تحصیل را در 
خود ارضا کنند و نزد خانواده و خویشان خود از مدرک تحصیلی خود رونمایی کنند. 
این جوانان در دانشگاه باسواد می شدند و در ذهنشان تحولاتی اتفاق می افتاد اما بیرون 
از دانشگاه فرصت شغلی چندانی در انتظارشان نبود و در نتیجه به خیل منتقدان حکومت 
و جرگه دوستداران نافرمانی مدنی می پیوستند. رشد چشمگیر استفاده ایرانیان از گوشی 
هوشمند هم علاوه بر سودی که از طریق واردات قانونی و غیرقانونی آن برای برادران 
سپاه دارد، شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت را هم که در اختیار نهادهای نظامی 
هستند به رقابت با یکدیگر  برای فروش بیش تر و بهتر اینترنت ترغیب می کند و در نتیجه 
تلاش برای کسب پول بیش تر از جیب مردم باعث در اختیار گذاشتن اینترنت گوشی 
همراه بیش تر شد و در نهایت هم این ابزارها باعث تشدید گسست مردم با حاکمیتی شد 

که ابزار مدرن داشت اما خود در قرون وسطا سیر و سیاحت می کرد.
همین  اسلامی  جمهوری  دینی  و  ایدئولوژیک  نظام  ناکارآمدی  مصادیق  از  یکی 
عبارت دیگر یک حکومت  بود. به  تهران  اجتماعی ساری و جاری در شهر  مناسبات 
الگوها  نداشت که  اجرایی  و  نفوذ ساختاری  و  تندرو در آن حد کارآمدی  و  مذهبی 
سوال  به  بود  پاسخی  این  و  کند  اجرایی  خود  پایتخت  در  را  خود  خط مشی های  و 
با  حکومت  اعلام شده  شعارهای  تفاوت  و  اختلاف  از  همواره  که  افرادی  کنجکاوانه 
واقعیت های عینی در شهرهای بزرگ ایران می پرسیدند. در سال های دهه 90 مناسبات 
تعبیر  جنسی  انقلاب  به  آن  از  غربی  مطبوعات  که  بود  آمده  در  شکلی  به  اجتماعی 
کنار  را  محافظه کاری  هم  اسلامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  و  می کردند 
گذاشته و آمار حیرت آوری از رشد روابط دختران و پسران دانش آموز و افزایش تعداد 
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همجنسگرایان در این طیف ارائه می داد. در کنار این مسائل که خبر از عمق تغییرات 
اجتماعی در کشوری با حکومت بسته مذهبی می داد، به خاطر عدم به رسمیت شناختن 
اغلب آسیب های اجتماعی و بی اعتنایی به یافته های جامعه شناسانه، گسیختگی اجتماعی 
عجیبی هم در شهرها اتفاق افتاد و آمارهای مربوط به طلاق، اعتیاد، خودکشی و... سر 
به فلک کشیده بود. تقریباً یک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شد و متروی تهران 
به محل مناسبی برای خودکشی و راحت شدن جوانان از شر زندگی بدل شده بود. در 
وزارتخانه ای که من کار می کردم یعنی آموزش و پرورش هم سندی نوشته بودند به نام 
سند تحول که قرار بود چراغ راه سیاست های کلان این دستگاه باشد و رهبر هم بارها 
از آن تعریف و تمجید کرده بود. در این سند هدف آموزش و پرورش را تربیت انسان 
خداجو و منتظرظهور عنوان کرده بودند. در معاونت پرورشی این نهاد هم بودجه های 
کلان صرف برنامه های مذهبی می شد و مدیران گزارش های پر آب و تاب از اقدامات 
هم  بسیار  که  تتلو خواننده رپ  همان حال  در  می نوشتند. اما  با دشمن  مقابله  در  خود 
فحاش و بی پروا بود، بیش تر دانش آموزان دبیرستانی را با آهنگ های سکسی و حرکات 

غیرمتعارف خود جذب کرده بود.
علاوه بر موارد فوق، تهران در این سال ها شاهد خیابان های ناامن و ترسناکی است 
که مرد و زن و بزرگ و کوچک هم نمی شناسد. کیف قاپی و سرقت گوشی تلفن همراه 
برای  بار  تبدیل شده است. مورد آخر حداقل سه  به مسئله مهمی  و زورگیری در آن 
بار به خاطر محتاط بودنم، سارقان در سرقت  البته هر سه  افتاده است و  اتفاق  خود من 
گوشی من ناکام بوده اند. به عنوان مثال یک روز در میدان انقلاب در حالی که منتظر 
تاکسی بودیم، مشغول چک کردن پیام های تلفن همراهم بودم که ناگهان فردی گوشی 
را گرفت و کشید. از آن جایی که انتظار چنین اتفاقی نداشتم، تصور کردم یک دوست 
مرا در خیابان دیده و می خواهد شوخی کند. اما سرم را که بلند کردم دیدم غریبه ای 
مطمئنی در دستم  را در حالت  از آن جایی که گوشی  و  است  موتورسیکلت  بر  سوار 
متر آن  این حال چند  با  از من دور شد.  و  نشد  به خارج کردن آن  بودم، موفق  گرفته 
طرف تر با خونسردی ایستاد و ما را نگاه کرد. نه ترافیک شهر تهران اجازه تعقیب او را 
می داد و نه ما حوصله و جرات چنین کاری داشتیم و نه به تماس با پلیس برای ردیابی 
و دستگیری سارق امیدی داشتیم. چنین اتفاقاتی روزانه برای صدها نفر می افتد و مردم 
تقریبا از زنده شدن حقوق و اموال خود توسط نهادهای انتظامی و قضایی ناامید هستند و 
به همین دلیل است که تلاش برای دفاع از امنیت و حقِ خود، به گسترش و رشد شتابان 
نزاع های خیابانی و دسته  جمعی منجر شده است. به این موارد رشد سرسام آور معتادان 
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خیابانی و کارتن خواب ها و بی خانمان ها را اضافه کنید و صحنه های ترسناک مصرف 
علنیِ مواد در خیابان ها و تزریق آمپول در پیاده روها را در ذهن خود ترسیم کنید تا با 
تصویر قدیمی تهران که شاید ترکیبی از کوچه های زیبا و باغ های باصفا و سینماها و 

کافه های دلربا و بناهای باهویت است، خداحافظی کنید.
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قارقارک ها
به موکت قهوه ای کف سلول خیره شده بودم و در محاسبات خود غرق بودم. یکی از 
آقایی  قبل ساسان  ماه  و چند  را سپری می کردم  انفرادی  در  موقتم  بازداشت  روزهای 
دوست روزنامه نگارم را بازداشت کرده بودند و آزادی او حداقل دو ماه به تاخیر افتاده 
بود. با وجود شرایط متفاوتی که با او داشتم، در این خیال غوطه ور بودم که با این ابهام 
در آزادی آیا باید به همسرم بگویم دنبال مرخصی طولانی مدت از محل کارم برود؟ باز 
نظرم عوض می شد و احتمال می دادم که وزیر یک راهی را پیشنهاد می کند و راه حلی 
برای غیبت طولانی من پیدا می کنند. در این لحظه بود که باز هم صدای قفل آهنی در 
بلند شد و دریچه آهنی باز شد. صورت مرد نقابدار پشت دریچه در واقع یک جفت 
چشم بیش نبود که به اهالی افغانستان یا هموطنان ترکمن ما شبیه بود. این مامور از بقیه 
مودب تر و در واقع مهربان تر بود و نشانه مهربانی او را در آسان گیری اش در زمان بردن 
را  پاهایم  زیر چشم بند،  از  اجازه می داد  او  دید.  بازجویی می شد  اتاق  به  از سلول  من 
ببینم و برای منی که فشار خون عصبی داشتم دیدن پاهایم موقع راه رفتن نعمتی بزرگ 
بود. چشم بند را از دریچه تحویلم داد و بعد از قراردادن آن روی چشمم در را باز کرد 
بازجویی و  اتاق  به  از رسیدن  بعد  افتادیم.  راه  بازوی من را گرفت و  به روال سابق  و 
مستقرشدن بر صندلی رو به دیوار صدای بازجوها را شنیدم و آن ها هم پشت سر هم 
قرار گرفتند و چشم بند را برداشتم. از لحظه حرکت به سمت اتاق بازجویی تا برداشتن 
انبوهی  هم  باز  کوتاه  مدت  همین  در  اما  بود  نگذشته  بیش تر  دقیقه  دو  شاید  چشم بند 
برای  اعتراض و تظاهرات در ذهنم رژه رفتند و  پیامک و  بیانیه،  یادداشت،  سخنرانی، 
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آن ها توجیه و دلیل تراشیدم. آن گاه منتظر ماندم که اولین برگه ای که از پشت سر روی 
شانه ام قرار می گیرد و درباره آن از من سوال می شود چیست؟ این البته انتظاری کوتاه 
بود و برگه به دستم رسید. پرینتی از یک نوشته فیس بوک که در آن بسیار صریح و 
تهاجمی به مداحان و روضه خوان ها تاخته بودم و آن ها را منفورترین آدمیان روی زمین 
انزوا  به  از راه گریاندن مردم و ترویج خرافات و  خوانده بودم که قدرت و ثروت را 

کشاندن دانش و هنر کسب می کنند.
بلافاصله احساس کردم در چنگال همان مداحان گرفتارم و چنین نوشته ای هم که 
از من در دست دارند. پس کار بسیار سختی برای گریز از مهلکه در پیش دارم.  اشتباه 
نهادهایی چون بسیج و سپاه را تشکیل می دادند،  نیروهایی که  نمی کردم. هسته اصلی 
جوانان اغلب جنوب شهری بودند که در هیئت های مذهبی و عزاداری جمع می شدند 
انقلاب  ایدئولوژی  مدافع  میدانی  نیروهای  و  سپاه  و  بسیج  قالب  در  همان جا  در  و 
اسلامی متشکل می شدند. در ابتدا به این نیروها که کارشان برهم زدن تجمعات سیاسی 
نیروهای  بود،  سینماها  و  فرهنگسراها  در  فرهنگی  مراسم  به هم ریختن  و  اصلاح طلبان 
خودسر گفته می شد. اصلاح طلبان هم از آن ها به گروه فشار تعبیر می کردند. اصول گراها 
از آن ها برای پیشبرد اهدافشان استفاده می کردند، اما در مواقعی که کار خراب می شد و 
یا در ماموریت خود زیاده روی می کردند، همان اصولگراها آن ها را خودسر می نامیدند 
البته  و  نداشتند  توجه  نکته  این  به  هم  اصلاح طلبان  کنند.  فرار  کارهایشان  تاوان  از  تا 
عامدانه درباره آن سکوت می کردند که این نیروها از ابتدای انقلاب حضوری پررنگ 
فشار  تحت  را  بنی صدر  بعدها  و  موقت  دولت  و  داشتند  خیابان ها  در  سرنوشت ساز  و 
قرار می دادند و در قالب کمیته های انقلاب و بعدها سپاه پاسداران متشکل شدند. آن ها 
ابتدای  در  چون  می کردند.  معاف  گروه ها  این  پیشینه  به  پرداختن  از  را  خود  عامدانه 
در  خاطر  همین  به  و  بودند  فشار  گروه های  اصلی  هسته  اصلاح طلب ها  همین  انقلاب 
تحلیل آن ها به ماقبل دهه 70 شمسی رجوع نمی کردند. در این سال ها با کمرنگ شدن 
نقش اصولگرایان سنتی، این طیفِ هیئتی و تندرو و اغلب جوانِ اصولگرایان فعال شده 
مهره های  و  نیروها  به  بی محابا  آن ها  بودند.   شده  تعیین کننده  سیاسی  معادلات  در  و 
به شدت  را  ناطق نوری  و  مثال هاشمی رفسنجانی  به عنوان  و  انقلاب می تاختند  قدیمی 
تخریب می کردند. از طرفی این افراد دیگر جوانان موتورسواری نبودند که از پایگاه 
محل و یا حسینیه خود راه بیفتند و با سر و صدا تجمع بر هم بزنند. آن ها این نقش را 
به نوچه های خود واگذار کرده بودند و خود در قالب نهادهایی چون قرارگاه ثارالله و 
سازمان اطلاعات سپاه رسماً ضابط قضایی بودند و پرونده درست می کردند و افراد را 
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با رعب و وحشت بازداشت و بدون تفهیم اتهام به انفرادی های مخوف می فرستادند. در 
همان حال هماهنگی خاصی در خط مشی ها و تعیین منطقه آتش بین این ها و روحانیان 
تندرو و مداحان مشهور در مساجد و هیئت های تهران برقرار بود و شبکه ماهواره ای افق 
و رسانه های فارس و تسنیم و سیل بسیجی های سایبری نیز به اصطلاح در جبهه فرهنگی 
این ها فعال بودند. مشکل بزرگ این بود که نیروهای رسانه ای و امنیتی این ها هر زمانی 
توییتر عاجز می شدند  و  فیس بوک  استدلال در فضاهایی چون  از بحث و آوردن  که 
پرونده فرد را با انبوهی از اسکرین شات ها و یادداشت ها و توضیح و تشریح آن ها با زبان 
امنیتی برای برادران خود در اطلاعات سپاه و قرارگاه ثارالله ارسال می کردند و در واقع 

پدیده ای به نام رسانه و نقد و تحلیل را به رسمیت نمی شناختند.
نظام شده  بادنمای حوادث و جهت گیری های  به نوعی  تهران  اما مداحان معروف 
اتفاقات  که  بود  رسیده  به جایی  کار  اما  می شد  ظاهر  هنوز هم حفظ  این که  با  بودند. 
آینده مانند حذف گروه یا شخصیتی خاص و روی آوردن نظام به شخصیت دیگر را 
می توانستیم در مدح و منقبت یا هجو و هزل مداحانی چون حاج منصور ارضی یا سعید 
حدادیان یا محمود کریمی و یا... تشخیص دهیم. چنین رابطه ای که مداحان با حکومت 
جمهوری اسلامی برقرار کرده بودند، در واقع تداوم روندی تاریخی بود و نکته جدیدی 
نبود. بنیانگذاران این نظام یعنی پدران معنوی و فکری آن پیش از انقلاب 57، دارای 
شبکه های منظم از مساجد و منابر بودند که در اطراف آن ها نیز سیاهی لشکری از افراد 
جنوب شهر و حاشیه نشین ها و نذری خورها حضور داشتند و زمانی که روحانیت سنتی 
به واسطه عرض اندام هایی که در دهه بیست و سی داشت به قدرت بسیج اجتماعی خود 
پی برد، این سیاهی لشکر را با تکیه بر مداحان و لات ها و قداره بندهایی چون طیب حاج 
رضایی و رمضان یخی و... به میدان سیاست فرستاد و آن ها نیز محرومیت ها و عقده های 
تاریخی و ناکامی های فردی و اجتماعی خود را در خیابان های تهران و در معرکه هایی 
و  کردند  تخلیه  دهه  چند  آن  ترورهای  و  غارت ها  و  هیاهوها  و  تیر   30 آشوب  چون 
این گونه بود که روحانیت متوجه شد آن فکل کراواتی ها و تحصیل کرده ها دامنه نفوذی 
فراتر از اطرافیان خود ندارند و در فضای سیاسی ایران این جمعیت پامنبری هستند که 

می توانند هر کسی را به زیر کشیده و یا بر صدر بنشانند.
در محله ای که چند سال ساکن بودم یعنی خیابان کارگر شمالی تقاطع بلوار کشاورز 
نقاشی شده روی دیوار یک ساختمان  به دیدن چهره های  هر روز چند مرتبه محکوم 
و  اجتماعی  توسعه  هضم  در  ناتوانی  و  محرومیت  و  کینه  و  نفرت  که  بودم  چندطبقه 
اقتصادی دوران پهلوی دوم از ورای رنگ روغن مالیده شده بر دیوار سیمانی ساختمان 
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نیز در چهره آن ها پیدا بود. در گوشه ای از نقاشی تصویر نواب صفوی کشیده شده که 
خیابان بزرگی هم در تهران به نامش سند خورده و در متن اصلی نقاشی هم بخارایی، 
نیک نژاد، صفار هرندی و... دیده می شوند. تروریست های وابسته به فداییان اسلام که 
با  بر تنشان کرده اند، گویی  پیراهن های  سفیدی که در دادگاه  کت و شلواری تمیز و 
صورت های خشک و عبوسشان در جدال قرار دارد. این افراد را بر دیوارهای بزرگ 
تهران نقاشی کرده اند تا این نکته را در چشم من و دیگران فرو کنند و ما را شیرفهم 
کنند که این کشور متعلق به همان جریان های فکری و پسماندهای آنان است که در 
روز روشن آدم سلاخی می کردند و از فلان منبری گردن کلفت جنوب شهر هم توجیه 
شرعی اش را می گرفتند. این نقاشی ها و اسامی خیابان ها که برای خالی نبودن عریضه و 
شاید محکم کاری بیش تر تروریست های کشورهای عربی را هم به آن ها اضافه کرده اند 
نظام حقوقی جدید و  به ملت حقنه کنند که مدرن سازی و  را  دقیقا می خواهند همین 
اینچنینی، شوخی های بی مزه بودند که  دانشگاه و حضور اجتماعی زن و دیگر مسائل 
آنچه  جبران  برای  اسلامی  جمهوری  اندیشید.  آن ها  به  نباید  دیگر  و  رفتند  و  آمدند 
شبانه روزی  و  خستگی ناپذیر  تلاش  کردند  برپا  ایران  در  تلاش  دهه  چند  با  پهلوی ها 
حکومتی  پرهزینه  رسانه های  و  انحصاری  تلویزیون  و  درسی  کتاب  با  و  کرد  شروع 
گماشتن  و  انسانی  نیروی  گزینش  و  فرهنگی  انقلاب  و  دانشگاه ها  محتوای  و  متون  و 
بخشنامه ای  و  امنیتی  موازی  نهاد  چندین  تاسیس  و  ادارات  و  ارکان  تمام  بر  حراست 
کردن بیانات خطیبان جمعه و روحانیان و دیگر اقدامات مشابه باز هم نگران محبوبیت 
شیوه زیست مدرن مردم است و برای همین منظور کاری کرده است تا در فاصله خانه و 
محل کار و حتی خانه تا سوپرمارکت محل نیز دسته بیل انقلاب و نمادهای آن در چشم 
خلق الله فرو برود و خدایی نکرده فیض نبرده به مقصد نرسند! این است که نام خیابان و 
کوچه را هم سیاسی و ایدئولوژیک کرده تا هنگام تاکسی گرفتن و آدرس دادن هم به 
ارزش های انقلابی مشغول باشیم و وقتی در اتوبوس سربلند کنیم با چهره های جذاب و 
الهام بخش تروریست های مقدسی چون نواب و خالد اسلامبولی و احمد قصیر و فلان 
و بهمان مواجه شویم و ثواب ببریم! این نام ها در روزگاری و با اندکی تفاوت در شیوه 
فکری و روش مبارزاتی، نقطه مشترک گروه های مختلف اپوزیسیون پهلوی بودند. به 
عبارت دیگر اگرچه همه گروه های مخالف شاه مثلًا نواب صفوی را به یک اندازه قبول 
نداشتند و یا برخی از آن ها حتی با وی مخالف هم بودند، اما همین ها که خود را مترقی 
امثال خالد اسلامبولی،  و آوانگارد و غیرسنتی معرفی می کردند عاشق مرام و مسلک 
تروریست مصری، بودند که یکی از بهترین رئیس جمهورهای تاریخ مصر را ترور کرد. 
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گویی برای نهضت آزادی و امثالهم مرغ همسایه غاز بود. کسی نبود از آن ها بپرسد فرق 
نواب صفوی ها و خالد اسلامبولی ها دقیقاً در چه بوده است؟!

همان  تا  شد  تلاش  آقایان  این  دوره  در  گفت  باید  بگذریم  که  موضوع  این  از 
جنوب  بچه های  همان  و  تندرو  روحانیان  همان  و  مداحان  همان  و  مذهبی  هیئت های 
شهر باز در یک قاب قرار گیرند و سپس این الگو را با کمک تبلیغات و با نابودکردن 
نهادهای مدرن و تزریق بودجه بی حساب و کتاب، به سراسر کشور گسترش دهند. تا 
حدودی و در مختصات هواداران کم شمار خود موفق هم بودند اما دو مشکل وجود 
داشت و آن هم خودجوش نبودن و فقدان استقلال مالی این دم و دستگاه پرهیاهو بود. 
وقتی پول های حکومتی زیر دندان مداح و روضه خوان و منبری مزه می کند همانند بند 
بیش تر  سر  بر  رقابت  طرفی  از  و  می کند  ایجاد  وابستگی  که  می شود  نوزاد  برای  ناف 
خوردن و بیش تر پاشیدن ایجاد می کند و آن کلونی های کاملی که در زمان شاه با پول 
چیزی  اکنون  بودند،  برپا  شهر  جنوب  قدّاره کشان  بازوی  و  منبری ها  فکر  و  بازاری ها 
نیستند غیر از چند روحانی جویای نام که تا گردن در پول بیت المال قرار گرفته اند، و 
عده ای جوان جویای نام که موتورسیکلت می گیرند و سوار می شوند و رعب و وحشت 
ایجاد می کنند گاهی هم می فهمند که از آنها سوء استفاده شده و نیز مداحانی که در 
کار ساخت و ساز و دورزدن تحریم و گرفتن پورسانت هستند و در تعطیلات هم سر و 

کله شان در تفرجگاه ها و باغ های متعلق به اختلاس گران بیت المال پیدا می شود.
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سالِ سیاه 
اوایل اردیبهشت 9۸ بود و پرونده من قرار بود توسط ضابط قضایی که همان سپاه است 
به دادسرا فرستاده شود. معمولًا مجموعه بازجویی ها و اسناد و مدارک به دست آمده به 
همراه گزارش ضابط قضایی به دادسرا ارجاع می شود و آن گاه  بازپرس با تعیین زمان 
ملاقات در واقع یک دور از ابتدا فرد را بازجویی می کند و در نهایت یا قرار منع تعقیب 
صادر می کند و یا پرونده را با نوشتن یک دادخواست به دادگاه و قاضی ارجاع می دهد. 
البته این فرآیند برای بنده که بازداشت کوتاهی داشتم و عمده بازجویی هایم بیرون از 
زندان و در دفتر پیگیری سپاه بود، به این شکل بود و لابد برای افرادی که بازجویی و 

بازپرسی آنان همزمان با بازداشت آن ها است متفاوت است.
از  کرد،  بیان  و  گرفت  تماس  همیشگی  ناشناس  تلفن  روزها  این  از  یکی  در  اما 
آن جایی که قرار است پرونده را به دادسرا بفرستیم، جلسه آخر را هم که بیش تر از نیم 
ساعت طول نمی کشد در فلان روز و فلان ساعت این جا باش. در آن روز که مراجعه 
کردم بازجویی اظهار داشت بازجویی ها تمام شده است اما تو را صدا زدیم که این جا 
بیایی و یک تعهد اخلاقی به ما بدهی و آن هم این که اگر امسال اغتشاشاتی در کشور به 

وقوع پیوست، تو دخالتی نداشته باشی و دنبال کار خودت باشی.
پیگیری  دفتر  به  این موضوع  به خاطر  مرا  نکردم آن ها  باور  است که  این  واقعیت 
قرارگاه ثارالله واقع در بزرگراه نیایش تهران کشانده باشند. به سید گفتم اولا مگر من 
از  ثانیاً شما  نیروی میدانی موثر و مهمی هستم که نگران حضورم در خیابان هستید و 
کجا می دانید در سال 9۸ یعنی امسال قرار است اغتشاشاتی اتفاق بیفتد؟! بازجو به این 
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پاسخ کوتاه بسنده کرد که این یک حدس است و گمان ما این است که هر 10 سال 
یک بار نظام با یک بحران مواجه می شود و این بحران ها در سال های 7۸ و ۸۸ اتفاق 
افتاده و امسال هم سال 9۸ است! این نکته برایم جالب بود اما طبیعی بود که باور نکنم. 
بلافاصله حدس و گمان های ذهنی فعال شدند و به عنوان مثال به قصد احتمالی آقایان 
به قول  برای ساقط کردن دولت حسن روحانی به سبک بنی صدر فکر کردم. آن روز 
آقایان تعهد اخلاقی را از من گرفتند و چند روز بعد هم تماس های دادسرا برای حضور 
در طول  می کنم.  تشریح  دیگر  مجالی  در  که  اوین شروع شد  بازپرسی  دوم  شعبه  در 
ماه های ابتدایی سال با هر خبر سیاسی و در هر کشمکش جناحی که از اخبار می شنیدم، 
انتظار اتفاقی غیرمنتظره داشتم و با خود فکر می کردم لابد آن حرف ها ی بازجوی سپاه 

به این موضوع ربطی دارد و ممکن است اتفاقی بیفتد.
به نیمه تابستان 9۸ هم رسیدیم و تنها خبر مهمی که در زندگی من موثر بود حکم 
انقلاب بود. این حکم در اواخر مردادماه صادر شد  صادره از قاضی شعبه 26 دادگاه 
از یک دادرسی عادلانه و دارای  برگزار شد خبری  از آن هم که دادگاه  قبل  و هفته 
چارچوب مشخص قانونی نبود. آخوند جوانی به نام ایمان افشاری در نیم ساعت دادگاه 
برای بنده مشخص نکرد که اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به چه موارد مشخصی وارد 
شده و در عوض از زندگی فقیرانه خود و این که نظام همه چیز به وی داده سخن گفت! 
در انتها هم بیان کرد که تو آدم باشخصیت و باسوادی هستی و من در حکم خود تبعید 
به یکی از شهرهای خراسان جنوبی هم برایت نوشته بودم اما به همین خاطر آن را الان 
حذف می کنم. یک لحظه تصمیم گرفتم از وی بپرسم این چه جور دادگاهی است که 
قبل از آمدن من و تشکیل جلسه حکم را صادر کرده اید، اما با نگرانی از تبعات آن بر 
رای قاضی، بلافاصله منصرف شدم. قاضی در این جلسه سایر موارد رای خود را افشا 
نکرد و گفت دو سه روز آینده مشخص می شود. بعد از سه روز پیامک مورد نظر به 
گوشی من ارسال شد و با مراجعه به سامانه قوه قضاییه از من خواسته شده بود، جهت 
تنهایی راهی  به  نداد  به شعبه مراجعه کنم. در روز موعود همسرم اجازه  دریافت رای 
دادگاه شوم و با توجه به تجربیاتی که از برخوردهای غیرقانونی و تصمیمات خلق الساعه 
قضات با روزنامه نگاران و فعالان سیاسی داشتیم، حدس می زدیم که این اتفاق ممکن 
است درباره من هم بیفتد و قاضی همان جا قرار صادره قبلی را افزایش دهد تا به بهانه 
عدم تأمین قرار وثیقه من را راهی زندان کند. این بود که دو نفری راهی دادگاه شدیم. 
موقع رسیدن مشاهده کردیم که شعبه خلوت است و مردی مسن و خانمی در دفتر شعبه 
مشغول به کار هستند. خود را معرفی کردیم و آن ها بلافاصله پرونده را که روی میز بود 
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باز کردند و آن گاه برگی سفید و خودکاری به همسرم دادند و گفتند این متن و رای 
دادگاه را روی برگه بازنویسی کنید و با خودتان ببرید. برگه را در دست گرفتم و سریع 
به سطور آن چشم دوختم. از لابلای کلمات عربی و اصطلاحات حقوقی که گویی برای 
صحنه آرایی و موجه جلوه دادن یک ظلم عیان در کنار هم چیده شده بودند، گذشتم و 
به چند خط پایانی رسیدم. در آن جا بود که رای قاضی را دیدم یک سال حبس تعزیری، 
2 سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت های اجتماعی و نیز محرومیت 

از استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه.
اندازه دیدن صورت رنگ پریده و مضطرب  به  واقعیت آن است که حکم حبس 
همسرم من را عصبانی و درهم ریخته نکرد. برای همین بود که چند لحظه عنان از کف 
رونوشت حکم  غیر قانونی بودن  از  بلند  با صدای  قاضی  دفتر  مسئول  به  و خطاب  دادم 
صحبت کردم و این که اگر حکم قانونی است چرا برگه را تحویل نمی دهید! این جا بود 
که آن بنده خدا هم لابد تصور کرد نباید ما را بیش تر عصبانی کند و در نتیجه با استفاده 
از خط کش سربرگ و اطراف برگه حکم را برید و جدا کرد و محتوای آن را به ما 
تحویل داد. این هم گوشه ای از مضحکه و ملعبه ای به نام دادگاه بود که افراد را به جرم 
نوشتن کتاب و مقاله زندانی می کرد اما نه در سامانه اینترنتی که برایت تعریف شده بود 
و نه به صورت دستی، حکم قضاییِ صادرشده را تحویل نمی دادند تا به خیال خودش 
ما آن حکم را در فضای مجازی منتشر نکنیم و لابد آبروی قوه قضاییه نرود! از دادگاه 
که بیرون آمدیم و گوشی های خود را تحویل گرفته و روشن کردیم، تماس های مکرر 
دوستان و پیامک های آنان را دیدیم که منتظر شنیدن رای دادگاه بودند. از آن جایی که 
دوستان در این زمینه باتجربه بودند و موارد متعددی از پرونده های سیاسی و مطبوعاتی 
را دیده بودند، حکم یک سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام را از قبل پیش بینی کرده 
بودند. اما آنچه باعث تعجب آن ها شده بود ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند بود. 
تمسخر  مورد  و  پیدا کرد  بازتاب  اجتماعی  و شبکه های  توییتر  در  بلافاصله  این حکم 
کاربران قرار گرفت. قاضی افشاری یعنی همان آخوند جوان شعبه 26 دادگاه انقلاب 
از آن تیپ افراد بود که تلاش می کرد متفاوت، به روز، خوش اخلاق و خلاق جلوه کند 
و برای همین احکامی صادر می کرد که در فضای رسانه مطرح و معروف شود. مثلًا 
به   از فلان کتاب می کرد و لابد فکر می کرد که طرف  به رونویسی  را وادار  محکوم 

خاطر عدم مطالعه و کمبود اطلاعات به انتقاد از سیستم پرداخته است.
با این که خود نیز انتظار چنین حکمی داشتم اما واقعیت این است که با دیدن آن 
دچار احساس گنگ و مبهم شده بودم. خود را در جایگاه یک قربانی می دیدم که به 
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جرم داشتن دغدغه برای کشورش، اینک به دست قوه ای قهریه از حقوق خود محروم 
شده است. آن ها من را با وجود عملکرد خوب و قابل تحسین در کارم و با وجود اذعان 
همکاران و دیگر مسئولان دولتی و چهره های رسانه ای و نمایندگان تشکل ها به ایجاد 
تحول در حوزه کارم، بازداشت کرده بودند، چشم بند و دستبند زده بودند، رو به دیوار 
نشانده بودند، به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند و سوالات بی ربط پرسیده بودند و 
اینک به شکل حقوقی و قانونی حکم داده بودند که باید یک سال را پشت میله های 
واقعاً  حکم  این  کنم.  سپری  خردسالم  کودکان  و  همسر  و  خانواده  از  دور  و  زندان 
وحشیانه و به دور از عدالت بود. در بررسی فلسفه عدالت و اندیشیدن به مفهوم اتوریته و 
قانون، حتی گاهی در ارتباط با احکام مجرمان و تبهکاران هم دچار شبهه می شوی و به 
چیستی نهادی می اندیشی که آن احکام را ساری و جاری می سازد. حال چنین نهادی تو 
را به جرم اندیشیدن و بحث و نوشتن و خواندن در اموری محکوم کرده که در نهایت 
بخشی جدایی ناپذیر از پروسه تکامل همین نهاد حکومت و قدرت و لازمه آن است. اگر 
افکار و آراء متفاوت و متضاد لازمه تکمیل و تکامل نهادهای حقوقی و سیاسی است 
پس روزنامه نگار و فعال سیاسی و نویسنده هم چه با ایده هایی موافق ما و چه با آرایی 
در مخالفت با ما، بخشی از نیروهای سازنده این نهادها هستند و این نکته که آن ها را به 
جرم مشارکت در بحث و نقد و نوشتن به زندان محکوم کنی، در مخیله هیچ بشر مدرنی 
نمی گنجد. با همین ذهنیات بود که به لحظات بازجویی فکر می کردم. به آن جایی که 
بازجو می گفت چرا تسخیر سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب را عملی خطا و احمقانه 
فرض کرده ای؟ و من در پاسخ بیان کردم، به خاطر این که واقعاً خطا و احمقانه بوده و 
نتایج زیانباری هم داشته است. آن گاه ادامه می دهد پس چرا امام آن حرکت را انقلاب 
دوم نامید؟ و در پاسخ می شنود که نظر من در این فقره خلاف نظر امام است ولی این به 
معنای مجرمانه بودن نظر من نیست. چراکه در هیچ قانونی نیامده است نظر متفاوت افراد 
با نظر امام و رهبری جرم است. بازجو در ظاهر این منطق را می پذیرد، اما نتیجه نهایی 
پرونده ثابت می کند این مباحث و مجادلات و از همه مهم تر بیانِ این گونه دیدگاه ها از 
طرف من، وی را مصمم کرده است که یک سال حبس را به استناد هر موضوعی که 

صلاح می داند برای من فراهم کند.
اواخر تابستان 9۸ و بعد از اعتراض به حکم دادگاه و ارسال پرونده به دادگاه تجدید 
نظر، با تصور این که به زودی حکم تأیید و برای اجرا به سراغم می آیند، برنامه و کار و 
زندگی خانواده را به هم ریختم. به این صورت که با هدف کاستن از هزینه ها و توانایی 
به  تهران  از  گرفتیم  تصمیم  زندگی،  اولیه  مایحتاج  و  معاش  تامین  و  اقساط  پرداخت 
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شهریار در نزدیکی تهران نقل مکان کنیم و در خانه ای که اطراف شهریار داریم ساکن 
شویم. به این ترتیب پول رهن خانه تهران آزاد می شد و خانواده ام در نبود من و قطع 
حقوقم می توانستند با آن پول بخشی از هزینه ها و وجوهی جهت پرداخت اقساط وام ها 
و... را در اختیار داشته باشند. از طرفی نگهداری از دخترم هانا که کم کم به یک ساله شدن 
نزدیک می شد در شهریار و در جوار اقوام بسیار راحت تر و مطمئن تر بود. علاوه بر این، 
همسرم معلم است و در سال جدید باید سر کلاس حاضر می شد. آریا بچه ای در حال 
تحصیل در سال پنجم ابتدایی بود و هانا هم که یک نفر را تمام وقت برای مراقبت از 
برای  را  پرونده کارگزینی همسرم  تا  باعث شد  این عوامل  نیاز داشت. مجموعه  خود 
انتقال موقت به جریان انداخته و آریا را هم از کلاس موسیقی و دوستانش در دبستان 
پرونده ام  با  مرتبط  مسائل  به خاطر  قطعاً  این کار که  راهی شهریار شویم.  و  جدا کنم 
بود، لطمه روحی شدیدی به ما زد. نگاه سنگین اقوام و حس ترحم آن ها نسبت به ما، 
و  پیاده  و  بی سلاح  که  هستیم  نظرشان جنگجویی شکست خورده  در  که  می داد  نشان 
زخمی از میدان جنگ برگشته ایم. این مکان جدید با این که نهایتاً 40 کیلومتر از تهران 
فاصله داشت اما مناسبات اجتماعی و شیوه تعامل افراد در آن هزاران کیلومتر با تهران 
فاصله داشت. کلونی هایی از اقوام مهاجرت کرده از شهرستان های مختلف که هنوز هم 
صمیمیت و سادگی روستایی و مراودات خویشاوندی موجود در شهرهای کوچک را 
حفظ کرده اند و این باعث می شد تا پسرم آریا این جا را به تهران ترجیح دهد. نگرانی ما 
اما اتلاف وقت فراوان و محیط بیرونی آسیب زایی بود که کم تر از تهران توسط والدین 
تشکیل  دیگر  استان های  مهاجران  از  اغلب  که  تهران  اطراف  شهرهای  می شد.  کنترل 
تهران  شهر  با  مقایسه  در  بیش تر  ولد  و  زاد  نرخ  و  بالا  تراکم جمعیتی  دارای  شده اند، 
هستند. جمعیت زیادی از کارگران صنایع و کاسبان متنوع، هر روز صبح با اتوبوس و 
تاکسی از این شهرها عازم تهران می شوند و عصرها همین مسیر را بازمی گردند. ترافیک 
وحشتناک جاده ها و مسیرهای منتهی به تهران در ابتدای روز و نیز هنگام غروب ناشی 
از رفت و آمد همین جمعیت کارگر و کاسب اطراف تهران است. با گذشت 40 سال از 
انقلاب 57 هنوز هم مقوله تمرکززدایی مانند بیش تر شعارها و ادعاها از حد و اندازه یک 
اصطلاح تهی که مدیران تهی المغز در جلسات به کار می برند، فراتر نرفته است. پایتخت 
کشور محل تجمع صنعت و کار و درآمد و پول و زندگی است و مردم آن پیرامون 
کشور برای رهایی از گرسنگی و بیکاری ناچارند از گوشه ای به تهران آویزان شده و 
به ریسمان آن چنگ بزنند تا نانی به کف آرند و روزگاری سپری کنند. نتیجه چنین 
وضعیتی، مهاجرت گسترده به اطراف تهران، ایجاد شهرها و شهرک های تازه تاسیس، 



۸2 نجات بهرامی

نابودی باغات و محیط زیست، بحران هویت و ایجاد کلونی های قومی و قبیله ای است. 
از جلوه های بارز این کلونی ها می توان به حسینیه های متعدد و جداگانه در محلات این 
شهرها و قریه ها اشاره کرد که در آن ها هر گروه قومی و زبانی و منطقه ای برای خود 
سازی جدا می زند و مسجد مجزا می سازد و در مناسبت هایی چون محرم قبیله خود را 
جداگانه به عزاداری و زنجیرزنی می برد و رقابت این کلونی ها بر سر سروصدای بیش تر 
منجر می شود. حتی  طایفه ای  به درگیری های خونین  و کتل، گاه  علَم  بزرگی  و  طبل 
این  این مناسبت ها تا حدی مرهون آن است، در  همان قیمه و شربتی که قوام و دوام 
حسینیه ها به صورت قومی و نژادی توزیع می شود و به عنوان مثال حسینیه شمالی ها به 

لرهای ساکن آن محل قیمه نذری نمی دهد و بالعکس!
در چنین شرایطی بودیم که چند ماه بعد در آبان 9۸ به شکل ناگهانی اعلام شد که 
قرار است چند ساعت بعد یعنی از ابتدای بامداد قیمت بنزین به سه برابر افزایش یابد و از 
1000 تومان به 3000 تومان برسد. این خبر که البته شاخ و برگ ها و توجیهات متعارف 
و همیشگی خود را هم داشت، حوادثی را به وجود آورد که هیچ تحلیلگری پیش بینی 
آن را نکرده بود. از آن جایی که صبح قبل از طلوع آفتاب از شهریار به سمت تهران و 
محل کار حرکت می کردم، با موضوع خاصی غیر از استقرار و جابجایی نیروهای ضد 
شورش در چند نقطه از مسیر مواجه نشدم. اما حدود ساعت 10 صبح بود که در اتاق 
محل کارم برای لحظاتی وارد اینستاگرام شدم و با بلافاصله دهانم از تعجب باز ماند. در 
صفحات شخصی چند نفر از جوانانی که عمدتا غیرسیاسی و فارغ از دنیای اخبار و دارای 
با توجه به خلوت بودن کار و همچنین  اینستاگرام برپا بود.  شغل های آزاد بودند، لایو 
تماشای  معرض  در  را  موضوعی  چه  صبح   10 ساعت  افراد  این  این که  از  کنجکاوی 
خیابان  در  زیادی  آن ها شدم. جمعیت  از  یکی  لایو  وارد  گذاشته اند،  فالوئرهای خود 
ولیعصر شهریار را نشان می داد که کل خیابان را بسته بودند و با هیجان فراوان بر ضد 
رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی شعار می دادند. این خیابان شلوغ و متراکم در مرکز 
شهریار همه روزه جمعیت زیادی را به خود می بیند و مرکز خرید و حتی گشت وگذار 
صدها هزار نفر از ساکنان این شهر و شهرک های اطراف است. در میدان انقلاب واقع 
در این خیابان مجسمه سنگی بزرگی از انگشتر معروف آیت الله خمینی قرار داشت و با 
نرده های آهنی در فضای سبز میدان احاطه شده بود. همان گونه که به لایو اینستاگرام 
نگاه می کردم، صدای جمعیت و افراد حاضر در تظاهرات را می شنیدم که یکدیگر را 
به کندن و نابودکردن انگشتر مورد اشاره ترغیب می کردند. آن ها این خواسته را با نثار 
بنیان گذار جمهوری اسلامی تکرار می کردند. در همین  به  الفاظ و دشنام های رکیک 
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از  اینستاگرام پخش می کرد، مقداری  فیلم می گرفت و در  از ماجرا  حال شخصی که 
هسته اصلی جمعیت فاصله گرفت و به این ترتیب تصویر واضح تری از حمله جمعیت 
به مجسمه مورد نظر مخابره می شد. آن ها انگشتر را از جای خود در آورده و به وسط 
خیابان کشاندند و در آتشی بزرگ که از قبل روشن بود انداختند و آن گاه با لگد به جان 
آن افتادند. در گوشه ای دیگر از تصویر، بانکی را می توانستیم ببینیم که کاملا مشتعل 
شده و در حال نابودی بود. گویی عصبانیت جمعیت را پایانی نبود و می رفت تا طومار 
نهادهای حکومتی و مراکز دولتی را در هم بپیچد. برای من که سال ها کار سیاسی کرده 
بودم و طرف سوال و مشورت بسیاری از اقوام و آشنایان در مسائل سیاسی بودم، لحظات 
گنگ و مبهمی در حال رقم خوردن بود. با وجودی که دی ماه سال 96 را دیده بودیم، 
اما هنوز هم رسوبات کار سیاسی و کنش های مدنی که از سال 76 شروع شده بود و 
قریب دو دهه تداوم پیدا کرده بود، در ضمیر ما و روح و روانمان جاری بود. از نظر ما 
کنش های سیاسی الزاما می بایست واجد درجاتی از نخبگی و پختگی و کار فکری و 
فرهنگی باشند و حمله و شکستن و آتش زدن را در زمره فعالیت سیاسی نمی آوردیم. 
در این برهه از زمان اما وقایع به شکل دیگری در حال رقم خوردن بود. بسیاری از اقوام 
که مدتی از آن ها بی خبر بودیم، اینک در خیابان های شهرها مشغول جنگیدن بودند و با 
ورود ناگهانی شان به دنیای سیاست و آن هم به این شکل، حیرت ما را برانگیخته بودند. 
آن ها در جمع ها و محافل خانوادگی با شور و حرارتی زایدالوصف از قریب الوقوع بودن 
و حتی  می گفتند  و... سخن  و آخوندها  بسیجی ها  مجازات سخت  و  سقوط حکومت 
مجال و فرصتی به ما که روزگاری طرف مشورت و پرسش آن ها بودیم نمی دادند تا 
نظر خود را بیان کنیم. حال و روز ما همانند فرماندهی بود که شب خوابیده بود و فردا 
قوای خود را در حالی مشاهده کرده بود که هر کدام ادعای رهبری و فرماندهی دارند 

و دیگر به وجود و اوامر وی وقعی نمی نهند!
البته ما و عده ای از دوستان از چند سال پیش از این اتفاق به این نتیجه رسیده بودیم 
که آنچه اصلاحات نامیده می شد به پایان رسیده و تغییر و تحول معناداری از ناحیه چنین 
کنشی حادث نخواهد شد. چنین موضع گیری هایی از جانب ما، هم باعث قرارگرفتن در 
معرض برخوردهای امنیتی به خاطر آنچه عبور از کلیت نظام نامیده می شد، بود و هم 
ما در محافل و گروه های دانشجویی و روزنامه نگاری و گعده های دوستانه ای  انزوای 
بود.  شده  ایجاد  مشترک  نسبتا  مواضع  و  فعالیت ها  خاطر  به  روزگاری  که  زد  رقم  را 
اصلاح طلبان مدام ما را در معرض موضع گیری شفاف قرار می دادند، به این صورت که 
اگر شما معتقد به پایان اصلاحات هستید، راهکار و روش خودتان برای برون  رفت از این 
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شرایط چیست و چرا آن را بیان نمی کنید! طبیعی بود که پاسخ چنین پرسشی در ملا عام، 
مساوی با برخوردهای امنیتی و قبول هزینه های سنگین بود.

اما همان گونه که قبلا اشاره کردم، طیف های مختلف اصلاح طلب در ارتباط با تداوم 
با انسداد سیاسی مواضع بسیار بد و انحصارطلبانه ای  مسیر اصلاح و راهکارهای مقابله 
داشتند. آن ها اصلاح طلبی را وسیله ای برای خروج خود از بی قدرتی و کسب قدرت 
سیاسی قرار دادند و برای این کار با عبرت از مواضع اسلاف خود در ابتدای انقلاب، 
زبان جامعه جوان و رو به تحول ایران را فراگرفتند و پرچمدار خواسته های اجتماعی و 
سیاسی آن ها در اواخر دهه هفتاد شدند. به این ترتیب عطش جامعه به عبور از فضای 
انقلابی و ایدئولوژیک را در خدمت خود قرار دادند و از آن جایی که چارچوب های 
متصلب و خشک جمهوری اسلامی اجازه حضور به گفتمان های ریشه دار و سکولار را 
نمی داد، آرای مشروط و موقت مردمِ تشنه تغییر و گشایش را به سبد خود ریختند و در 
چند مرحله میوه آن را برداشت کردند. اما هنگامی که همین مردم به صراحت خواهان 
تغییرات بزرگ تری شدند که در منظومه فکری و مرام و مسلک آن ها نمی گنجید، با 
اینک مشخص شده  برچسب های وقیحانه اصلاح طلبان مواجه شدند. حتی خاتمی که 
بود خلق و خوی نرم وی نه ناشی از شخصیت قوام یافته و فرهیخته اش، بلکه برآمده از 
ضعف و بزدلی وی در همه این سال ها بوده، به صراحت افرادِ خواهان تغییر قانون اساسی 
و عبور از برخی مبانی نظام را خائن نامید. گویی آنچه که »اصلاح« نامیده می شد، از 
خلع ید اصولگرایان از قدرت شروع می شد و به سپردن زمام امور به خاتمی چی ها ختم 
می شد و اگر کسانی بر تداوم و استمرارِ این مسیرِ اصلاح تاکید داشتند، نباید از نقطه ای 
که اصلاح طلبان در آن منجمد شده بودند جلوتر می رفتند وگرنه خائن و کرکس و... 

خطاب می شدند.
دنبال  اصلاح طلبان  که  آنچه  خاطر  به  نه  بار  این  مردم  که  بود  اوضاعی  چنین  در 
می کردند، بلکه بنا بر اضطرار و انتخاب میان حق زندگی عادی با فقر و فلاکتِ ناشی 
که  قدیمی  مبانی  آن ها  بودند.  آمده  میدان  به  اسلامی  جمهوری  غلط  سیاست های  از 
جریان های داخل حاکمیت به آن پایبند و معتقد بودند و با وجود آن به دنبال اصلاح 
آنچه  از  ایران  به حمایت  به شدت  مثال  عنوان  به  بردند.  سوال  زیر  هم  را  بودند  امور 
آرمان فلسطین خوانده می شد معترض بودند. این نکته قبلا در شعارهای مردم در سال 
با غرب  مبارزه  اما اصلاح طلبان و چپ های طرفدار  بود  عیان شده  و  88 هم مشخص 
اصرار داشتند که آن شعارها در سال 88 از سوی عده ای معدود و با برنامه ریزی خاص 
سر داده شده است و ما علی رغم اهتمام به اصلاح کشور همچنان باید از آرمان فلسطین 
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دفاع کنیم! این بار در دی ماه 96 و آبان ماه 98 این شعارها دیگر استثنا نبودند، بلکه 
گفتمان اصلی مبارزه مردمی با حکومت را تشکیل می دادند. نه غزه نه لبنان، جانم فدای 
ایران یا فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن و یا شعار خلاقانه کشاورزان استان 
اصفهان در محل نماز جمعه این شهر در حالی که پشت به امام جمعه قرار گرفته بودند و 
شعار می دادند؛ دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست، برای تحلیلگران اوضاع 
ایران ثابت کرد که تغییرات سیاسی دیگر از کانال بگو مگوهای جناح های حکومتی 
نمی گذرد و شخصیت  های سیاسی اصلاح طلب اینک به سرنوشتی بدتر از اصولگرایان 
نظر  از  این هاست. چراکه  متوجه  اصولگرایان  از  بیش  مردم  و عصبانیت  دچار شده اند 
مردم معترض و عصبانی، اصلاح طلبان سال ها آن ها را به امیدهای واهی آرام کرده اند 
قرار  مردم  خواست های  مقابل  در  قدرت  هسته سخت  کنار  در  نهایت خودشان  در  و 

گرفته اند.
از جمله مبانی دیگری که توسط مردم معترض زیر سوال رفت و به مذاق اصلاح طلبها 
در  معترضان  قاطع  حمایت  نیامد،  خوش   57 انقلاب  در  شرکت کنندگان  و  چپ ها  و 
وسیعی  انعکاس  که  آن ها  پررنگ  شعار  بود.  پهلوی  حکومت  و  خاندان  از  خیابان ها 
سیاسی  برافروختگی گروه های  باعث  که  بود  شاد  داشت، رضاشاه، روحت  در جهان 
و  بودند  و خودشان  نداشتند  مردم  میان  در  جایگاهی  و  پایگاه  اینک  که  شد  مختلفی 
معدود افراد دور و برشان در فضاهای مجازی. در سال های اخیر و با آشکارشدن این 
بسیار  است،  اسلامی  جمهوری  اصلاح  هدفشان  که  سیاسی  گروه های  دست  که  نکته 
تقبیح  نیز  و  زمان  آن  دستاوردهای  تحسین  و  پهلوی  دوران  به  رویکرد  است،  خالی 
به  می جنگیدند،  شاه  با  مختلف  برهه های  در  که  آن ها  معارض  اپوزیسیون  گروه های 
ترجیع بند دیدگاه های نسل جدید فعالان سیاسی و فرهنگی در رسانه ها تبدیل شده است. 
را  فرایند  این  و مذهبی،  یعنی چپ، مصدقی  پهلوی  رقیب  مقابل آن، گفتمان های  در 
حاصل توطئه و هزینه گزاف سرویس های سیاسی غربی می دانند و شبکه های ماهواره ای 
همانند من و تو را خط مقدم تطهیر حکومت پهلوی و تقبیح جریانات سیاسی مخالف 

آن قلمداد می کنند.
در چنین فضایی و در حالی که مردم در دی 96 با شعارهای خود به روان رضاشاه 
این کهنه  اردیبهشت 97 جسد  اوایل  یعنی در  بعد  ماه  پهلوی درود می فرستادند، چند 
از دل  بود،  انجام  در حال  عبدالعظیم  در حرم شاه  اثر حفاری هایی که  بر  ایران  سرباز 
شباهت  که  مومیایی شده  جنازه  با  همراه  محل  در  حاضر  کارگران  آمد.  بیرون  خاک 
در  و  گرفته  سلفی  عکس  داشت،  تابوت  در  رضاشاه  جنازه  قدیمی  تصویر  به  کاملی 
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فضای مجازی منتشر کرده بودند. دستپاچگی مسئولان در مواجهه با این خبر دیدنی بود. 
یکی می گفت این جنازه معمولی است و اصلا مومیایی نبوده و قابل تشخیص هم نیست 
و دیگری از شورای شهر می گفت مومیایی است و باید میراث فرهنگی آن را نگه دارد. 
در نهایت هم ادعا کردند که جنازه را طبق اصول اسلامی مجددا در همان جا به خاک 
سپرده اند. ظاهرا این هم از بدشانسی جمهوری اسلامی بوده که جنازه رضاشاه بزرگ، 
هم در اوایل انقلاب و هم در این سال دردسر بزرگی برای حکومت باشد. در ابتدای 
انقلاب هم خلخالی با نادانی تمام، عده ای را جمع کرده و مقبره را تخریب کرده بودند 
اما به جنازه دسترسی پیدا نکرده بودند. او در خاطراتش از حضور احمد خمینی در محل 
و تشویق به تخریب آرامگاه و اصرار بنی صدر بر توقف این کار سخن گفته است. ظاهرا 

بنی صدر قصد داشته مقبره را به موزه دیکتاتورهای دنیا تبدیل کند!
اما در نهایت باید گفت مجموعه این حوادث جامعه را به سرعت به سمت دو 
قطبی شدن هدایت کرده است، به گونه ای که در فضای سیاسی ایران افراد و جریانات و 
گروه ها یا مدافع جمهوری اسلامی هستند و یا دشمن آن. چنین خط کشی و دوگانگی 
در  رو  و  پیشین  دشمنان  و  رقبا  قرارگرفتن  هم  کنار  و  نیروها  موقعیت  باعث جابجایی 
رو شدن دوستان و همراهان دیروز شده است. از نظر من فضای غالب جامعه به سمت 
انتخاباتی فرضی در زمان  بانیان 57 تمایل دارد و چنانچه  انکار  از پهلوی ها و  حمایت 
فعلی برگزار شود، نوه رضاشاه بزرگ یعنی رضا پهلوی که در سال های قبل به کم کاری 
و بی تفاوتی متهم می شد، با اختلاف آرای زیاد بر دیگر جریانات سیاسی پیروز می شود. 
و  کشاورزان  و  کارگران  دل  نتوانسته اند  صنفی  و  کمونیستی  و  چپ  جریانات  حتی 
کارمندان را بربایند و به غیر از الیت بسته و جمع های کوچک متصل به رسانه ها، حمایت 
چندانی در بدنه این اقشار از گفتمان چپ که مدعی رهبری کارگران و اقشار فرودست 
پهلوی زندگی  باورند که در زمان  این  بر  اقشار  این  بدنه اصلی  نمی شود.  است، دیده 
بسیار بهتری داشته اند و از رفاه و امنیت شغلی و آزادی های اجتماعی کافی برخوردار 
بوده اند، در حالی که کمونیست ها صرفا وعده های توخالی تحویل آن ها داده و می دهند.
آن روز که تظاهرات مردم شهریار را در لایو اینستاگرام چند نفر دیدم، گمان 
کردم جرقه ای بوده و تمام شده است و عصر موقع بازگشت من به شهریار اوضاع کاملا 
آرام خواهد بود. اما در فاصله 10 کیلومتری این شهر بود که اسیر ترافیکی عجیب و 
نامتعارف شدم. بیش از سه ساعت ماشین ها در یک نقطه بی حرکت ایستاده بودند و به 
پیاده برای فهمیدن  با پای  همین خاطر ماشین را همان جا وسط جاده خاموش کرده و 
علت ترافیک به سمت جلو حرکت کردم. بعد از سپری کردن یک کیلومتر از مسیری که 
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ماشین های ایستاده و خاموش و سرنشینان نه چندان ناراحت را می دیدم، پشت تپه ای که 
دید مستقیم را از بین می برد، آتش بزرگی وسط جاده مشاهده کردم و با نزدیک ترشدن 
به آن متوجه شدم مردم جاده را در اعتراض بسته اند و با لاستیک های مشتعل مانع عبور 
ماشین ها می شوند. دیدن این افراد و روش اعتراض آن ها هم تجربه ای تازه و عجیب بود. 
آن ها برعکس ما و دوستان ما چندان حرف نمی زدند، تحلیل نمی کردند، اختلاف نگرش 
نداشتند و بسیار متحد و مصمم بودند. چهره های آفتاب سوخته و دستان زبر و زمختی 
داشتند که حکایت از سختیِ روزگار سپری شده آن ها داشت. آن ها محترمانه به راننده ها 
ترافیک کوچک ترین  در  ماندن  و  باشند  همراه  عمومی  اعتراض  با  باید  که  می گفتند 
هزینه ای است که آن ها باید بپردازند تا با آن بتوانیم حکومت را وادار به عقب نشینی و 
لغو گران شدن بنزین کنیم. آن ها همچنین به مردم جمع شده در اطراف خود با زبانی ساده 
توضیح می دادند که حکومت پول ها را از آن ها دریغ می کند تا خرج سوریه و فلسطین 
کند و به همین خاطر ناچار است با گران کردن بنزین و دیگر اقلام حیاتی، مردم خود را 

تحت فشار قرار دهد تا به عرب ها خدمت کند!
در حالی که چند ساعت پشت ترافیک مانده بودم و تلفن و اینترنت هم توسط 
حکومت قطع شده بود، نگران خانواده ام در شهریار بودم. از رانندگان و مسافران مسیر 
مستقیم کشته  گلوله  با  خیابان  در  زیادی  عده  و  قیامت شده  شهریار  که  شنیدم  روبرو 
نابودی  و  مردم  دست  به  شهر  از  بزرگی  بخش های  کنترل  از  همچنین  آن ها  شده اند. 
پایگاه های بسیج و بانک ها و فرمانداری ها سخن می گفتند. باور این که این اتفاقات تنها 
در یک روز افتاده، بسیار دشوار بود اما از التهابی که در میان مردم بود و نیز دستپاچگی 
حکومت و قطع کامل اینترنت مشخص بود که خبرهای بزرگی در راه است. بالاخره 
پیدا کردم و  پهناور می رسید  باغ های  به  از گل و لای را که  پر  کوره راهی خاکی و 
بر سر  بنزین که  به شهر رساندم. دو پمپ  را  با زحمت خود  و  از جاده منحرف شدم 
بسته  نظامی  نیروهای  توسط  بودند و ورودی شهر  بودند کاملا در آتش سوخته  راهم 
شده بود. از کمربندی خود را به خانه رساندم و بعدا متوجه شدم تعداد زیادی از مردم 
افراد  از  این نشان دهنده شرکت جمعیت زیادی  یا مجروح شده اند و  بازداشت شده و 
از ده ها  بیمارستان های شهر خبرهای هولناکی می رسید و سخن  از  بود.  اعتراضات  در 
جنازه با مغزهای متلاشی شده در محوطه این بیمارستان ها می دادند. به دلیل قطع اینترنت 
و عدم ارسال فیلم و خبر به شبکه  های برون مرزی، تنها تصاویر ساعات ابتدایی روز در 
این تلویزیون ها مخابره شده بود و معدودی از فیلم های مربوط به تیراندازی و کشتار هم 
ارسال شده بود. اما تماس های صوتی مردم از شهرهای مختلف با این شبکه ها حکایت 
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از وسعت تظاهرات و کثرت جمعیت شرکت کننده در آن داشت و مقامات حکومتی 
هم در روزهای بعد اعلام کردند که در همان روز نخست بیش از یکصد شهر درگیر 

این اعتراضات شده بود.
از  بسیاری  که  بود  این  در  گذشته  موارد  با  اعتراضات  این  عمده  تفاوت 
شرکت کنندگان در مقابل خشونت پلیس و نیروهای نظامی و شبه نظامی ساکت و منفعل 
نبودند و با سنگ و چوب و... مقابله به مثل می کردند. به خاطر فقدان شفافیت و نبود 
آمار دقیق، اطلاعات قابل اتکایی از کشته شدن نیروهای نظامی و امنیتی مخابره نشد اما 
به سیاق همیشگی، تشییع جنازه های حکومتی برای تعدادی از نیروهای امنیتی و بسیجی 
که به دست معترضان کشته شده بودند برگزار گردید. عده ای بر این باور بودند که از 
این ها هم زیاد کشته شده اما حکومت آن را علنی نمی کند تا رعب و وحشت در دل 
هوادارانش نیفتد و در سرکوب های بعد هم همراهی کنند. در طرف مقابل اما روز به 
روز به آمار کشته شدگان با هویت مشخص از جمله اسم و عکس و شهر محل سکونت 
از تیرخوردن و در خون  فیلم های هولناک  اینترنت  با اتصال تدریجی  اضافه می شد و 
افراد مخصوصا نوجوانان و جوانان به شبکه های ماهواره ای مخابره می شد. در  غلتیدن 
نهایت خبرگزاری رویترز به نقل از محافل و منابع مطلع داخل کشور، آمار کشته شدگان 
بازداشت شده  و  هزاران مجروح  و  را 1500 کشته  اعتراض سراسری  این دو سه روز 
اعلام کرد و سازمان هایی چون عفو بین الملل هم با توجه به شواهد و قرائن مشخص بر 
همین حدود و آمار صحه گذاشتند. اما حکومت بعد از گذشت یک سال و در مواجهه 
با سوالات مکرر خبرنگاران و فشار افکار عمومی، هیچ گاه آمار جان باختگان را اعلام 
نکرد و همواره از عبارت در دست بررسی بودن استفاده کرد. عده ای از کشته شدگان 
فقیر و حاشیه نشین اطراف شهرها را با بازدید شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از 
خانه های متروکه شان، شهید اعلام کردند و مدعی شدند تحت پوشش بنیاد شهید قرار 
می گیرند و چند داستان و سناریوی نخ نما هم در تلویزیون پخش کردند که معترضان 

خود با سلاح از پشت به یکدیگر شلیک کردند و... .
با سوزش  و حتی  ماه  آبان  باتوم های  و  از گلوله ها  ناشی  درد  بر  دردی که علاوه 
بیش تر بر تن مردم ایران ماند، درد خیانت و مردم فریبی دولت حسن روحانی بود که 
بسیار تمیز و مرتب کمر به سرکوب خشن مردم بست و ناکارآمدی خود در تامین شغل 
و مهار تورم و... را با کارآمدی عجیبش در سرکوب و استفاده از گلوله جنگی و هدف 
قراردادن جمجمه نوجوانان پابرهنه و تکیده حاشیه شهرها جبران نمود. در این اعتراضات 
دولت در خط مقدم سرکوب بود و وزیر کشور بعدها در مجلس این جمله تاریخی را 



سال های سراب ۸9

بر زبان آورد که »ما فقط به سر معترضان گلوله نزده ایم، بلکه به پاهای آنان هم شلیک 
کرده ایم«. این همان دولتی بود که رییسش، سه سال قبل در مناظرات تلویزیونی ابراهیم 
رییسی رقیب خود را به خشونت و اعدام متهم می کرد و خود را نماینده آزادی و طرفدار 
با دنیا و... معرفی می کرد. همین شخص در چند گفتگوی تلویزیونی در خلال  تعامل 
اعتراضات آبان ماه، رانندگانی را که در اعتراض به گران شدن بنزین ماشین خود را در 
خیابان متوقف می کردند، به شناسایی از طریق دوربین های ترافیکی و برخورد سخت 
هفته  یک  از  کم تر  از  بعد   98 ماه  آبان  اعتراضات  این که  خلاصه  کرد.  تهدید  امنیتی 
سرکوب شد و معترضان به خانه های خود برگشتند اما زخم عمیقی که این ماجرا بر روح 
و روان ایرانیان بر جای نهاد هنوز در التهاب بود و خون و عفونت از خود ترشح می کرد.

که  شد  منتشر  خبری  نیمه شب  سال  همین  ماه  دی   13 در  بعد  ماه  یک  حدود 
دوگانه ای  و  متضاد  واکنش های  و  شد  جهان  خبرگزاری های  اکثر  اول  تیتر  بلافاصله 
را در بین ایرانیان به وجود آورد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در 
بلندپایه  نیروهای  از  نفر  به همراه چند  نیروهای آمریکایی و  یک عملیات ویژه توسط 
پهپادهای  هدف  بغداد  فرودگاه  در  المهندس  ابومهدی  جمله  از  عراق  حشدالشعبی 
به  تا  که  ترامپ  دستور  به  انجام چنین حرکتی  و کشته شدند.  قرار گرفتند  آمریکایی 
بی برنامه در خصوص سیاست خارجی است و  بود رییس جمهوری  نشان داده  این جا 
تنها به توییت پرانی و تلاش برای گرفتن عکس یادگاری مذاکرات با رهبر کره شمالی 
و... دلخوش است، بسیار عجیب و غیرقابل باور بود. هرچند او پیش از این سپاه را در 
لیست گروه های تروریستی قرار داده بود اما اقدام عملی متهورانه ای که لازمه آن چنین 
ریسک ناگهانی باشد از وی مشاهده نشده بود. در داخل کشور همه احزاب و گروه ها 
و شخصیت ها با قاطعیت این اقدام را محکوم کردند و بر دهان دشمن مشت ها کوبیدند. 
در خارج از ایران افراد دو دسته شدند. ایرانیانی که در سال های اخیر به شدت تمام در 
و  کردند  استقبال  آمریکا  اقدام  این  از  بودند،  اسلامی  با جمهوری  رسانه ای  نبرد  حال 
سردار سلیمانی را بازوی سرکوب جمهوری اسلامی و مدافع کشتار معترضان در سال 
88 نامیدند. آن ها همچنین به کشتار کودکان و مردم عادی سوریه با هدف جلوگیری 
از سقوط دیکتاتوری بشار اسد به عنوان مدرکی بر علیه قاسم سلیمانی اشاره می کردند 
و این که حتی در داخل ایران هم وی از ابتدا در کنار هسته سخت قدرت و علیه اصلاح 
و تحول بوده و در این راه به امضای او پای نامه سرداران سپاه به خاتمی بعد از ماجرای 

کوی دانشگاه استناد می کردند.
چنگ  او  نامیدن  وطن  سرباز  و  سلیمانی  فراجناحی بودن  به  نیز  او  ایرانیِ  مدافعان 
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می زدند و این که دفاع از عمق استراتژیک ما در منطقه خاورمیانه، موضوعی فراتر از 
منافع حکومت است و به منافع بلندمدت کشور مربوط می شود و سلیمانی با اقداماتش 
در واقع به ایرانِ فراتر از جمهوری اسلامی خدمت می کند و رقبای کشور را تحت فشار 
قرار داده است و مواردی از این دست. این گونه دیدگاه ها بیش تر در میان همان افرادی 
مشاهده می شد که پیش از این لژیونرهای صادراتی نام گرفته بودند اما در میان مردم 
عادیِ داخل کشور هم  عده زیادی ژنرال سلیمانی را با دلایل ملی گرایانه دوست داشتند 

و برای کشته شدن او اشک ریختند.
نکته جالب در این ماجرا آن بود که بسیاری از همین مردم عادی که در تشییع جنازه 
باشکوه سلیمانی شرکت کردند و تصاویر او را به شیشه ماشین های خود زده بودند، به 
حکومت جمهوری اسلامی اعتمادی نداشتند و حتی دچار توهم توطئه بودند و حکومت 
را پشت کشته شدن سردار می دانستند! آن ها بر این باور بودند که چون سردار سلیمانی 
مثل بقیه دزد نبود و فقط صادقانه از کشور دفاع می کرد، سرش را زیر آب کردند و 
حتی برخی افراد معتقد بودند که خودشان اطلاعات مربوط به او را به آمریکا دادند تا 
وی را ترور کند! اما همین افراد هم این گزاره ساخته و پرداخته حکومت را کاملا باور 
داشتند که اگر سردار نبود، داعش تهران را هم تصرف کرده بود و ناموس ما را برده 

بودند و الخ.
از همان  نظام  تنور  داغ کردن  و  مردم  بسیج  با هدف  را  قاسم سلمانی  تشییع جنازه 
شهرهای عراق شروع کردند و با کمک دولت و گروه های شیعه عراق جمعیت زیادی 
تا مشهد و  اهواز شروع شد و  از شهر  این مراسم  ایران هم  به خیابان ها آوردند. در  را 
و  اسلامی در کلیت خود، کاملا خوشحال  پیدا کرد. جمهوری  ادامه  و کرمان  تهران 
پیروز به نظر می رسید و یکپارچگی مورد نظر خود و بسیج توده ای پشت سر سیاست های 
منطقه ای خود را به وضوح مشاهده می کرد. گویی کشته شدن این فرمانده سپاه نعمتی 
داده  به طور موقت نجات  از ضعف و زوالِ مشروعیت  را  نظام  و  بود  الهی  نعکات  از 
سازماندهی شده،  و  ثابت  جمعیت  همان  از  غیر  هم  مراسم  در  جمع شده  جمعیت  بود. 
عده زیادی از مردمی بودند که در سطور بالا به دلایل آن ها برای داشتن ارادت ویژه به 
سلیمانی اشاره کردم اما جمهوری اسلامی به این تفاوت ها و این ظرافت ها کاری نداشت 

و حاصل آن را یک جا به حساب نظام واریز می کرد.
نظام  رهبران  و  مسئولان  نزد  آمریکا  از  انتقام سخت  موضوع  هم  بعد  روزهای  در 
مطرح شد و آن ها با قاطعیت خاصی از انجام قریب الوقوع یک انتقام سخن می گفتند. 
چند روز بعد سپاه پاسداران حمله ای موشکی به یک پایگاه نظامیان آمریکا در عراق به 
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نام عین الاسد انجام داد و حدود 13 فروند موشک به خاک عراق شلیک کرد که تعدادی 
از آن ها ناموفق بوده و عمل نکرده در خاک ایران و عراق فرود آمدند و تعدادی نیز به 
پایگاه آمریکایی اصابت کردند. ترامپ رییس جمهور آمریکا بلافاصله در یک نشست 
و خسارات  نشده  پایگاه  در  مستقر  نیروهای  متوجه  تلفاتی  هیچ  که  کرد  اعلام  خبری 
مالی هم بسیار جزیی بوده است. برخی رسانه ها مانند ایندیپندنت اعلام کردند که در 
این ماجرا ایران ابتدا آمریکا و عراق را در جریان حمله قرار داده تا کسی از آمریکاییان 
کشته نشود و جمهوری اسلامی هم به مردم داخل کشور بگوید انتقام گرفتیم و از آن 

طرف هم این انتقام به شکلی نباشد که آمریکا را به واکنش مجدد وادار کند.
قریب  بعد  و چند ساعت  انجام گرفت  بامداد  نیم  و  این حمله ساعت حدود یک 
بامداد رسانه ها اعلام کردند که یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی  ساعت شش 
خمینی  امام  فرودگاه  از  بلندشدن  از  بعد  بوده،  پرواز  در  کانادا  مقصد  به  که  اوکراین 
در  درست  شده اند.  کشته  آن  سرنشینان  همه  و  کرده  سقوط  و  شده  فنی  نقص  دچار 
همین روز امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در یک نشست خبری با چهره ای 
بشاش و خندان و با حالتی پیروزمندانه به تشریح جزییات حمله موشکی شب گذشته 
سپاه به پایگاه عین الاسد پرداخت و نکات جالبی از جمله آمادگی و انتظار آن ها برای 
عدم  دلیل  و  مطرح کرد  را  از حمله  بعد  اولیه  ساعات  همان  در  آمریکا  مثل  به  مقابله 
واکنش آمریکا را ترس و وحشت آن ها و تلاش برای خاتمه موضوع عنوان کرد. اما در 
شبکه های مجازی از جمله در توییتر تحلیل ها و پیش بینی ها و واکنش ها کاملا متفاوت 

از فضای رسانه های رسمی متعلق به جمهوری اسلامی بود.
در همان زمانی که حاجی زاده مشغول تشریح دستاوردهای بزرگ حمله موشکی 
اوکراینی  هواپیمای  سقوط  که  می شد  دست  به  دست  مبهم  و  گنگ  خبری  بود، 
از  خبر  این  بانیانِ  کردیم  گمان  ابتدا  در  می کرد.  مربوط  نظامی  موشک  شلیک  به  را 
موشک های شلیک شده سپاه به عین الاسد به عنوان علت سقوط هواپیما سخن می گویند 
و با توجه به این که آن موشک ها از غرب کشور شلیک شده بودند و هواپیما در تهران 
سقوط کرده بود، خبر مورد نظر را جدی نگرفتیم اما با رصد اخبار رسمی درباره سقوط 
این هواپیما که تعداد زیادی از شهروندان نخبه و جوان ایرانی به همراه خانواده های خود 
در آن کشته شده بودند، متوجه تناقضات عجیب و غریبی شدیم. از جمله این که تصاویر 
هواپیما  سقوط  محل  در  آماتور  دوربین های  توسط  موشک  یک  از  کوچکی  قطعات 
شکار شده بود و چند فیلم که با گوشی تلفن همراه گرفته شده بود، از لحظات سقوط 
هواپیما منتشر شد که هواپیمای مشتعل را در حال نزدیک شدن مجدد به مسیر فرودگاه 
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نشان می داد. در همان حال برخی مقامات آمریکایی هم اعلام کردند که آن ها سقوط 
اطلاع  به  را  آن  درباره  جزییاتی  و  می دانند  قطعی  را  سپاه  موشک های  توسط  هواپیما 

مقامات کانادایی رسانده اند.
با بیش ترشدن گمانه زنی ها، عده ای این فرضیه را پیش کشیدند که با توجه به حمله 
شب گذشته سپاه به پایگاه عین الاسد، آن ها منتظر حمله سریع و واکنشی آمریکا به آن 
پنجاه نقطه ای بودند که ترامپ وعده اش را داده بود و به همین خاطر با حتمی دانستن 
این امر، دست به سرنگونی یک هواپیمای خارجی با سرنشینانی از چند کشور زده اند 
تا با انتساب سریع آن به موشک های آمریکا، فشار افکار عمومی برای توقف حمله این 
کشور را برانگیزند. این فرضیه ها و حتی دلایل ملایم تر و منطقی تری غیر از نقص فنی 
هواپیمای بویینگ، با واکنش بسیار تند اصلاح طلبان و لژیونرهای صادراتی و مدافعان 
آن ها  شد.  اسلامی  جمهوری  نظام  مدافع  ملی گراهای  برخی  و  نظام  استراتژیک  عمق 
بسیار صریح و بی پرده به هر شخص و گروهی که موضوعی غیر از نقص فنی را مطرح 
و... خطاب می کردند.  و ویرانی طلب و خائن  ترامپ  را سگ  او  و  می کرد می تاختند 
فضای توییتر در این روز پر از توییت های افرادی بود که خود را کارشناس این موضوع 
می دانستند و از مهمل بودنِ فرضیه سقوط توسط موشک سخن می گفتند. در همان حال 
خبرگزاری های زیرمجموعه سپاه مانند فارس و تسنیم هم به شدت مشغول کار بودند و 
از رسوایی دشمنان خارجی و داخلی در انتساب سقوط هواپیما به سپاه تیترها می زدند و 

گزارش ها منتشر می کردند.
در همین زمان بود که چند فیلم که به شکل آماتور ضبط شده بود و توسط مردم 
عادی در فضای اینترنت آپلود شده بود، نظرها را به سوی خود جلب کرد. در یکی از 
این فیلم ها هواپیما را بعد از انفجار در حال تلاش برای بازگشت به فرودگاه نشان می  داد 
و در فیلم دیگری یک شیء نورانی به سمت هواپیما حرکت کرده و بعد از اصابت به 
آن انفجاری رخ می دهد. در نهایت روز بعد فیلمی باکیفیت از دوربین مداربسته یکی 
از اماکن مشرف به محل حادثه منتشر شد که اصابت موشک را واضح تر از قبل نمایش 
می داد. با انتشار این فیلم ها سه روز بعد از حادثه ستاد کل نیروهای مسلح اطلاعیه ای صادر 
کرد و مسئولیت ساقط کردن هواپیما را به عهده گرفت و البته مقصر اصلی را آمریکا 
به  پدافند را  ایران، مسئولان  به  از احتمال حمله اش  ناشی  با فشار روحی  ذکر کرد که 
اشتباه انداخته و آن ها هم مرتکب چنین اشتباهی شده اند. بعد از این اعتراف هم اکثریت 
جماعت لژیونر وقیحانه از گفتار و کردار خود عذرخواهی نکردند و به توجیهات خاص 
موشک  دو  اصابت  که  شد  منتشر  فیلمی  هم  باز  بعد  روزهای  در  آوردند.  روی  خود 



سال های سراب 93

در فاصله زمانی تقریبا نیم دقیقه را نشان می داد و گمانه ها مبنی بر عمدی بودن کار را 
تقویت کرد. فیلم ها و تصاویر خانواده های قربانی این حادثه نقش احساسات عمومی را 
به شدت جریحه دار کرد و نفرت از جمهوری اسلامی را به نهایت خود رساند. این اتفاق 
بهره برداری حکومت از تشییع جنازه قاسم سلیمانی را هم خنثی کرد و در روزهایی که 
بود که  بودند، همانند سطلی آب سرد  این مراسم  از حضور جمعیت زیاد در  شادمان 
آن ها را از حال خوش خود بیرون آورد و بر خیالات خامشان خط بطلان کشید. آیت الله 
خامنه ای چهل روز بعد از کشته شدن سلیمانی سخنرانی کرد و حتی از تسلیتی خشک 
افسردگی  و  عصبانیت  کرد.  پرهیز  هواپیما  سقوط  بابت  خانواده ها  و  مردم  به  خالی  و 
نزدیکان  برخی  بود و حتی  ملموس  برای همه  بود که  به گونه ای  این سخنرانی  در  او 
بود که  پیدا  به موضوع هواپیما گلایه مند شدند. کاملا  بی اعتنایی وی  از  نیز  حکومت 
وی از برجسته شدن مسئله هواپیما و تحت الشعاع قرارگرفتن مراسم تشییع جنازه عصبانی 

است و نقشه ها را نقش بر آب می دید.
اسفند همین سال بود که پیامکی دریافت کردم مبنی بر صدور رای دادگاه تجدیدنظر 
و لزوم مراجعه من به دادگاه برای دریافت حکم. با وکیلم تماس گرفتم و او بعد از چند 
روز به دادگاه مراجعه کرد و سپس تصویر حکم را برای من ارسال کرد. حکم یک 
سال حبس و دو سال ممنوعیت فعالیت های سیاسی و اجتماعی عینا تایید شده بود اما 
ممنوعیت استفاده ام از گوشی هوشمند و... نقض شده بود. با این حساب این تنها سال 
97 و 98 نبود که برای من و خانواده ام سیاه و سرشار از نکبت بود. با این خبر جدید، 
سال آینده یعنی 99 را باید به طور کامل در زندان سپری می کردم و این یک رکورد در 
نحسی سال ها بود. ما از سرمایه های کشور و از بالا و پایین شدن ارزش ریال و دلار و... 
نصیبی نداشتیم. حقوقی معلمی بود که نصف آن را در قبال وام های دریافتی سال های 
گذشته پرداخت می کردیم و نصف دیگرش را باید به وام مسکنی اختصاص می دادیم 
که قرار بود همین ماه بگیریم تا با کمک آن بعد از بیست و چند سال سابقه معلمیِ دو 
نفر، یعنی من و همسرم، آپارتمانی شصت متری و فرسوده در مرکز شهر بخریم. قرار 
بود با این فشار اقتصادی که در پیش داشتیم، به دنبال کار دیگری هم بروم اما این تایید 
حکم زندان و اجرای قریب الوقوع آن کل برنامه های ما را به هم ریخته بود و وضعیت 
روحی وحشتناکی برای ما رقم زده بود. با سپری کردن تعطیلات نوروز 99 در قرنطینه 
و اضطراب از بیماری کرونا، اواخر فروردین باز هم پیامکی به دست من رسید که از 
اجرای احکام زندان اوین بود و به من 5 روز فرصت داده بود تا خود را به زندان معرفی 
کنم. در روز پنجم من بودم و انگشت نگاری و ثبت اطلاعات و مشخصاتم برای ورود 
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به بند چهار زندان اوین و در نهایت سلام و علیکی که با زندانیان یکی از اتاق های بند 
داشتم و معرفی هم اتاقی ها و شرح کوتاهی از دلیل زندانی بودنشان و... .   
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آن سوی دیوار
غروب که از راه می رسد و درهای هواخوری بسته می شود، تازه هیبت زندان را حس 
می کنی. در اتاقی شلوغ منتهی به راهرویی باریک محصور می شوی که فقط مسیری به 
سمت سرویس های بهداشتی است و حتی برای قدم زدن و فکرکردن هم جایی ندارد. 
بعد از غروب و در همه شب ها تا قبل از صبح چنانچه دلتنگ شوی باید از پشت میله های 
پنجره اتاق به حیاط خیره شوی. حیاطی کوچک و مربع شکل با دیوارهای بلند قرمزرنگ 
و آجری که در بالای آن سیم خاردارهای درهم تنیده و نورافکن های بزرگ قرار دارد. 
نورافکن هایی که در فاصله های یک دقیقه ای به شکل مرتب خاموش و روشن می شوند 

و ته مانده خواب و خیال را از آدم می ربایند.
میان  در  رفتار  گونه ای  قوامِ  و  به شکل گیری  می توان  این جا  غریب  پدیده های  از 
برخی زندانیان اشاره کرد که حاصل اصطکاک خلقیات آن ها با شرایط محیط و سپس 
سازگاری و آشتی گریزناپذیر و عجیب روحیشان با حال و هوای این جاست. آن ها به 
از دست  را  برابرش  را می پذیرند و مقاومت در  رنگ و شکل زندان در می آیند، آن 
می دهند و در نهایت با آن به لذت و همزیستی هم می رسند. این زندانیان خود را خاک 
زندان خورده و دارای حق آب و گل می دانند و به نکاتی چون داشتن تخت خواب با 
موقعیت بهتر یا همان زاغه، استفاده از پتوهای بیش تر و شلوغی بساط و تعداد خرت و 
پرت های جمع آوری شده در اطرافشان دلخوش و مفتخرند. گاهی که از اتاقی به اتاق 
دیگر منتقل می شوند، چندین کیسه زباله بزرگ از خرت و پرت های آن ها جمع شده و 
همراهشان جابه جا می شود. گویی جهیزیه پیرزنان قدیم روستایی است که بعد از سال ها 
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حتی از یک قاشق شکسته و کثیفِ آن هم با جان و دل پاسداری می کنند.
برخی از این افراد دچار موقعیت پارادوکسیکالی هم شده اند و در حالی که تلاش 
برای رهایی و بازگشت به جامعه را دون شأن یک زندانی سیاسی می دانند اما در همان 
فعال  یک  شأن  و  شده  تحمیلی  سازوکارهای  و  مناسبات  تسلیم  زندان  در  خود  حال 
سیاسی را فراموش کرده اند. مثلا تبدیل به نیروی خدماتی شده و یا در فروشگاه زندان 
کنار دست کارمند زندان پادویی می کنند و یا از این که مسئول اتاق شده اند، خوشحالند. 
اگرچه این افراد به خاطر مشکل مالی و عدم واریز پول از بیرون زندان به کارت هایشان 
ناچارند این کارها را متقبل شوند اما بدیل این افراد هم فراوانند که با وجود تشابه شرایط، 
با غذای دولتی زندان می سازند و هزینه های خود را به حداقل می رسانند. سپری کردن 
مدت طولانی در زندان گاهی هم باعث ازدست دادن قدرت تشخیص میان خوب و بد 
می شود. به عنوان مثال شاید برخی زندانیان فراموش کنند که ازدست دادن خواب طبیعی 
و آلوده شدن به انواع قرص های آرامبخش و خواب آور چه فاجعه بزرگی است و حتی 
تامین راحت و بی دردسر این قرص ها در زندان و گرفتن آن ها از دست افسر نگهبان 
را نعمتی بدانند که از شایستگی آن ها ناشی شده است، بی آن که خورده شدن تدریجی 
روح و روان و شخصیت خود را متوجه شده و لمس نمایند و از سوی دیگر همین افراد 
معدود، هر راهی که متصل به آزادی از زندان می شود را ببندند و از هر وسیله ای که 
امکان بیرون رفتنشان را فراهم می کند گریزان باشند و هر زمان که احتمال مرخصی یا 
آزادی بیش تر  شود، عامدانه دردسری درست کنند تا این احتمال منتفی شود! متاسفانه 
عده ای با حل شدن و فراموش شدن در زندان راضی ترند تا با بیرون آمدن و زندگی کردن. 
دنیای  بر  تسلط  و  است  زندان سنگلاخ تر و خشن تر  از  بیرون  در  واقعیت  زمین  گویی 

کوچک درون زندان با همه کاستی ها و ناتمامی هایش آسان تر و دلپذیرتر.
در نظر منی که هر لحظه و هر روز در تقلای آزادی و بیرون رفتن از این مکان بودم، 
چنین رفتارهایی بسیار عجیب و غیرطبیعی و حتی غیر قابل تحمل بود. همواره به آنان 
می گفتم که زندگی و کار و حتی فعالیت سیاسی واقعی آن سوی این دیوارهاست و 
یا  ببریم و  از پیش  باشیم که در زندان کار خاصی می توانیم  این تصور را داشته  نباید 
یا رسانه ای  نباشید که گاهی فرد  به آنان می گفتم دلخوش  خیلی موثر و مفید هستیم. 
در حق  اضافی  اجحاف  و  بیش تر  ظلم  از  برای جلوگیری  اگرچه  می کند.  یاد  شما  از 
زندانیان، لازم است وضعیت آن ها را در سطحی بالا رسانه ای کرد اما نام بردن های گاه 
به گاه شما را فریب ندهد، چراکه این مسائل سرخوشی های کوتاه مدتی بیش نیستند و 
بعد از آن تا سال ها این شما و خانواده شما هستید که تاوان پس می دهید و از زندگی 
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و درس و کار هم عقب می افتید. می گفتم حتی با وجود این هم اگر تحولات مثبت و 
باز می توانستیم  ارتباط داشت،  و شما  ماندن من  و  زندان رفتن  به  بزرگ در کشورمان 
ما در زندان چندان  ماندن  نیست و  این جاست که چنین هم  اما مشکل  باشیم،  امیدوار 

مسئله را عوض نمی کند.
در ساعت های هواخوری به زندانیانی خیره می شدم که بعضی از آن ها با شتاب و 
هیجان در حال قدم زدن بودند و گویی در مبارزه ای جانانه با افسردگی و خمودگی و 
این  اگر ده سال پشت  بودند که حتی  نتیجه رسیده  این  به  داشتند. آن ها  قرار  کسالت 
دیوارها باشند، باز هم باید خود را سالم و سرحال نگه دارند تا بعد از آزادی از مابقی 
زندگی خود لذت ببرند. معمولا زندانیان باسواد و آنانی که زندگی های خوب و مرفه 
داشته اند، این گونه اند و تسلیم زندان و شرایط آن نشده اند. گروهی دیگر روی سکوها 
نشسته و در حال سیگارکشیدن و خیره شدن به آسمان هستند و احتمالًا در دریای متلاطم 
دروازه  میله های  و  روی رخت آویزها  بر  غرق اند.  و چرایی های خود  علت ها  و  افکار 
پتوهای کهنه و قهوه ای رنگ و ملافه های سفید آویزان است تا در گرمای خورشید تا 
حدودی از حشرات موذی مثل ساس عاری شوند. آن سوتر چند نفر در حال شستن فرش 

اتاق خود هستند و انگیزه و دقت آن ها در این کار انسان را متعجب می کند.
محکومان  حکم فرماست.  زندان  از  بیرون  مناسبات  همان  گویی  اوین  زندان  در 
مالی که اغلب آنان رانت خواران و نوکیسگان و متظاهران به رعایت شئونات مذهبی و 
مناسکی هستند، بر زندانیان سیاسی که اغلب همان افراد دغدغه مند و منتقد جامعه هستند 
فرمان می رانند. دستگاه قضایی به خاطر فرار از تامین هزینه ها و فراهم کردن تجهیزات، 
اداره امور زندان را به زندانیان مرفه و ثروتمند واگذار کرده است و آن ها هم فرش و 
یخچال و تلویزیون و... را خریداری کرده و در مقابل، اداره بندها و سالن ها و اتاق ها را 
به عهده گرفته اند. آن ها سر هر سالن پشت میز می نشینند و به دیگر زندانیان امر و نهی 

می کنند.
سازوکارهای اداره زندان صورتبندی ناقص و کج و معوجی از بازار آزاد است و 
البته در نهایت نشان می دهد که بازار آزاد مطمئن ترین و ساده ترین روش برای گردش 
امور دستگاه ها و نهادها و کل یک کشور است. اما چه فایده که همانند سایر ارگان ها 
تا قالب و کالبد  این جا هم اصرار می شود  نظیر بهداشت و آموزش و پرورش و... در 
پناه  بازار  شیوه  به  عمل  در  اما  شود  حفظ  مجموعه  این  اداره  در  دولتی  و  حکومتی 
آورده اند و این موضوع باعث می شود که نه فواید بازار عاید ذی نفعان شود و نه بذل و 

بخشش های دولت در کشورهای سوسیالیستی!
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در زندان اوین انجام نظافت و آشپزی به عهده زندانیانی است که به صورت هفتگی 
و  نظارت ها  غیاب  در  هم  نرخ ها  می کنند.  دریافت  حقوق  زندانیان  سایر  از  ماهانه  و 
اتاق ممکن  تابع عرضه و تقاضاست. در یک  نرخ گذاری های دولتی کاملا متفاوت و 
هزار  یکصد  مثال  عنوان  به  هفته ای  اتاق  آن   ِ زندانیان  مالیِ  توانایی  به  توجه  با  است 
تومان از طرف هر عضو به مسئول اتاق پرداخت شود و وی نیز با توجه به مقدار پول 
جمع آوری شده و نرخ اقلام و اجناس، بخشی از پول را صرف خرید مواد اولیه و بخش 
در اصطلاح  اتاق کند. شهردار هم  و شهردار  پرداخت دستمزد آشپز  را صرف  دیگر 
زندان به فردی گفته می شود که مسئول نظافت اتاق و شستن ظروف و کارهای اینچنینی 
است. هم شهردار و هم آشپز از زندانیان هستند و به هر دلیل ترجیح داده اند تا در زندان 
به کار و فعالیتی مشغول باشند تا هم سرگرم شده و زمان را به راحتی سپری کنند و هم 

هزینه ای روی دست خانواده های خود در بیرون از زندان نگذارند.
به  ندارند،  را  بالا  پرداخت هزینه های  توانایی  افراد حاضر در آن  اتاق هایی که  در 
غذای ارائه شده از سوی زندان اکتفا می شود. این گونه غذاها و کیفیت بسیار نازل آن 
به  و حکومتی.  دولتی  دستگاه های  در  و سرمایه  پول  از هدردادن  است  دیگری  نمونه 
عبارت دیگر در این جا شاهدیم که مواد اولیه برای پخت غذا خوب و باکیفیت بوده 
معمولا  و  است  بی کیفیت  و  نامناسب  بسیار  نهایت غذایی که سر سفره می آید  در  اما 
روانه سطل های زباله می شود. در اتاق هایی که اشاره کردم، معمولا زندانیان برای فرار 
پس  و  گرفته  را  بی کیفیت  غذاهای  همین  جدید،  غذای  تامین  با  مرتبط  هزینه های  از 
از فراوری در آشپزخانه زندان، با کمال میل مصرف می کنند. فراوری شامل تغییراتی 
است که آشپز اتاق در رنگ و بو و میزان حرارت غذا می دهد و این کار را از طریق 
افزودن رُب و ادویه جات انجام می دهد. زندانیان بر این باورند که بهتر است مواد اولیه 
و  بهتر  بسیار  غذای  تا  دهند  قرار  اختیار خودشان  در  خام  به صورت  ابتدا  همان  از  را 
باکیفیت تری طبخ کنند و به این ترتیب هم از اسراف و دورریختن غذا جلوگیری شود 

و هم به پخت دوباره یا همان »فراوری« نیازی نباشد.
مناسباتِ  دولتی،  دخالت های  و  نهی ها  و  امر  فقدان  خاطر  به  این که  جالب تر  نکته 
مابین زندانیان با آزمون و خطا و گذشت زمان به شکلی مطلوب و انسانی در آمده و 
تنش و درگیری را به همزیستی مسالمت آمیز و دوستی تبدیل کرده است. بسیاری از 
افراد از پرداخت هزینه های اتاق به خاطر فقدان حمایت مالی از بیرون زندان عاجزند 
و برخی هم بر این باورند که که قوه قضاییه خود باید متولی پرداخت هزینه و نظافت 
و... باشد و به همین دلیل از هزینه کردن و مشارکت در اموری چون نظافت جمعی و 
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دیگر امور مربوط به اتاق و سالن خودداری می کنند. اما در نهایت این افراد هم در کنار 
سایر زندانیان به زندگی جمعی خود ادامه داده و اغلب بر سر همان سفره ای می نشینند 
که دیگران با پرداخت هزینه هایی متفاوت برپا می کنند و این امری است که آرام آرام 
پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده است. ثروتمندان زندان که اغلب محکومان مالی 
هستند، مشارکت بیش تری در تامین هزینه ها دارند و سایر زندانیان هم بنا بر توانایی مالی 
خود به این موضوع ورود می کنند. هزینه برخی اتاق های زندان اوین به میلیون ها تومان 
در هفته می رسد و چنین هزینه هایی معمولا توسط محکومان مالی داوطلبانه پرداخت 

می شود و سایرین هم از آن منتفع می شوند.
است،  معروف  چهار  اندرزگاه  به  و  داریم  قرار  ما  که  اوین  زندان  از  سالنی  در 
یا مالی هستند. محکومان مالی  همه محکومان و متهمان در دسته محکومان سیاسی و 
هستند.  و...  مهریه  و  زندانیان چِک  و  مالی  بدهکاران  شامل  که  هستند  هم  خرده پایی 
رسانه ای  پرونده های  با  بزرگ  مالی  متهمان  و  محکومان  بند  این  مالی های  اغلب  اما 
ورشکسته،  بانک های  و  صندوق ها  صاحبان  سینما،  تهیه کنندگان  مانند  هستند،  ملی  و 
اختلاس گران بزرگ و به اصطلاح اخلال گران بازار سکه و ارز و... که اخبار محاکمه 
و  ولخرجی  به  دست  افراد  این  می شود.  پخش  هم  تلویزیون  از  آن ها  دادگاه  روند  و 
ریخت و پاش های بزرگ هم می زنند و اغلب امکانات زندان از قبیل یخچال و فرش و 
تلویزیون و... را تهیه می کنند. به خاطر کسری بودجه همیشگی قوه قضاییه، این زندانیان 
را هر از گاهی از یک بند به بند دیگر و از یک زندان به زندان دیگر منتقل می کنند 
تا جای جدید را هم با پول خود به اصطلاح آباد کنند. اکثر این ها نیز همانند زندانیان 
سیاسی خود را بیگناه می دانند و حتی عده ای از آنان معتقدند به خاطر بحران های مالی 
حکومت، این ها را گرفته اند تا با مصادره پول هایشان حکومت از ورشکستی رها شود 
و هر زمانی که قوه قضاییه بتوانند سرمایه هایشان را از چنگشان بیرون آورد، فردای آن 

روز آزاد می شوند!
تهران  در  اوین  زندان  معمولا  رسانه ای  تمرکز  و  بین المللی  نظارت  های  خاطر  به 
شرایط بسیار بهتری نسبت به سایر زندان ها دارد و از آن جمله می توان به تفکیک جرائم 
اشاره کرد که باعث شده هر سالن مختص محکومان خاصی باشد و از حضور اراذل و 
اوباش و سارقان و معتادان و... در سالن زندانیان سیاسی خبری نباشد. در میان محکومان 
سیاسی نیز افرادی با گرایش های متفاوت و متضاد به چشم می خورد. در این زمان که 
اغلب  و  نیفتاده  اتفاق   88 سال  اعتراضات  همانند  حادثه ای  می برم  سر  به  اوین  در  من 
محکومان آن حادثه با گذشت یک دهه از زندان آزاد شده اند اما حوادثی مانند دی ماه 
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96 و تظاهران آبان 98 که سال های زیادی از آن ها نگذشته، باعث شده تا تعداد زیادی از 
زندانیان سیاسیِ فعلی مرتبط با آن حوادث باشند. جوانان کم سن و سالی که در خیابان 
حضور داشته و بازداشت شده اند و تعدادی طرفدار سازمان مجاهدین خلق و علاقه مندان 
نیز منتقدان حجاب اجباری در میان این  مشروطه و سمپادهای شاهزاده رضا پهلوی و 
افراد هستند. یکی از طرفداران پادشاهی که پسری جوان به نام رضا محمدحسینی بود، 
عکس سیاه و سفیدی از محمدرضاپهلوی و خانواده اش را به سقف تخت خواب خود 

نصب کرده بود و مدام در هواخوری از خاندان پهلوی تعریف و تمجید می کرد.
بند  این  در  کرد  و  ترک  هویت طلب  اصطلاح  به  یا  قومگرا  فعال  هم  تعداد کمی 
مقیّد  آداب شرعی  و  روزه  و  نماز  به  معمولا  مجاهدین خلق  طرفداران  دارند.  حضور 
هستند و بسیاری از آنان سر در کتاب و بحث های چند نفره ای دارند که در گوشه اتاق ها 
و یا سایه دیوارهای هواخوری تشکیل می دهند. آن ها از نظر فکری تقریبا هیچ تغییری 
نسبت به اسلاف خود نداشته اند و هنوز هم دگم و ایدئولوژیک و حق به جانب هستند. 
البته این افراد با زندانیان تازه وارد رفتاری دوستانه و گرم دارند و به آن ها لباس و سایر 
وسایل مورد نیاز را که در روزهای نخست ورود به زندان در اختیار زندانی نیست تعارف 
می کنند. در روزهای بعد هم چنانچه در برابر دیدگاه های آنان قرار نگیری، باز هم این 
رفتار گرم را ادامه می دهند. در این سال ها این گروه و افراد وابسته به آن خود را واجد 
این امتیاز می دانند که از ابتدا و پیش از سایر گروه ها متوجه اصلاح ناپذیری حکومت 
جمهوری اسلامی شده اند و انتظار دارند به همین خاطر دیگران هم آن ها را به رسمیت 

شناخته و حقانیت آن ها را تایید کنند.
با  باید از آن ها  افراد تحصیل کرده هم در اوین هستند که بدون اغراق  از  تعدادی 
فعالیت های سیاسی  به خاطر  یا  افراد  این  یاد کرد.  اسلامی  نام گروگان های جمهوری 
بستگانشان در خارج از کشور و یا در واکنش به دستگیری عناصر حکومت در برخی از 

کشورها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.
نیز  خود  که  مطالعه  و  کتاب  اهل  و  مودب  خوش اخلاق،  مردی  علینژاد  علیرضا 
از  با دو کودک کوچک که یکی از آن ها کم تر از یک سال  ناشر است،  نویسنده و 
به دنیا آمدنش گذشته، به بهانه اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، اما در حقیقت 
برای تحت فشار گذاشتن خواهرش مسیح علینژاد بازداشت شده و آن زمان که ما در 
با هم قدم می زدیم، یک سال را بدون مرخصی و بلاتکلیف پشت  سالن چهار روزها 
تاریخ  فلسفه و  به سیاست و  با علیرضا علینژاد در موضوعات مربوط  بود.  سر گذاشته 
معاصر اختلاف نظر داریم، اما این مسئله مانع تداوم دوستی ما در زندان نشده و معمولا 
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در سرک کشیدن هایم به هواخوری چنانچه وی یا برخی از دوستان دیگر همچون مراد 
هواخوری  به  رفتن  برای  رغبتم  باشند،  داشته  زیستی حضور  محیط  زندانیان  از  طاهباز 
بیش تر می شود. بعد از آمدنم به مرخصی و سپس برگشتن مجدد به اوین، متوجه شدم 
دادگاه علیرضا برگزار شده و وی کاملا ناجوانمردانه توسط قاضی مقیسه به هفت سال 
او هر روز در هواخوری می نشست و سیگاری  ماه زندان محکوم شده است!  و شش 
دود می کرد و با زندانیان گپی می زد اما مشتری همه روزه پیاده روی بود و البته برخلاف 
من و آقای مراد طاهباز، به آرامی پیاده روی می کرد. آقای مراد طاهباز سرپرست تیم 
محیط زیستی که توسط سپاه به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، فردی بسیار باسواد 
و باتجربه بود که شهروندی آمریکا را هم داشت و به نظر می رسید وی را برای مبادله 
با زندانیان ایرانی زندان های آمریکا و یا گرفتن امتیازی خاص از آن کشور در زندان 
اوین نگه داشته بودند که البته این موضوع در ارتباط با سایر دوستان وی همچون هومن 
جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی و... هم صدق می کرد. گاهی با آقای طاهباز هم 
در هواخوری زندان پیاده روی می کردیم و برخلاف علینژاد، وی با وجود سن بالاتر، 
عرق  غرق  بدنم  او  با  پیاده روی  اتمام  از  بعد  و  می کرد  حرکت  مستمر  و  سریع  بسیار 

می شد!
روزها و شب های اوین با تماشای تلویزیون، دیدن اخبار از کانال های مختلف صدا 
خبرهای  شنیدن  نیز  و  اطلاعات  و  ایران  همچون  دولتی  روزنامه های  خواندن  سیما،  و 
به  می گذرد.  هم اتاقی هایمان  و  هم بندی ها  و  زندانیان  با  ارتباط  در  متناقض  و  عجیب 
عنوان مثال 20 خرداد 99 خبر آزادی چند نفر از دوستان را شنیدیم و خوشحال شدیم. 
اما در همین روز هنگام خوردن ناهار ناگهان سخنگوی قوه قضاییه بر صفحه تلویزیون 
ظاهر شد و با نام بردن از یکی از هم اتاقی هایمان به نام سید محمود موسوی مجد، اعلام 
کرد که به دلیل جاسوسی برای سیا و موساد به زودی اعدام می شود! این خبر همه ما را 
بهت و اندوه فرو برد. از آن جایی که تازه به این اتاق منتقل شده ام هنوز درباره پرونده 
هم اتاقی هایم سوالی از آنان نپرسیده ام. اطلاعاتی اگر دارم، حاصل بیان داوطلبانه آنان 
بوده است. این جوان کم سن و سال و خوش و اخلاق و خندان را سیّد صدا می کنیم و 
پای ثابت سریال دیدن و والیبال بازی کردن در هواخوری است. در ابتدا که با وی مواجه 
شدم، حدس زدم با توجه به ظاهر و شخصیتی که دارد، احتمالا یا جرمش شعارنویسی 
روی دیوار است و یا نهایتا در فضای مجازی مطلبی علیه حکومت منتشر کرده است. اما 
بعدتر از زبان دوستان شنیدم که ایشان متهم به جاسوسی است و حتی دیوان عالی کشور 
با  اتاق و یک محیط مشترک  هم حکم اعدامش را تایید کرده است. این که در یک 
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کسی زندگی کنی و شوخی و جر و بحث بر سر کانال های تلویزیونی داشته باشی و بعد 
از تلویزیون خبر تایید حکم اعدام و اجرای قریب الوقوع آن را بشنوی، تجربه ای گنگ 

و مبهم بود که تفسیر آن تا ساعت ها در ذهنم امکان پذیر نبود.
برقرار  با خانواده ها  از پشت شیشه  و  هفته که ملاقات کابینی  روزهای سه شنبه هر 
است، تنوع بیش تری در قیاس با سایر روزها دارد. ملاقات حضوری به دلیل شیوع کرونا 
فعلا امکان پذیر نیست. در این روز علاوه بر دیدار خانواده ها از پشت شیشه های تقریبا 
کثیف و مات کابین ملاقات، خروج از سالن و ورود به محوطه باز زندان اوین و دیدنِ 
فضای سبز و درختانِ آن سوی دیوار و آپارتمان هایی که زندان نیستند و رودخانه دَرَکه 
که از پنجره سالن ملاقات دیده می شود، حال و هوای خوبی به آدم می بخشد و اعصاب 

را تا حدودی صیقل می دهد.
زندان اما مزیت هایی هم دارد که نباید آن ها را نادیده گرفت. در این جا از ترافیک 
تهران دور هستی و سهم تو از جنگ اعصابی که در خیابان ها همواره برقرار است هیچ 
است و این نعمت کوچکی نیست! همچنین در زندان از سردردهای ناشی از گشت و 
گذارهای بیهوده در فضای مجازی و هجوم اخبار رنگارنگ از همه حوزه ها که اغلب 
ارتباطی هم به شغل و دغدغه های ذهنی تو ندارد، خبری نیست. در این جا مطالعه واقعی تر 
و عمیق تر وجود دارد و تو برای گذران زمان هم که شده به کتاب و دفتر روی می آوری 
که حاصل آن قابل قیاس با زمان بی انتهایی نیست که در اینترنت سپری می کنی. آرزو 
می کنی که همه انسان ها تجربه ای مشابه این شرایط اما در موقعیت های متفاوت از زندان 
فضاهای  در  متفرقه  مطالب  خواندن  از  ناشی  کاذبِ  دانش  احساس  با  تا  باشند  داشته 
مجازی هم خداحافظی کنند. همچنین در این جا صبوری می آموزی و متوجه می شوی 
بر سر چه  از زندان تجربه کرده ای  بیرون  از کوره دررفتن ها و عصبانیت هایی که  آن 
موارد بیهوده ای بوده و این اطمینان را به دست می آوری که در زندگی بار دیگر مرتکب 
و  اطرافیان  برای  را  تو  داشت که  فراخ تر خواهی  سینه ای  و  نمی شوی  چنین خطاهایی 

خانواده و دوستانت خواستنی تر و دلپذیرتر می سازد.
و  زندان  تفاوت  فرهنگ،  و  قلم  و  کتاب  اهل  جوانان  از  بسیاری  برای  روزها  این 
بیرون از زندان روز به روز کم تر و مرز میان این دو فضا به شکل غم انگیزی کم رنگ تر 
می شود. این را در مواجهه و گفتگو با بسیاری از افرادی مشاهده کردم که تجربه زندانیِ 
سیاسی شدن داشته و دارند. اغلب این افراد قربانیان امواج امید کاذبی هستند که زمانی 
در این کشور به وجود آمد و این ها سربازان آماده به خدمتی بودند که به این جبهه ها 
ورود کردند و سال های مفید عمر خود را در راه تحقق ایده هایی گذاشتند که در نهایت 



سال های سراب 103

به سرانجام نرسید و این افراد ماندند و جامعه ای خموده و افسرده و بی نشاط و روزگاری 
که آن ها را از دستیابی به همان مطلوب های عادی ِ زندگی همانند مسکن و ماشین و 
ازدواج و... باز داشته بود و در چنین شرایطی بود که احساس باخت و شکست، باعث 
ماندن تصنعی آن ها در همان شرایطی می شد که خود می دانستند در پسِ آن هم خبری 
نیست، اما مختصر احترام و ارزشی که هنوز برایشان به عنوان فعال سیاسی و روزنامه نگار 
منتقد و... وجود داشت، فضای زندان را برایشان بیش از محیط سرد و عبوس و رئالیستیِ 
جامعه با آدم های خسته از شرایط سختِ اقتصادی خواستنی می کرد. با برخی از آن ها 
بعد از آزادی به صورت تلفنی صحبت کردم و با وجودی که هنوز چند ماه از خروجشان 
از زندان نگذشته بود، مدعی بودند شرایط روحی آن ها در زندان به مراتب بهتر از بیرون 
و  سردرگمی  شاهد  می برم  سر  به  اوین  در  که  و شب هایی  روزها  این  در  است.  بوده 
ابهام ذهنی دوستانی هستم که آخرین روزهای دوران محکومیت خود را می گذرانند. 
بیرون  به دنیای  پاگذاشتن  از آن و  از خروج  به محیط زندان عادت کرده اند و  گویی 
وحشتی دارند که از بیان آن شرمگینند و طفره می روند! به گمانم بخشی از این وحشت 
به شکستن هاله ای مربوط می شود که دور خویش ایجاد کرده اند و با پایان دوره زندان، 
احتمال ازبین رفتن آن هم بیش تر شده است. هاله ای ایجادشده از احترام و غرور و تمجید 
دیگران که شاید جایگزین مناسبی برای نداشته های دیگرشان در زندگی است. برخی 
از زندانیان که در اعتراضات خیابانی دستگیر شده اند، در زندان شرایط مناسبی ندارند. 
این افراد از راه نظافت سالن ها و یا خدمت به زندانیان مالی و شستن ظرف ها و نظافت 
اتاق های آنان امرار معاش می کنند. آن ها از خانواده هایی هستند که توانایی مالی برای 
واریز پول به حساب فرزندان خود در زندان را ندارند و در مکانی که با هزینه زندانیان 
اداره می شود، بدون واریز وجه و یا تن دادن به کارهای خدماتیِ اینچنینی، زندگی بسیار 
در  که  آزاردهنده ای  موضوع  نیست!  غیرممکن  هم  کاملا  هرچند  می شود،  سخت تر 
تغییرات سیاسی  تقویت می کند که  را  این دیدگاه  بیان کردم،  با زندانیان فوق  ارتباط 
را بیش تر باید در تغییراتِ ساختاری جستجو کرد تا در فعالیت های سیاسی و پراکنده 
فعالینی که خود تصور می کنند پایه و اساس تحولات اجتماعی و سیاسی یک کشورند. 
تشکیل  را  این جا  زندانیان سیاسی  از  زیادی  و سال جمعیت  و کم سن  زندانیان جوان 
می دهند. این مسئله به خاطر وقوع حوادثی و اعتراضاتی چون دی ماه 96 و آبان 98 و 
همچنین اعتراضات مستمر جوانان به حجاب اجباری و سختگیری های اجتماعی است. 
در  که  خنده هایی  و  شوخی ها  و  دارند  که  وصف ناپذیری  شور  و  شر  کنار  در  آن ها 
هواخوری و راهروهای زندان نشان می دهند، خیلی زود هم دچار افسردگی و دلتنگی 



104 نجات بهرامی

می شوند. فراموش نمی کنم روزی را که از بلندگوهای زندان آهنگی از مرتضی پاشایی 
خواننده مورد علاقه این نسل پخش شد و چشمان متعددی در گوشه و کنار هواخوری 
و روی سکوها به اشک نشست! البته این موضوع مختص سن و سال خاصی نیست اما 
در جوان ترها بیش تر نمایان است. ما هم که از چهل سال گذشته ایم و قدم به دهه پنجم 
زندگی گذاشته ایم، بارها دچار دلتنگی و اندوه زایدالوصفی شده ایم که بر قفسه سینه 
سنگینی می کرد و در شلوغی زندان و فقدان جای مناسبی برای تخلیه روحی و روانی در 

نهایت به سردردی و بی خوابی ختم می شد.
در یک بعدازظهر از تیر ماه که هوا، به قول کارشناس سازمان هواشناسیِ تلویزیون، 
باد ملایمی هم در  ایران، خنک و دلپذیر بود و  به  متاثر از ورود سامانه فلان و بهمان 
قدم  اوین  زندان  چهار  بند  از  چهار  سالن  مربع شکل  هواخوری  در  بود،  وزیدن  حال 
می زدم. در یک سمت این هواخوری سکوهایی درست کرده اند که به عنوان نیمکت 
از آن ها استفاده می شود و زندانیان روی آن ها نشسته و مشغول گپ زدن و شوخی کردن 
تمرین  مشغول  نفری  دو  یا  و  می خواندند  کتاب  هم  برخی  بودند.  سیگارکشیدن  یا  و 
بودند و  برگشته  از حمام  بودند. کسانی را هم می دیدی که  یادگیری زبان خارجی  و 
مشغول آویختن لباس های شسته شده خود به رخت آویزهای فلزی بودند که هر کدام با 
شماره مخصوص اتاق خود در حیاط یا همین هواخوری فوق الذکر قرار داده شده اند. 
روی یکی از سکوها نشستم و به آسمان خیره شدم. از داخل هواخوری هیچ چیز غیر 
از آسمان پیدا نبود که آن هم با قابی از جنس سیم خاردارهای نامرتب تزیین شده بود.

در این روز بزرگ ترین دغدغه من این شده بود که اگر کوه های شمال تهران را 
می توانستم ببینم، چقدر راحت بودم و تا چه اندازه احساس بهتری به سراغم می آمد و 
لحظات بهتری در هواخوری رقم می خورد. به این می اندیشیدم که این معضل که خط 
دید محدودی داریم و این خط دید از کف هواخوری شروع می شود، به دیوارهای قرمز 
آجری رسیده و در نهایت به سیم خاردارها و آسمان ختم می شود، چقدر قلب انسان را 

فشرده می کند و نفس را نامنظم و دم و بازدم معمولی را دشوار می سازد!
از  انسان  قابلیت های  به آزادی زنده است و در زندان است که بدیهی ترین  آدمی 
این  بر  قدیمی  زندانیان  مواجه می شود.  با چالش  هم  طبیعی شنیدن  و  طبیعی دیدن  قبیل 
فاصله های  و  دور  صحنه های  چراکه  می شوند؛  ضعیف  چشم ها  این جا  در  که  باورند 
بیش تر از آن ها دریغ شده و در نهایت به نزدیک بینی عادت می کنند! اگر از من بپرسند 
یکی از سخت ترین شکنجه های زندان چیست، بدون شک پاسخ می دهم محرومیت از 
تماشای افق! بیرون از زندان گاهی موقع بیرون رفتن از شهر، افق را در غروب خورشید 
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و کوه هایی می بینی که به رنگ آتش در می آیند و گاهی هم در سفر به شمال یا جنوب 
کشور در انتهای دریایی آرام و ساحلی که روی ماسه های نرم آن زانوها را بغل کرده و 
صورتت را به نوازش خنک و ملایم آب و گوش ها را به نوای ممتد و دل انگیز موج های 
آن سپرده ای. در این جا اما افق وجود ندارد و تو دیوار می بینی و سپس سیم خاردار و 

در انتهای آن، آسمان.
تنها راهی که در بند چهار زندان اوین می توانستی شعاع دید خود را گسترش داده و 
کوه های تهران را با لکه هایی از برف های آب نشده ببینی، رفتن به درمانگاه زندان بود. از 
خروجی این بند که ما در آن زندانی بودیم تا ورودی درمانگاه حدود بیست متر فاصله 
بود که در گذر از آن قدم ها را آهسته برمی داشتم و به شمال و به کوه ها خیره می شدم 

و چشمه ها و گل های وحشی آن را در ذهن مجسم می کردم.
آدمی  و  است  برقرار  روح  سوهان  مثابه  به  زندان  در  که  دیگری  بزرگ  مصیبت 
فرزندان  از  باد می سپارد، غم دوری  به دست  را هم  و ذرات آن  را ذره ذره می تراشد 
کوچک است. زمانی که پشت دیوارهای زندان قرار گرفتی، دیگر پدر نیستی، چراکه 
و  بیماری  و  شادی  و  غم  راحتی،  و  سختی  در  نیستی.  پدری  وظایف  ایفای  به  قادر 
تندرستی او نمی توانی نقشی بر عهده بگیری و گویی به طور موقت از پدر بودن خلع 
شده ای. کودک و نوجوان هم نمی تواند فلسفه زندان رفتن را درک کند و چنانچه از 
روانشان  و  روح  بر  جبران ناپذیر  بیایند، صدمه ای  ملاقاتت  به  تا  بخواهی  دلتنگی  روی 
وارد کرده ای. بهتر است تلاش کنی چهره آنان را به فراموشی بسپری و از همسرت هم 
بخواهی به گونه ای مدیریت کند که آن ها هم تو را فراموش کنند. تصور کنید کودکی 
با کم تر از دو سال سن بعد از چند ماه به ملاقاتت بیاید و چهره تو را تداعی کند و از 
آن پس در طلب تو بی قراری کند و زبان تشریح خواسته ها و بی قراری هایش را هم که 
ندارد! این است که در زندان ابتدا دلتنگش می شوی و از اعماق وجودت تمنای بوییدن 
مقابل  را  و حرکات کودکانه اش  لبخندها  و  داری  را  بدن کوچکش  و  و صورت  سر 
چشمانت مجسم می کنی و به قول سعدی آتش خود را تیز می کنی اما دیداری نصیبت 
نمی شود. با تکرار این وضعیت در روزها و شب های بعد ناچاری برای گریز از صدمات 
آن گاه  کنی.  فراموشی  تمرین  خود  ذهن  در  بی قراری،  آتش  بر  آب ریختن  و  روحی 
غم جدیدی ضمیر تو را در می نوردد و به تو نهیب می زند که چگونه پدری هستی که 
کودکی را وارد این دنیای سیاه کرده ای و به جای ایفای نقش خود در قبال او، تلاش 

می کنی او را از ذهن و خاطرت محو کنی؟
با همسرم  از زندان  تیرماه 99 در تماسی که  ارتباط در یکی از روزهای  در همین 
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داشتم، وی مراتب گلایه دوستانم از نبودِ ارتباط تلفنی را به من اطلاع داد و همین موضوع 
از احوالپرسی های  به ساسان آقایی وصل کند. بعد  تا از وی بخواهم من را  باعث شد 
متعارف و کسب اطلاع از اوضاع سیاسی و مسائل بین المللی، ساسان از وضعیت زندان 
و شرایط روحی ام سوال کرد. پاسخم این بود که چندان جای غیرقابل تحملی نیست اما 
تنها دوری از بچه ها و نیاز آن ها به من است که روح و روانم را آزار می دهد. وی هم به 
عادت معروف و طریق مالوفِ خود بلافاصله به مذمتِ ازدواج و توهین به نهاد خانواده 
پرداخت و از کراهتِ فرزندآوری سخن به میان آورد! بعد از اتمام مکالمه با ساسان بود 
که به گفت وگوهای قبلی خود با دوستانِ مجردم در بابِ ازدواج فکر کردم و تلاش 
کردم تا از دریچه چشم آن ها به موضوع نگاه کنم تا شاید بهره ای از واقعیت در آن ببینم 
و مطمئن شوم که دفاعم از تشکیل خانواده واجد دلایلی است که به قول کارل پوپر 

هنوز ابطال نشده اند.
بدون شک چیستی و چراییِ زیستن در جهان و فلسفه زندگی و مرگ، رازآلودترین 
و مبهم ترین موضوع هستی و اساسی ترین پرسش آدمیان در این کره خاکی است. سایر 
پرسش های بشر همچون نهرهای کوچک و باریکی هستند که از این سرچشمه نشات 
می گیرند و بر ضمیر انسان جاری می شوند. پرسش ها و گزاره هایی فرعی که بر کمیت و 

کیفیت زندگی متمرکز بوده و از شگردهای بهتر زیستن سخن می گویند.
یکی از این پرسش ها که البته مختص جهان جدید است و با زیستِ سنتی و قدیم 
نسبت چندانی ندارد، پرسش از موضوع ازدواج و فرزندآوری و ترجیح و انتخاب میان 
اشاره  که  همان گونه  پرسشی  چنین  است.  تجرد  و  تاهل  یعنی  وضعیت خاص  دو  این 
کردم، پرسشی جدید و مختص دنیای مدرن و مناسبات و سازوکارهای مرتبط با جوامع 
شهری است که دیریست دنیای کهن و مرزهای آن را در نوردیده اند. در چنین جوامع 
و فضاهایی است که پیچیدگی، سختی، ابهام و در نهایت آزادی فردی و فقدان نظارت 
سنتیِ اجتماعی حاکم است و در نتیجه اجباری در پیروی از کلیشه های اجتماعی ساده 
و از پیش تعیین شده برای جوانان وجود ندارد و یا این گونه کلیشه ها در وضعیت ضعف 
و زوال قرار دارند. در چنین فضاهایی است که جَستن از قالب ها به عملی روشنفکرانه 
و حرکتی آوانگارد تعبیر می شود و زیست آزادانه و فارغ از آن کلیشه ها در قالب هایی 
چون تجرّدِ دائمی، روابط خارج از ازدواج رسمی، هم خانگی و ازدواج سفید و دیگر 
انواع زندگیِ تک نفره و دو نفره نمود پیدا کرده و فراگیر می شود. این گونه زیستن ها 
ناگریز  و  ناگزیر  البته  اقتصادی خاص  و  اجتماعی  ساختارهای  با  پیچیده  جامعه ای  در 
می نماید و با توجه به دشواری های مالی و مسائل لاینحلی چون تامین سرپناه و دیگر 
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الزامات و تدارکات زندگیِ مرسوم و سنتی، در این گونه زندگی ها هم از این مشکلات 
عبور می کنی و هم نیازهای عاطفی و جنسی را برآورده می کنی.

اما آیا این گونه زندگی ها به خاطر آنچه که شرایط جهان جدید می خوانند، تنها راهِ 
رستگاری است؟ مدافعان این سبک از زندگی فراغت، آزادی ذهنی، سهولت زندگی، 
رنج کم تر و در نهایت غیراخلاقی بودن فرزندآوری در محیط ها و کشورهای نامناسب 
را به عنوان دلایل برتری سبک زندگی خود به میان می آورند. آن ها حتی به این نکته 
اشاره می کنند که با افزایش امید به زندگی و به درازا کشیدن طول عمر انسان ها، زندگی 
مشترک زن و مرد که روزگاری 10 – 20 سال بوده است را به 50 -60 سال »کنار هم 
بودن« بدل کرده است که طبیعتا عشق و عاشقی و وفاداری مستمر در چنین زمان طولانی 

را به امری محال و کسالت آور تبدیل کرده است.
آن ها  از دلایل  بسیاری  شنید.  بیش تری  و دلایل  نشست  این ها  پای سخن  می توان 
هم منطقی و پذیرفتنی است. اما باید توجه داشت که شرایط خاصِ دنیای جدید و ادله  
این افراد ما را به این سمت رهنمون نسازد که این سبک زندگی تنها چاره انسان ها در 
شهرهای بزرگ و جوامع مدرن است! نکته مهم در این میان، وقوف بر این امر است 
که این روش ها و سبک ها مادامی که به عنوان یک آلترناتیو در شرایط خاص به کار 
مدرن  و  پیچیده  همان جوامع  اگر  اما  باشد  و جوابگو  مقبول  می تواند  می شود،  گرفته 
بی  گمان  ابداع کرد،  راه حل هایی  به خود  مختص  کاستی های  و  معضلات  همان  برای 
در فروکش کردنِ تبِ انتخابِ این سبک از زندگی موثر خواهد بود. راه حل هایی که 
مدرنیته و نظام سرمایه داری بارها و بارها برای مسائل پیش بینی نشده و پیش روی خود 

خلق کرده و پاسخ هم گرفته است.
نکته مهم دیگر این که خصلت های بنیادین بشر را تنها با اتکا به عقل معاش محور و 
محاسبه گر نمی توان نادیده گرفت. این نکته که وضعیت روحی و روانی و مالی خود 
را سنجیده و بر مبنای آن بر ازدواج و تولید مثل و فرزندآوری خط بطلان بکشیم، همه 
ماجرا نیست. در تاریخ اندیشه مدرن هم گروهی از اندیشمندان بر این گمان بودند که 
با فروریختن خدای آسمانی و کلیسایی، می توان عقل بشر را بر کرسیِ خداوندگاری 
نشاند و بی محابا به فرمان های او دل و جان سپرد. این خطای بزرگ عصر روشنگری 
به  بود که گمان داشت آنچه عقل تجویز می کند، لاجرم بدون نقص و صریح است. 
عبارتی »هرچه آن خسرو کند شیرین کند«. اما دیری نپایید که مشخص شد عقل گرفتار 
ناخودآگاه  نیست!  از خطا  عاری  و  معتبر  الزاما  می گوید،  عقل  آنچه  و  است  دام هایی 
فروید نشان داد عقل ممکن است مرعوب عواملی باشد که اینک از نظر ما دورند. نظریه 
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تکامل داروین بیان کرد که نه انسان و نه عقل او چندان هم آش دهن سوزی نیستند و 
مارکس هم نشان داد انسان و عقلش بستگی به موقعیت اقتصادی اش موضع می گیرد و 

قضاوت می کند.
خصلت های  نمی تواند  عقل  آنیِ  تجویز  هم  ما  بحث  مورد  موضوع  در  نتیجه  در 
نادیده بگیرد و اگر بگیرد در نهایت ممکن است پشیمانی و افسردگی  بنیادین بشر را 
از  به عبارت دیگر ممکن است ازدواج سفید و فرار  بیاورد.  به ارمغان  و غم بی نهایت 
مسئولیت های فرزندآوری بتواند در دورانی خاص از زندگی مخصوصا دوران جوانی 
پاسخگوی شرایط روحی و مالی و کاریِ ما باشد، اما نیاز به زندگی جمعی و محبت آمیز 
و عشق دیدن و عشق ورزیدن در میانسالی و پیری را بی پاسخ می گذارد و انزوای دردناک 
و سرگشتگی و پوچی جانکاه را برای انسان رقم می زند و این جاست که »محافظه کاری« 
به عنوان همراه و همیارِ همیشگیِ لیبرالیسم، ضرورت و اهمیت خود را نشان داده و بر 

اذهان ما تحمیل می کند. 
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بی خانمان ها
اوین مشغول خواندن روزنامه  زندان  از  اتاقی  روز 20 خرداد 99 روی تخت خود در 
اطلاعات بودم.  این روزنامه ستونی دارد با این عنوان: چهل سال پیش در همین روز.  
در این ستون با استفاده از آرشیو این روزنامه مطالبی از چهل سال قبل در همان روز را 
در ستون آورده و در حقیقت پلی به گذشته زده و اخباری از آن زمان را منتشر می کنند 
.کاری خلاقانه و جالب است و من در این مدت مشتری پروپاقرص این صفحه شده ام و 
با کنجکاوی نگاه می کنم تا ببینم چهار دهه قبل در همین روز چه مطالبی در این روزنامه 
منتشر شده است. در این روز و در این ستون خبری از 20 خرداد سال 1359 درج شده 
بود که در آن مهندس محسن یحیوی وزیر مسکن آن زمان اعلام کرده، قانونی تصویب 
شده که همه خانه های خالی شناسایی شده و حتی بدون رضایت مالک با نرخی که این 
وزارتخانه تعیین می کند در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد. او در این خبر اعلام 
کرده بود که بر اساس این قانون رابطه بین فروشنده و خریدار قطع شده و دولت با تعیین 

یک مرکز، امر خرید و فروش خانه را بر عهده می گیرد!
انقلاب  ابتدای  در  دولتی  متولیان  و دست اندازی  تعدی  خبر حجم  این  با خواندن 
به حوزه خصوصی و اساس مالکیت را  متوجه می شویم که در واقع چنین خبری تنها 
جلوه ی کوچکی از آن بوده و ابعاد دیگر آن در مصادره های بزرگ آن روزها نمایان 
است. در این خبر وزیر مسکن از مالکان تقاضا نمی کند که در فروش و اجاره واحدهای 
دخالت  حق  مالکان  می گوید  بلکه  بکنند،  را  مستاجران  و  خریداران  مراعات  خود 
به حراج  توده ها  برای رضایت  را  فرد  مایملک  ندارند که در آن دولت  را  تعاملی  در 
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می گذارد. تجاوزهای چنین آشکار به حق و حقوق فرد و ازبین بردن مالکیت آن ها بر 
دارایی های خود تا اندازه زیادی دستپخت جریان های مارکسیستی غیرمذهبی و مذهبی 
و  تعدی  اعمال آن ها،  و  افکار  نتایج  اولین  از  اما  داشتند  انسان  بود که سودای آزادی 
دست اندازی به حقوق اولیه مردم و آزادی داد و ستد و حتی تاراج دارایی های افراد بود 
و این همان نکته ای است که معمای تبدیل فوری حکومت های چپ به دیکتاتوری های 
به کلیدی ترین آزادی  بی  اعتنائی  از آزادی و  ما می گشاید. دم زدن  برای  را  ورشکسته 

یعنی حق مالکیت و حق داد و ستدِ داشته های خود !
نکته دیگر این که این خبر نشان می دهد که در این دیار ظاهراً قرار نیست طرح ها و 
برنامه های تصویب شده لباس اجرا بر تن کنند! ما با ساختار اداری عجیبی روبرو هستیم 
اما هیچ کدام را اجرا نمی کند.  برنامه مصوب می کند  از حد معمول طرح و  که بیش 
واگذاری  و  مسکن  قیمت گذاری  به  دولت  قانونی  ورود  از  مسکن  وزیر  خبر  این  در 
برنامه نرخ مسکن  این  با  متقاضیان سخن می گوید و مدعی است  به  مسکن های خالی 
و دسترسی افراد به آن به حالت عادی بازمی گردد اما امروز که دقیقاً چهل سال یعنی 
تا  باقی است و حتی  به قوت خود  این مشکل  تاریخ می گذرد هنوز  از آن  چهار دهه 
چندین برابر حادتر و پیچیده تر هم شده است. حتی در روزنامه های امروز باز هم وعده 
و وعیدهای دولتی ها در برخورد با مسببان نرخ های بالای مسکن را خوانده ایم. امروزه 
معضل مسکن به سوهان روح مردم مخصوصاً جوانان بدل شده و بخش مهمی از رویاها 
و آرزوهای آنان و عامل مهمی در تن دادنشان به ازدواج یا فرار از آن است. حتی افراد 
شاغل و میان سال هم نیمه اول عمر خود را در تلاش و تکاپو برای خرید مسکن و نیمه 
سوال  می گذرانند.  مسکن  خرید  از  ناشی  اقساط  پرداخت  تاب  و  تب  در  را  آن  دوم 
این جاست که آیا پژوهشی جدی و مستقل به عمل آمده است تا نشان دهد علت عدم 
موفقیت طرح ها و وعده هایی چون حل معضل مسکن در چهار دهه گذشته چیست. و 
آیا اگر از همان ابتدا به حق مالکیت و حقوق داد و ستد آزاد احترام می گذاشتیم و دولت 

را وارد این حوزه ها نمی کردیم امروز شاهد نتایج بهتری نبودیم؟
در کنار فکرکردن به مشکلات مالی و معیشتی که بیرون از زندان گریبان خانواده ام 
را گرفته بود، هر زمان موضوع مرتبط با معضل مسکن و دشواری تهیه آن برای خانواده ها 
یا در گفتگوهای چندنفره هواخوری می شنیدم،  و  یا کتابی می خواندم  را در روزنامه 
احساس نسبتا مثبت و دلپذیری سراغم می آمد و بلافاصله عذاب وجدان خفیفی هم به 
دنبال آن به من نهیب می زد! چنین حسی به این خاطر بود که چند ماه قبل و در اسفند 
شهر  مرکز  در  را  سال   17 قدمت  با  شصت متری  کوچک  آپارتمان  دستگاه  یک   98
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خریداری کرده بودیم و اکنون دلخوش به آن بودیم که گامی در مسیر راحتی زندگی 
خود و بچه هایمان برداشته ایم. نحوه خرید این آپارتمان نمونه ای واضح از دردسرهای 
مالی و فکری هم رسته ها و هم سالان ما بود و نشان می داد که چه تعداد از افراد ساکن 
ما  دارند.  ظاهر کوچکی  به  مسائل  چنین  برای  بزرگی  دغدغه های  چنین  مملکت  این 
خودروی مورد استفاده خود را که در این ایام زندان و ملاقات و... به شدت به آن نیاز 
داشتیم فروختیم تا پول آن را هم به مالک و فروشنده خانه بدهیم. وامی به مبلغ 250 
میلیون تومان از بانک مسکن هم گرفتیم که در واقع تا 10 سال آینده بخشی عمده ای از 
درآمد کارمندی ما را می بلعید! از چند نفر از اقوام و دوستان هم مبالغی قرض کردیم 
تا سرانجام توانستیم مالک این خانه کوچک شویم. با این حال اگر چنین حرکتی انجام 
هم  را  قیمت  این  برابر  دو  با  حتی  خانه  همین  خرید  امکان  دیگر  ماه  چند  نمی دادیم، 
نداشتیم. این گونه نیست که تو بتوانی پول پس انداز کنی و در سال های آینده آپارتمان 
هفته  یک  عرض  در  است  ممکن  مملکت  این  در  چراکه  بخری،  بهتری  و  بزرگ تر 
دارایی تو نصف ارزش خود را از دست بدهد و به این ترتیب سپرده ها و پس اندازهای 

تو ارزشی برای خرید ملک نداشته باشد.
-10 عمر  با  متری   ۸0 آپارتمان  واحد  یک   )96-95 )سال های  پیش  سال  سه  دو 

کسی  هر  را  کشاورز  بلوار  و  انقلاب  خیابان  مابین  جاهایی  و  شهر  مرکز  در  سال   15
می توانست با مبلغی حدود 300 میلیون تومان و حتی کم تر خریداری کند. مدتی کوتاه 
بعد از آن بود که ناگهان انفجار قیمتِ ملک همه متقاضیان آپارتمان هایی با ویژگی های 
فوق را ناامید کرد و قیمت آن ها را تا یک میلیارد تومان هم بالا برد. چه بسا خانواده هایی 
با هدف پس انداز مقدار پول بیش تر یا اخذ وام و خرید واحدهایی با عمر کم تر و متراژ 
بزرگ تر از کنار چنین فایل هایی بی اعتنا گذشتند اما افزایش ناگهانی قیمت ها آنان را 
غافلگیر کرد و در حال حاضر حسرت همان آپارتمان های »میان مایه« با امکانات متوسط 
را می خورند. دلیل هم کاملا واضح است. توانایی مالی این افراد در حد و اندازه همین 
واحدها بوده و یا مقداری بالاتر و پایین تر. این بالا و پایین قاعدتا بیش تر از 100 یا 200 
میلیون تومان نبوده و انفجار قیمتی که از آن صحبت شد، تغییری وحشتناک ایجاد کرد 
به گونه ای که دیگر کار با اخذ وام و قرض از اقوام و پس انداز یک سال حقوق و... 
درست نمی شد و باید از خیر آن خانه ها یا آن محلات و یا آن متراژها می گذشتند! در 
چنین شرایطی وام مسکن هم با هدف کمک به اقشار کم درآمد و خانه دارشدن آن ها 
افزایش پیدا کرد. افزایشی که اگر تورم سرکش و جهنده نبود، بسیار خوب و قابل توجه 
بود. در حال حاضر )سال 99( برای خرید خانه در تهران به آن هایی که به اصطلاح خانه 



112 نجات بهرامی

اولی هستند 240 میلیون تومان وام می دهند. با این مبلغ قبل از موج تورمیِ فوق الذکر 
می شد یک واحد خرید. اما الان همان واحدی که می شد با این مبلغ خرید، به بیش از 
یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و از این وام خوب هم کاری ساخته نیست، چون 
فردی که 300-200 میلیون تومان داشته الان باید حداقل یک میلیارد تومان مهیا کند و 
با کمک آن وام همان واحد کوچک با عمر بالای 15 سال را خریداری کند. زمانی که 
اقتصاددانان طرفدار بازار با پرداختی های پوپولیستی دولت ها، با تعیین دستوریِ حداقل 
و  دولت  و کتاب  بی حساب  ورود  با  ندارد،  دولت ها  پزدادن  فایده ای جز  که  دستمزد 
بر مضرات  فله ای که علاوه  استخدام های  یا  و  از طرف آن  اقتصاد  بخشنامه ای  کنترل 
مخالفت  می شود  منجر  مناسب  پرداخت حقوق  برای  پول  به کمبود  نهایت  در  فراوان 
زالوصفت  سرمایه داری  از  طرفداری  و  ضدمردمی بودن  به  عده ای  سوی  از  می کنند، 
متهم می شوند. اما اگر این افراد مقداری حساب و کتاب بلد بودند، متوجه می شدند که 
ایده های مبتنی بر بازار در نهایت به نفع عده بیش تری از مردم و افراد کم درآمدی تمام 

می شود که آن ها راست و دروغ سنگشان را به سینه می زنند.
نتیجه این سیاست های غلط و بی سرانجام برای جوانان ایران چیزی جز بی خانمانی 
برنامه های  و  بازار روان درمانی  دلیل  به همین  و  نبوده  افسردگی  و  آینده  از  نومیدی  و 
اول حاصل  مسئله ای در درجه  است. چنین  انگیزشی هم در کشور حسابی گرم شده 
عینی  مشکلات  و  واقعیت ها  با  مردم  رویاهای  و  ایده ها  بین  که  است  عمیقی  شکاف 
از  اقتصادی  ضربه ای  نهایت  در  کشور  جوانان  از  بزرگی  جمعیت  است.  شده  ایجاد 
سوءمدیریت مسئولان کشور خورده است. روزی آن ها را به سرمایه گذاری در بورس 
تشویق می کردند و روز دیگر با ایجاد نوسان در بازار ارز سرمایه های کوچک و اندک 
همین جوان ها به تاراج می رفت و همه روزه شاهد ازدحام در خیابان های مرکز شهر برای 
ارز و سکه و دلار و... هستیم. مشتری همیشگی چنین بساطی جوانان  خرید و فروش 
زندگی  در  هستند که گشایشی  تکاپو  در  مانده  آن جا  از  و  رانده  این جا  از  که  هستند 
خود ایجاد کنند و یا حداقل شایستگی و توان پول درآوردن از این بازار مکاره را به رخ 
خانواده و دوستان خود بکشند. اما در نهایت این بازار است که بی رحم جلوه می کند و 
بسیاری از آنان را به خاک سیاه می نشاند. آن ها افزاد تحصیل کرده و خوش فکری هستند 
که دسترسی اساسی به مدیا داشته و سبک زندگیشان هم متحول شده است اما دنیای 
بیرون مانند جانوری درنده و کریه المنظر دندان های زشت خود را به آن ها نشان می دهد 

و به این ترتیب در برزخ هولناکِ میان تصورات و واقعیات رها می شوند.
اگر قرار باشد از یکی از قاتلانِ بی رحمِ آرامش روانی فرد سخن بگوییم، بدون شک 
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»تضاد ذهن و عین« جایگاه و رتبه ویژه ای دارد. تضاد ذهن و عین محصول دوران گذار 
فرد است. گذار از مرحله ثابت اولیه به مرحله مورد انتظار بعدی. شرایطی است که در 
آن فرد از وضعیت موجود خود عاری شده و وضعیت مطلوب را در مخیله خود ترسیم 
بی قراری  است.  اضطراب  و  بی قراری  او  بعد سهم  به  این جا  از  است.  و طراحی کرده 
برای کوچ از نقطه الف به نقطه موعودِ ب. این بی قراری مطلوب بی شباهت به دلشوره 
کودکان برای رفتن به اولین سفر هیجان انگیزشان نیست. ترکیبی از تصویرپردازی ذهنی 
توام با هیجان و اندکی هم تشویش. چنین هیجانی اگر در زمان معقول و مشخصی به 
اتمام برسد، خاطره شیرین آن تا ابد همراه و همسفر فرد خواهد بود. درست همچون 
از ترن هوایی و چرخ فلک دارند.  تشویش و اضطرابی که کودکان در زمان استفاده 
اما مصیبت آن جایی است که دوره گذار یا همان دوره تضاد ذهن و عین بیش از حد 
انتظار طولانی شود. این جاست که مغز انسان به قطب های متضاد مغناطیسی بدل می شود 
ایده های برآمده از قسمتی از آن پیوسته و به سرعت توسط بخش دیگری  و افکار و 
دفع و خنثی می شود. گاهی از این سفرِ معنوی و تغییر موقعیت نومید می شوی و تصمیم 
از  زیبایی  تصویرپردازی  و  ذهنی  نمای  اما  کنی  بسنده  قبل  جایگاه  همان  به  می گیری 
منطقه مقصد برابر دیدگانت قرار می گیرد و دوباره به کندن و گریختن می اندیشی! و باز 

این چرخه ادامه دارد و تو دوره می کنی ماه را و سال را!
حاصل این کشمکش درونی و درگیری ذهنی چیزی جز بی خوابی، حس گنگ 
و مبهمِ بلاتکلیفی، بی رنگ و بی هیجان شدن محیط، حملات عصبی شبانه، بی فروغ 
شدن چشم، از رمق افتادن حسِ نشاط و امیدواری، نفرت از بیداری و در نهایت، ناامیدی 
از زندگی نیست. به همین خاطر باید جنبید و کاری کرد و یکی از این دو راه را در پیش 
گرفت: اگر مقصد ذهنی آن قدر برای فرد مهم است که دل کندن از آن برایش محال 
می نماید، پس باید عزم را جزم کرده و قوایش را متمرکز کند تا به آن دست یابد و از 
بزرخ رها شود. چاره بی عملی و افسردگی و مُعلق ماندنِ میان زمین و آسمان این است 
که یک بار برای همیشه ته  مانده قوای ذهنی و عینی را جمع کرد و مابقی این مسیر را 
پیمود تا با رسیدن به مقصد، زندگی دوباره و انرژی مضاعف و موقعیت نشاط آور را 
در آغوش گرفت. پیمودن مسیر مورد نظر می تواند برای هر کسی معنی متفاوتی داشته 
باشد. از تکمیل پروژه تحصیلی تا عزم جزم کردن برای کندنِ از جایی و مهاجرت به 
الی آخر. برخی اهداف هم ماهیت جمعی دارند و تحقق یا عدم تحقق  جای دیگر و 
آن ها اراده جمعی می طلبد. تلاش برای تغییر شرایط کشور و تحقق آزادی های اجتماعی 

و سیاسی و... از این نوع است.
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و  لقایش  به  موعود  هدف  آن  عطای  بخشیدن  آن  و  هست  هم  دومی  راه حلِ  اما 
بسنده کردن و قناعت به موقعیت پیشین و تطبیق ذهن با شرایط و مقتضیات آن است. این 
را هم اگر بتوان انجام داد، به اندازه همان راه حلِ اول به فرد کمک می کند و آرامش 
را به او هدیه می دهد. هرچه هدف سخت تر باشد و امکان افراد برای دست یابی به آن 
محدودتر، گزینش این راه حل هم بیش تر می شود. این انتخابی از سر الزام و اجبار است 
و عقب نشینی از خواسته ای محسوب می شود که تا چندی پیش فضای ذهن را تسخیر 
کرده بود. اما از آن جایی که تا ابد نمی توان با دست کوتاه و خرمایی که بر نخیل است 
زندگی کرد، ناچار باید از آرزوی محال دست شست و به گلیم پاره خود قناعت کرد.

افزایش توصیه ها به آنچه که »در زمان حال زیستن« نامیده می شود و توصیه مردم به 
این که بر روی پای خود باشند و دندان طمع آرزوهای دراز را بِکشند و لطف و صفای 
امروز را به فردای نامطمئن نفروشند و جملاتی از این قبیل، تلاش برای نرمالیزه کردن 
التهاب  و  می کند  آرام  را  درد  که  است  مُخدری  ماست.  ذهنی  رنج های  و  شکست ها 
به خاطر همین خصلت است  تسکین می دهد.  فراموشی  و  نسیان  از  با مرهمی  را  ذهن 
که چنین تجویزهایی از ابتدا همزاد و همنشین آدمیان بوده و هنوز هم هستند. قالب ها 
و بسته بندی های آن متفات است اما محتوا همان است که بوده. ازلی و همیشه حاضر و 
متصل به ابد! بر پایه همین کشمکش های درونی انسان است که صنعت وعظ و سخنرانی 
گاه  هر  تلاشند.  مشغول  سخت  آن  در  عده ای  و  گرفته  شکل  هم  تلقین  و  توصیه  و 
ناکامی های بزرگ و دسته جمعی حادث می شود، این ارجاع به درون و محکوم کردن 
که  منادیانی  منابرِ  اطراف  و  می شود  بیش تر  هم  نفس  تزکیه  به  توصیه  و  زیاده خواهی 
از  پر  آدمیان می دانند،  فاسد  و درون  نگاه غلط  را  فردی و جمعی  علت العللِ مصائب 
مستمعین مشتاق می شود. آن ها جمع می شوند تا به جای جنگیدن برای هدف خود در 
اعتراف  برابر کشیش  در  مسیحیان گناهکار  به سبکِ  واقعیت،  ناهموار  و  زمینِ سخت 
کرده و با ملامت خود به صفای درون و رضایت نفس برسند! به همین خاطر است که 
بازار پزشکان قلابیِ ذهن و حکیمان کذابی که تجویزگرِ زندگی شاد  این روزها هم 
رسیدن  در  مردم  دسته جمعی  ناکامی  است!  کارشان سکه شده  و  گرفته  رونق  هستند، 
نسبت  کافی  باور  فقدان  و  درونی  نگرش  نداشتن  به  را  آرزوهایشان  کوچک ترین  به 
می دهند و به این ترتیب نگاه ها را از موانع ساختاری و سیاسی و اقتصادی موجود منحرف 
می کنند و شانس اصلاح و تغییر بنیادین را کم رنگ می کنند. سواد این حکیمان دروغین 
تا آن اندازه نیست که نگاهی تطبیقی و آماری داشته باشند و مسیر رسیدن به رویاهای 
حداقلی از جمله مسکن و ماشین و زندگی نسبتا راحت در ایران و کشورهای همطراز را 
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مورد بررسی قرار دهند. البته چنین انتظاری از آنان بیهوده است و در حقیقت، زبان آرایی 
و تولید محتواهای پوچ و آمیخته با دروغ و خرافات کار راحت تر و پول سازتری برایشان 

است.
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کرونا و رهایی 
دور دوم زندان رفتنم که از اول مهرماه 99 شروع شد، بسیار سخت تر و طاقت فرساتر از 
دور اول آن بود. شاید یک دلیل آن این بود که دیگر انتظار برگشت به زندان نداشتم 
و این هم به خاطر قولی بود که ضابطین پرونده قبل از فرستادنم به مرخصی به من داده 
به خاطر شرایط  و گفتند  بردند  دادسرا  به  مرا  از مرخصی  قبل  هفته  بودند. آن ها یک 
جسمی و مشکلات دیگری که داری، می خواهیم به همین چند ماه زندان رفتنت اکتفا 
کنیم و مرخصی متصل به آزادی به تو بدهیم اما باید قول بدهی آزادی خودت را در 
توییتر و سایر رسانه ها رسانه ای نکنی و از این به بعد هم مطالب و نوشته هایت جوری 
نباشد که موجب سوءاستفاده دشمنان و رسانه های معاند شود! در پاسخ گفتم شما مرا 
آزاد کنید تا به خانواده ام ملحق شوم، من قول می دهم اصلا از دنیای مجازی خداحافظی 
کنم! برای خودم کاملا محرز و مشخص بود که توانایی خداحافظی با دنیای سیاست و 
نویسندگی را ندارم اما شیوه مواجهه من با بازجوها و ضابطین پرونده ام از ابتدا به این 
شکل بود که با جلب اطمینان آنان، صدمه و هزینه را به حداقل برسانم و کاستی های 
شخصیتی آنان در سرنوشت پرونده ام تاثیر کم تری بر جای بگذارد. با قول مساعد من 
به آن ها، تقریبا یک هفته بعد در حالی که در زندان مشغول نظافت اتاقمان بودیم، به 
افسر  به  باید وسایلت را جمع کنی و  تو موافقت شده و  با مرخصی  من اعلام شد که 
نگهبانی بروی. از آن جایی که با تصور آزادی کامل این کار را می کردم، همه وسایلم 
را یا با خود بردم و یا به دوستان زندانی بخشیدم. با همسرم تماس گرفتم که امروز عصر 
و  را در کلام  اشتیاق  و  پیشین چندان شور  دفعات  بر خلاف  اما  آزاد شوم  است  قرار 
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صحبت های او حس نکردم. حتی پیشنهاد نداد که با دوستان یا اقوام مقابل اوین بیاید و 
من را به خانه برساند. به ناچار گفتم که شما خانه باشید و من با یک تاکسی خودم را 
می رسانم. عصر پنج شنبه بود و از آن جایی که مرخصی ها و آزادی ها معمولا در این دو 
روز آخر هفته انجام نمی شد، هیچ تاکسی و ماشین کرایه ای مقابل زندان نبود و ما هم که 
گوشی تلفن همراه نداشتیم تا تاکسی اینترنتی بگیریم. بعد از کلی معطلی سرانجام یک 
ماشین شخصی پیدا شد و با مبلغ بیش تری رضایت داد تا من را به شهریار برساند. موقع 
ورود به خانه حس و حال هانا دختر دو ساله ام دیدنی بود. با این که خواب بود، با شنیدن 
صدای من بلافاصله بیدار شد و خود را در بغل من انداخت. بدون آن که نگاهم کند و 
حرفی بزند، محکم گردن من را گرفته بود و سرش را به صورتم فشار می داد. همسر 
من  کنجکاوی  باعث  آن ها  غیرعادی  چهره های  اما  بودند  خوشحال  همسرم  خواهر  و 
شد. دقایقی بعد از نشستن و چای خوردن بود که همسرم در پاسخ من که چرا غمگین 
از آمدن  امروز صبح یعنی ساعاتی قبل  و گرفته اید، خبر داد که داماد جوانمان همین 
من تصادف کرده و از دنیا رفته است. چند ثانیه ای انگار صداها را نمی شنیدم و تفاوت 
حرف جدی و غیرجدی را متوجه نمی شدم. بعد که به خود آمدم و ادامه صحبت های 
آنان را شنیدم، اندوه و ناامیدی بود که ذهن و ضمیرم را محاصره کرده بود. با خود گفتم 
چرا حوادث تلخ تمام نمی شوند و مدام با مشکل و مصیبت مواجهیم؟ احساس می کردم 
قدرتی نامرئی قصد دارد من را از زندگی و تکاپو و حتی بودن و حضورداشتن ناامید 
و  فکر کردم  دامادمان  به  وابستگی شدیدش  و  و خواهرزاده 3ساله ام  به خواهرم  کند. 
تلخی زندگی را با تمام وجود حس کردم. خسته و خواب آلود دنبال پیراهن سیاه گشتم 

و پوشیدم و عازم سوگواری شدم.
بدون  مرخصیِ  و  رفتم  کار  سر  به  زندان  از  آزادشدنم  تصور  با  بعد  روزهای  در 
حقوقم را لغو کردم. محل سکونت را نیز طی فرایندی سخت و پیچیده مجددا به تهران 
منتقل کردم و انتقال اداری همسرم به محل کار قبلی خود در تهران را هم انجام دادم. 
این تغییرات را چند ماه قبل با هدف سپری کردن راحت ترِ یک سال حبس و اطمینان از 
راحتیِ خانواده ام کنار سایر اقوامِ ساکن شهریار انجام داده بودم و اینک به یکباره همه 

چیز را به نقطه اول آن برگردانده بودم و البته از این بابت خوشحال بودیم.
روی  همیشگی  ناشناس  تماس  ناگهان  تهران  در  استقرارمان  از  بعد  روز  چند  اما 
گوشی من ظاهر شد و از من خواست مجددا خود را به زندان معرفی کنم. وی عنوان 
کرد که دیگر امکان تمدید مرخصی تو وجود ندارد و دادستان تهران دستور داده که 
باید به زندان برگردی و این دستور شامل بقیه زندانیان هم می شود. به وی توضیح دادم 
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که بر مبنای حرف شما ما نقل مکان کردیم و اینک نیز با برگشت به کار همسرم دو بچه 
خردسال ما در خانه تنها می مانند و الخ... اما فایده ای نداشت و در نهایت بعد از چند 

روز خود را به اوین معرفی کردم.
دو سه روزی از حضورم در قرنطینه یعنی سالن 2 بند 4 نگذشته بود که احساس سرما 
و لرزش شدید در بدن، امانم را بریده بود. با این که چند روزی بیش تر از پاییز نگذشته 
بود اما هوا سرد شده بود و با این حال کولرهایی که از اردیبهشت به صورت یکنواخت 
و شبانه روزی روشن بودند، هنوز خاموش نشده بودند. شب ها از سرما سر خود را زیر 
پتوی کثیف و کُرک آلود فرو می کردم و سرفه های خشک و سردرد هم دست از سرم 
برنمی داشتند. هر غذایی که می خوردم گویی بدترین طعم ها و مهوّع ترین حس ها را به 
من منتقل می کرد و در مجموع اشتهایم را از دست داده بودم. بوروکراسی احمقانه در 
این جا هم حضور داشت و حکم کرده بود که کولرها فقط در 15 مهرماه به صورت 
سرتاسری خاموش شوند. انعطاف اداری حتی در این حد هم نبود که تشخیص دهد حال 
که هوا سرد شده و زندانیان در حال شام خوردن هم پتو به خود پیچیده اند، چرا باید برای 

خاموش کردن کولرها تا فلان تاریخ صبر کرد؟!
در هر سالن از زندان یک نفر از این افراد زندانیِ تشنه توجه و اهل مراوده را به 
عنوان رابط سالن با بهداری تعیین کرده اند که اگر کسی خواست به بهداری برود، وی او 
را همراهی کند و از افسر نگهبانی عبور دهد. چندین مرتبه به سراغ این رابط رفتم و هر 
بار بهانه ای آورد و از نبود دکتر و تعطیلی آخر هفته گفت. این رابط ها را خوب توجیه 
می کنند که حتی الامکان زندانی را به بهداری نیاورند و راهی برای رفع و رجوع مشکلِ 
وی در همان سالن زندان پیدا کنند. مثلًا مشتی قرص و شربت را که در این سال ها عمه و 
خاله های پیر ما هم می شناسند تحویل آن ها داده اند و در ابتدای مواجهه با زندانی بیمار با 
لذتی وافر ادای دکترها را در آورده و بیمار را سوال پیچ می کنند و سپس تجویز می کنند 
که چیز مهمی نیست و با خوردن این ورقه قرص استامینوفن یا شربت دیفن هیدرامین 
خوب خواهی شد! این کارها برای این انجام می شود تا مراجعه زندانیان به بهداری را 
کاهش دهند و در واقع از خدمات رسانی به آن ها شانه خالی کنند. مسئولان بهداری بر 
این باورند اگر سر کیسه را شل کنند، سیل زندانیان معتاد و بزهکار به درمانگاه روانه 

خواهند شد و امکانات و پرسنل آن ها در این شرایط پاسخگو نخواهد بود.
به  مشکوک  ببرد چون علائم  بهداری  به  مرا  که  مجبور کردم  را  رابط  یک شب 
ویروس کرونا داشتم و نگران عمق پیداکردن آن و سرایت به سایر زندانیان بودم. دکتری 
که آن شب حضور داشت خیلی سریع و عجولانه دستگاه تب سنج را روی پیشانیم قرار 
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داد و بعد از آن هم اکسیژن خونم را از طریق دستگاه کوچک انگشتی گرفت و اعلام 
کرد که مشکل خاصی نیست و با یک ورقه قرص ایبوپروفن مرتفع خواهد شد. به بند 
برگشتم و بعد از ساعت ها خبری از بهبود نبود. در خواب و بیداری، نشسته و درازکش، 
بعد،  شب  بخورم.  نمی توانستم  هم  غذایی  هیچ  و  می پیچیدم  خود  دور  پتویی  همیشه 
دوستان هم اتاقی پتویی برایم آوردند و روی دوشم انداختند تا قبول کنم در جمع آنها 
نشسته و »مافیا« بازی کنم. به زحمت این کار را انجام دادم و نهایتا موقع خواب متوجه 
شدم که از شدت بی حالی ممکن است بیهوش شوم. آرام از تخت خواب پایین آمدم و 
به سمت در اتاق رفتم. وسط اتاق کاملا چشمانم تیره و تار شد و دیگر توان قدم برداشتن 
نداشتم. سریع در همان نقطه نشستم. از آن جایی که واکنشی از هیچ کس ندیدم متوجه 
شدم همه در خواب هستند و کسی بیدار نیست. بعد از چند دقیقه بینایی چشمانم را به 
دست آوردم و آرام بلند شدم و دمپایی پوشیدم و وارد سالن شدم. سر سالن به یکی از 
زندانیان که آن شب کشیک سالن بود گفتم حالم اصلا خوب نیست. وی صندلی آورد 

و من روی آن نشستم و خود برای بیدارکردن رابط بهداری به سمت ته سالن رفت.
صدایی آرام می شنیدم که اسمم را بیان می کرد و دستی هم بازویم را فشار می داد. 
بود. سردی  مقابل چشمم  موزاییک های سالن  باز کردم. سطح سفیدرنگ  را  چشمانم 
مطبوعی روی گونه چپم حس می کردم و گوشه پیشانی ام کمی سوزش و درد داشت. 
متوجه شدم در فاصله کوتاه چند دقیقه ای که ناظر شب به دنبال رابط بهداری رفته از 
روی همان صندلی افتاده و بیهوش نقش بر زمین شده ام و این دو نفر در حال بیدارکردن 
من هستند. ظاهراً با افسر نگهبان هم تماس گرفته بودند. چون وی درِ آهنی سالن را از 
پشت باز کرده و خودش با فاصله از من ایستاده بود تا من عبور کنم. به سختی از پله ها 
پایین رفتیم و از سالن خارج شدیم و وارد بهداری شدیم. دکتر کشیک را از خواب 
بیدار کردند و وی غرولند کنان وارد اتاق شد. مطابق روال همیشگی دستگاه تب سنج 
را روی پیشانی ام گذاشت و سپس با نگاهی عصبانی به رابطه بهداری گفت این که اصلًا 
باد دشنام گرفتم. گفتم تو  به  تب ندارد! این جا بود که اختیار از دست دادم و وی را 
چطور دکتری هستی که فقط بلدی تب افراد را اندازه بگیری؟ الان برای این بی حالی 
من که حتی منجر به بیهوشی شد چه راه حلی داری؟ نمی خواهی یک سِرُم با چند آمپول 
تقویتی تجویز کنی؟ اگر قرار است به همین روال ادامه دهید، موضوع بی تفاوتی شما را 
رسانه ای می کنم. وی که انتظار چنین برخوردی نداشت وارد موضع تدافعی شد و لحن 
خود را عوض کرد و سرم تجویز کرد. اما بعد از اتمام سرم باز هم به اتاق برگشتم و 

خبری از آزمایش یا اعزام به بیمارستان نبود.
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بعد از ناامیدشدن از روال متعارف و معمول، با همسرم تماس گرفتم و از او خواستم 
موضوع بیماری من و عدم رسیدگی مسئولان زندان را به رسانه ها اطلاع دهد تا شاید 
تلنگری کوچک شده و به فریادم برسند. هنوز روز به نیمه نرسیده بود که رابط بهداری 
آمد و گفت که باید به درمانگاه برویم. گفتم تا الان که التماس می کردم و بی فایده بود، 
چه شده که خود آن ها مشتاق درمان من شده اند؟! اظهار بی اطلاعی کرد اما با رسیدن به 
درمانگاه متوجه شدم رییس بهداری هم شخصا پیگیر من بوده و از اعزام به بیمارستان 
به  این ها بلافاصله  حرف می زند. متوجه شدم که همسرم موضوع را رسانه ای کرده و 
تکاپو افتاده اند. رییس اندرزگاه هم آمد و با فاصله از من ایستاد و گفت من هم دستور 

داده ام اعزام شوی.
برای خود  هم  پایمال شده  احقاق حق  برای  رسانه ها  از  موضوع کمک گرفتن  این 
به  برای کمک  از رسانه ها  استفاده  متوجه شدم چنانچه  داستانی است. آن طور که من 
امنیتی و قضایی  نرفته باشد، پاسخ بهتری از دستگاه های  یک فرد از حد معمول فراتر 
صادر می شود و بخشی از خواسته های محکوم از جمله مرخصی، اعزام جهت درمان و... 
ممکن است برآورده شود اما حساسیت همین نهادها در ارتباط با آن هایی که مدام در 
رسانه ها هستند و به اطلاح چهره رسانه ای شده اند، از بین رفته و درباره اطلاع رسانی ها 
معتقدند که کار از کار گذشته و رسانه های »معاند« هم آنچه که باید بگویند را گفته اند 
دارد،  دنبال  به  را  بین المللی  نهادهای  اجماع  که  موارد خاص  در  دلیل جز  همین  به  و 
چندان به هشدارها توجه نمی کنند. از آن جایی که بازداشت و محکومیت و زندان رفتن 
من به خاطر عدم تعلقم به اردوگاه حقوق بشری ها و چپ ها و... چندان بازتاب رسانه ای 
نداشت، استفاده موردی ام از رسانه برای رفتن به مرخصی و همچنین اعزام به بیمارستان 

جهت گرفتن تست کرونا جواب داد و در واقع موفقیت آمیز بود.
آن روز در حالی که به شدت گرسنه بودم و صبحانه هم نخورده بودم، از ساعت 10 
صبح تا 3 عصر در راهروهای زندان و بهداری نشستم تا مقدمات اعزام به بیمارستان را 
فراهم کنند. نه کسی از صبحانه و ناهار می پرسید و نه از حال و روز من و این که چطور 
با این وضعیت جسمی و در این سرما این مدت را روی صندلی های سرد فلزی دوام 
آورده ای. رفتار زننده برخی افسرنگهبان ها هم که هر از گاهی از ترس مبتلاشدنشان به 
کرونا آن هم از پشت چند لایه ماسک و پلاستیک بزرگی که مقابل محل نشستنشان 
بود.  آزاردهنده  واقعا  می فرستادند،  انتظار  سالن  طرف  آن  یا  طرف  این  به  را  من  بود 
اما در چنین مواقعی است که  با زندانیان رفتار دوستانه ای دارند  افسرنگهبان ها معمولا 

مشخص می شود که در نهایت آن ها زندانبان هستند و تو زندانی!
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در نهایت سربازی سراغم آمد و از داخل بند هم یک دست لباس زندان گرفتند و 
پوشیدم و سپس با یک ماشین وَن که دو سرباز و یک افسر مسلح در آن بودند از در 
زندان اوین خارج شدیم. با این که در این سال ها دلِ خوشی از تهرانِ شلوغ و آلوده و 
پر از ترافیک نداریم، اما در همین دوره کوتاه مدتِ زندان هر گاه از در اوین خارج 
شده ام، همانند گرسنه ای که غذا می بیند، با چشمم در و دیوار تهران و خیابان ها و آدم ها 
و مغازه هایش را خورده ام! با خود فکر می کردم چرا در روزهای عادی و شرایط نرمال، 
قدر آزادی را نمی دانیم و مثلا هر هفته دربند و درکه نمی رویم و در پارک های تهران 
به خودم پاسخ می دادم که مشکلات و شلوغی ها و  باز  ورزش صبحگاهی نمی کنیم؟ 
درگیری های ذهنی مگر مجالی برایمان گذاشته اند تا به چنین کارهایی فکر کنیم؟ و در 
باید از فردای آزادی میانگینی از ایده آل های ذهنی  نتیجه می رسیدم که  به این  نهایت 

خود با آنچه که توانش را دارم در پیش بگیرم و از زندگی لذت بیش تری ببرم.
قبل از رسیدن به بیمارستان علاوه بر دستبند، پابندهای فلزی سنگینی را هم به پاهایم 
زدند که با زنجیری سنگین به هم متصل می شد و توان راه رفتن سریع و چابک را از من 
می گرفت. صدای کشیده شدن زنجیر روی زمین نظر همه را جلب می کرد و نگاه ها را 
به سمت ما معطوف می کرد. لباس راه راهِ زندان و دستبند آهنی و غل و زنجیر پاهایم و 
صورتی که به خاطر بیماری و نبودِ آب گرم و حمام و چند روز اصلاح نکردن صورت 
بسیار درهم شکسته و مغموم بود، در مجموع از من چهره ای ساخته بودند که بی شباهت 
و  بیمارستان  بیماران  نگاه های  نبود!  قرون وسطی  به مرگ در  زندانیان و محکومان  به 
افراد همراه آنان را در ذهنم تحلیل می کردم و آرزو داشتم به طریقی متوجه این نکته 
شوند که من دزد و قاچاقچی و قاتل نیستم و فقط به خاطر قلم زدن و نوشتن به چنین 
حال و روزی افتاده ام! این انتظار خوشبختانه دیری نپایید و یکی از سربازان چموش و 
بازیگوش همراهم به برخی از پرستاران و افراد حاضر در آن جا موضوع را گفته بود. از 
آن جایی که به بخش ویژه بیماران کرونایی آمده بودیم، دور و بر تخت من پر از بیماران 
زحمت  به  آن ها  از  یکی  می کشیدند.  نفس  اکسیژن  دستگاه  کمک  با  که  بود  بدحال 
دستگاه اکسیژن را از دهانش جدا کرد و خواست ارادتی نشان بدهد و با صدای بلند 
هم گفت؛ ویروس کرونا که من را به این روز انداخته، یک هزارم ویروس جمهوری 
اسلامی خطرناک نیست. ما به شما ارادت داریم و به سیاسی های مخالف این ها افتخار 
می کنیم! همراهان بیمارانِ اطرافم هم یکی یکی نزدیک می شدند و ضمن احوال پرسی 
تقاضا داشتند اگر کاری دارم به آن ها بگویم. یکی از آن ها بیرون رفت و با یک بطری 
آب هویج تازه که می گفتند برای کرونایی ها خوب است، برگشت و آن را به من داد. 
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ماموران که کمی هم نگران شده بودند، به افراد حاضر در اطراف من هشدار دادند که 
مبادا تلفن به ایشان بدهید و یا خبر حضورش در این بیمارستان را به خانواده اش برسانید.
بعد از چند ساعت که از گرفتن نمونه خون و عکسبرداری از قفسه سینه ام گذشت، 
بالاخره نتیجه آزمایش رسید و اعلام کردند که به کرونا مبتلا شده ام اما چندان شدید 
و حاد نیست و در نتیجه نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارم. از روی تخت پایین 
آمدم و با ماموران همراهم به سمت خروجی رفتیم و مدتی در هوای سرد و بارانی منتظر 
ماندیم تا ماشینی از زندان آمد و سوار شدیم. راننده بعد از طی مسیر تازه متوجه شد که 
من به کرونا مبتلا هستم و به شدت به ماموران اعتراض کرد که چرا از قبل این خبر را به 

او نداده اند و اگر می دانست، هیچ گاه نمی آمد و... .
به محض رسیدن به زندان اوین دستور رسید که باید جدا از سایر زندانیان در یکی 
حس  را  آن  سرمای  ابتدا  همان  از  و  شدم  اتاق  وارد  ببرم.  سر  به  بهداری  اتاق های  از 
کردم. شوفاژ اتاق خاموش بود و باید به صورت یکپارچه و در زمان معینی آن را روشن 
می کردند. آب سرویس بهداشتی سالن که باید از آن استفاده می کردم، کاملا سرد بود. 
باید می  خوردم، همان غذای رسمی زندان بود که زندانیان در  غذاهایی که در این جا 
سالن های عادی دور می ریختند و خود با هزینه شخصی غذا تهیه و پخت می کردند و از 
آن جایی که در بهداری چنین چیزی امکان پذیر نبود، در نتیجه غیر از فقدانِ غذا، از میوه 
یا سبزی هم خبری نبود. هر وعده که غذا را در ظرف پلاستیکی دربسته می آوردند، 
همان  می شدم  متوجه  و  می کردم  باز  را  در ظرف  باشد،  مناسبی  غذای  این که  امید  به 
آشغال های همیشگی است که یک فرد سالم را هم دچار مشکل می کند و طبیعتا کسی 
که درگیر بیماری خطرناک کرونا است نمی تواند از آن استفاده کند. با شدت گرفتن 
بود،  گرفته  من  از  را  استراحت  و  خواب  که  دردناکی  و  خشک  سرفه های  و  بیماری 
به علاوه  بیرون  لباس ضخیم و مخصوص  با  بود و  بر علت شده  سرمای هوا هم مزید 
دو پتوی کثیف بهداری، همه ساعت ها و دقایق را در اتاق می گذراندم و با این وجود 
از  حاصل  بدنیِ  ضعف  و  بود  بریده  را  امانم  گرسنگی  بودم.  لرزیدن  حال  در  پیوسته 
بیماری باعث تارشدن دید و کم سوشدن چشمانم شده بود. نبودِ حمام و کثیفی بدن و 
لباس هایم حس انزجاری را به وجود آورده بود و هر وقت توان ایستادن روی پاهایم را 
داشتم، از تخت دوری می کردم و پشت پنجره ای می رفتم که خیابان آسفالته و شیب دار 
داخل اوین از پشت شیشه های آن پیدا بود و به آدم ها و ماشین هایی نگاه می کردم که 
این  از  بودند که  و...  بازجوها  و  ماموران  احتمالا  برخی هم  و  از آن ها خدمه ها  برخی 
بند به آن بند می رفتند. رییس حفاظت زندان، رییس بهداری و رییس زندان اوین هم 
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تا از زنده بودن من و درست نشدن حاشیه های رسانه ای برای  جداگانه به دیدنم آمدند 
نظام! مطمئن شوند. آن ها لحنی دلجویانه و مودبانه داشتند. به رییس زندان گفتم آقای 
محمدی عزیز! اگر یک کاسه سوپ داغ به من می دادند، حالم خیلی خوب می شد، اما 
حالا که نیست، حداقل خودتان دو تا گوجه فرنگی توی جیبتان بگذارید و برایم بیاورید 
چون واقعا این جوری پیش برود بدنم امکان مقاومت ندارد و به زودی می میرم! خندید 
و گفت دستور داده ام به وضعیتت رسیدگی کنند و هم غذا درست می شود و هم آب 

گرم وصل می کنیم و... .
هم  خانواده  با  تماس  در  بهداری،  در  استقرارم  از  روز  چند  از گذشت  بعد 
ابتلایم به کرونا را خبر دادم و هم این وضعیت سگی و جهنمی زندان را. بعد از انتشار 
و  بود  گرفته  تماس  همسرم  با  من  سپاهی  بازجوی  سایت ها،  و  رسانه ها  در  اخبار  این 
اطمینان داده بود که تا فردا آزاد خواهد شد. او گفته بود موضوع کرونا کذب است و 
رسانه های ضدانقلاب می خواهند از این شایعه بهره برداری کنند! جالب این جا بود که 
حتی به فردا هم نکشید و عصر همین روز افسر نگهبان وارد اتاق شد و گفت وسایلت 
را جمع کن و آماده رفتن باش. بلافاصله وسایل را داخل کسیه ای پلاستیکی و بزرگ 
گذاشتم. لباسی که برای بیرون مناسب تر بود پوشیدم و همراه با یک سرباز تا در ورودی 
اوین رفتیم و آن جا بعد از طی مراحل کوتاهی، در آهنی را به رویم باز کردند و از زندان 
بیرون رفتم. به اولین تاکسی که دیدم اشاره کردم و سوار شدم و ساعتی بعد در میان 
شادی همسر، پسر و دختر کوچکم وارد خانه شدم اما دور از هم با دو لایه ماسک بر 

صورت، احساسات خود را از راه دور نثار همدیگر می کردیم! 
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نمونه ای از اخبار مرتبط با بازداشت من در رسانه ها

گفتگوی همسرم با خبرگزاری ایلنا در ارتباط با وضعیت جسمی من در زندان اوین
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نمونه ای از اخبار مرتبط با بازداشت من در رسانه ها

انتشار خبر ابتلای من به کرونا در زندان از سوی رسانه ها
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درخواست کمیته حفاظت از روزنامه نگاران برای آزادی من

خبر و وضعیت من در وبسایت انجمن قلم




